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و تأثير آن  ازدواج موقت

 جنسينامشروع بر تعديل روابط

 چكيده

نياز جنسي ازجمله نيازهاي مهم بشري است كه عدم پاسخگويي يا پاسخگويي نادرست به آن

و اجتماعي بسياري مي مي موجب مفاسد رواني، اخلاقي تواند هر اجتماعي را به نابودي شود كه

به. كشاند ني دين اسلام از، نهاد ازدواج موقت را در كنار ازدواج دائم منظور پاسخ صحيح به اين

و خردمندان صلاح و در زمان پيامبر اسلام تأسيس كرده كه مورد تأييد عقل به)ص(جو نيز هست

اي كه مروجان آزادي جنسي عليه آن به راه اگر برخلاف تبليغات گسترده. آن عمل شده است

به انداخته در اند، و كه درستي در باور مردم مستقر جامعه ساماندهي شود راه بسيار خوبي است

و مرد نسبت به يكديگر را پاسخ مي و حتي عاطفي زن و در سلامت جامعه در زمينه نياز جنسي دهد

.روابط جنسي مؤثر است

 مقدمه

و اهل سنت مسئله ازدواج موقت ايـن. اسـت)نكاح منقطـع1متعه،(ازجمله مسائل اختلافي ميان شيعه

د جرمسئله از و تفسيري معركه آرا بوده است، لذا به تـوانت مـي ئ ـيرباز در تمام كتب روايي، فقهي

ب و ناگفته نمانـده تـا نيـاز باشـد رسـاله گفت هيچ و كلاني از آن ناديده آن عد خرد اي جديـد دربـاره

و پرداخته شود .ساخته

و اين برهه از تاريخ طرح اين مسئله را ضروري ساخته و باعث شـده اسـت آنچه در اين زمان

و رفتـار هـاي كه مجدداً به آن بپردازيم احساس نياز به نهادي حقوقي در شرايطي اسـت كـه روابـط

و بحرانـي قـرار داده اسـت جنسي جامعه بشري بـه  جوامـع. ويـژه غـرب را در وضـعيتي خطرنـاك

 
و معادل آن در زبان انگليسي.1 اما اينكه برخي. باشدمي Temporary Marriageدر بيشتر روايات مربوط به اين موضوع از واژه متعه استفاده شده است

و متعه زن صيغه«را معادل» Concubine«واژه  ـ فارسي(» اي ظ گرفته) فرهنگ معاصر انگليسي اهراً درست نيست، چرا كه در فرهنگ لغات آنلاين در اند

و مرد با يكديگر خارج از ازدواج رسمي يا قانوني«آمده است Concubinageترجمه واژه  همچنين در پايگاه اينترنتي.»زندگي مشترك زن

Answer.com اين. تواند با او ازدواج كندد كه به يك دليل خاص نميازدواج با مردي قرار دار شبههزني است كه در يك رابط«در تعريف لغت مذكور آمده

پس اصولاً اين واژه در مورد رابطه جنسي ناشي از ازدواج.»باشد) در اين زمان(يا متأهل بودن مرد) در زمان گذشته(تواند اختلاف فاحش طبقاتي دليل مي

به كار نمي به و مردي مي رود، بلكه در مورد رابطه زن كه كار و نميرود، و علاقه داشتند و بسا زندگي به يكديگر دلبستگي از توانستند رسماً ازدواج كنند شان

مي زندگي رسمي هم پردوام و فرزندان آنها نيز فرزند محسوب زن. شدند تر بود همداين نوع .اكنون در غرب رواج بيشتري يافته است گي
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بي اسلامي نيز به و تأثيرپذيري از آن از مفاسد اين وضعيت يب نمانـده اسـتنص دليل ارتباط با غرب

و حقوقدان گونه به و كشورهاي اهل سنت در تنگنا قرار اي كه فقيهان هاي مسلمان را در ايران شيعي

و مفري معقول بيابند مسئلهداده تا براي حل اين  .يا مشكل گريزگاه

مي به في نظر طـرح رو مسـئله را بـار ديگـر اين از1.الجمله مرهمي بر اين درد باشد رسد ازدواج موقت

مي كرده به ايم تا از اين زاويه به آن نگاه كنيم كه چگونه .حل بحراني جنسي عملياتي شود عنوان راه تواند

و حقوقي به اختصار، تأثير آن را در و بررسي موضوع از منظر فقهي در اين مقاله پس از طرح

مي حل بحران جنسي فوق  .نشينيم الذكر به بحث

ـ رابطه جنسي از  منظر بشري فصل اول

و مختار مـي و مسلط بر خويش يافت وجداناً خود را آزاد بينـد كـه هر انساني آنگاه كه خود را توانا

و اراده هر فرد قهراً بـا. هر طور اراده كرد نيازهاي خودش را تأمين كند اما شكي نيست كه خواست

و اراده افراد ديگر تزاحم مي مي خواست و نزاع و موجب درگيري و جامعـه بشـري را بـه شـو كند د

و ضـعيف اش مـي كند كه هر كـه زورمنـدتر اسـت بـه خواسـته جامعه حيوانات تبديل مي ترهـا رسـد

و لازم در اينجاست كه انسان در مرتبه برتـر ادراكـي تحديـد اراده. مانند محروم مي هـا را ضـروري

در.اك عاقلنـدو افراد قادر بر اين نوع ادر2اين مرتبه ادراكي برتر را عقل. داند مي از ديـد عقـلا افـراد

و تقييد اراده آنان دست يابند . اعمال اراده خود آزادند، مگر اينكه به دليلي بر منع

به تحديد اراده و قواعد وسيله قانون است ها در فضاي انساني و مراد از قانون متن نوشته شده

و جامعـه در قانون نوشته يا قواعد مسـتقر عرفـي براسـاس. راسخ عرفي است تـأمين مصـالح فـرد

مي حدودي پيش به شود كه در هر زمينه بيني درواقع. هايشان برسند طور عادلانه به خواسته اي افراد

و قاعده اين است كه آز بهابهترين نوع قانون و اختيار افراد اي تحديد شود كه هـركس گونه دي اراده

نش بتواند ضمن رسيدن به خواسته و هايش مزاحم ديگران و صلاح هركس مسـتلزم ضـرر و نفع ود

. ديگري نباشدهمفسد

و خواسته و يكي از نيازها در. جنسي او اسـتهخواست هاي انسان، نياز ايـن نيـاز ممكـن اسـت

.رابطه با غير انسان مرتفع شود يا در رابطه با انساني ديگر همجنس او يا غير همجنس او

بهبنابراين در عرصه پاسخ به نياز جنسي در و وهعبارت ديگر رابط رابطه با غيرهمجنس مـرد

مي زن چند فرض به :رسد نظر

مي.1 .به بحران جنسي دچار نشودكنيم ازدواج موقت تشريع شده تا بشر بلكه فكر

مي منظور از عقل مرتبه.2 و نوعي راهبري و مفاسد شخصي و مصالح و شر مي اي از قدرت ادراك انسان است كه او را بر خير و به او امكان كه كند دهد

.سازي كند براساس اين ادراكات قانون
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ـ رابطه جنسي آزاد  گفتار اول

منظور از آزاد بودن رابطه جنسي اين است كه افراد به حال خود رها باشند تـا هـركس بـه هـر شـكل كـه

و خواست نياز جنسيش را پاسخ و مرد بتوانند به رضايت خودشان و زن و گويد فارغ از هرگونـه پيمـان

. عنوان شريك جنسي نيز نسبت به همديگر تعهدي ندارند مقرراتي رابطه جنسي برقرار كنند درحالي كه به

و مـردي بـه التـذاذ جنسـي متقابـل از يكـديگرهاين رابط آزاد، ممكن است براسـاس تمايـل زن

اختيـار او بگـذارد كـه در ايـن يا يكي در مقابل دريافـت اجـرت از ديگـري خـود را در�برقرار شود

مي صورت تن �.شود فروشي يا فروش خدمت جنسي ناميده

و غلبه زورمندان يا نـوعي كمونيسـم جنسـي اما اشاره كرديم كه آزادي اين گونه ممكن است به نزاع

و به قول شهيد مطهري به آنجا منتهي  كه منجر و به يك پسر اجازه دهيم از صدها دختر كام گيـرد«شود

را به يك دختر اجازه دهيم بـا ده هـا پسـر رابطـه نامشـروع داشـته باشـد يعنـي عمـلاً كمونيسـم جنسـي

.شده است ناميده) سفاح، بغا، فجور، فاحشه(رابطه جنسي آزاد در فرهنگ اسلام زنا�.»بپذيريم

ـ رابطه جنسي مقيد و قاعده(گفتار دوم )در چارچوب قانون

ا گفته شد كه عقل به و بهرهلحاظ و تنازع و جلوگيري از تزاحم مندي همگان از حقوقشان تقييد اراده جتناب

مي آنان را به و قاعده لازم و داند پس ممكن است قانون به اين صورت وضع شود وسيله قانون كه اگر زن

و عاقلي  شـ خواستند مرد بالغ و آن با همديگر رابطه جنسي داشته باشند، ديگران حق ندارند مانع آنهـا وند

 
آن.1 كر«معنايبه Cohabit ظاهراً در فرهنگ غرب معادل و داشتن رابطه جنسي با آنها بدون ازدواجزندگي ،»دن با اشخاصي ديگر

  longman’2010.باشد مي

Cohabitation :و خصوصي در فضايبه معناي همخانگي، زندگي مشترك يا سكونت مشترك، عنواني است براي يك رابطه جنسي صرفاً شخصي

و كنترل جن انساني، فارغ از ضوابط و ديني، بين دو مي» رابطه جنسي آزاد يا بدون ازدواج«س مخالف يا موافق كه از آن به هاي دولتي . شود نيز تعبير

:عوامل متعددي باعث اين نوع رابطه در غرب بوده است از جمله

 تمايل به رابطه با جنس موافق، محك زدن توانايي مالي براي ازدواج رسمي، اجتناب از طلاق، داشتن فرصتي براي چند همسري، گريز از

كم پرداخت مالياتي كه به زوجين رسمي تعلق مي و و گيرد، فرار از تعهدات ناشي از ازدواج رسمي، سهولت .هزينه بودن جدايي زوجين ... 

و فرزند يا فرزنداني به دنيا آمده باشد، به يك در برخي از محاكم، در صورتي كه اين نوع رابطه جنسي مدت قابل توجهي به طول انجاميده عنوان

مي. زدواج عرفي تلقي شده استا آمار اين. كنند رابطه جنسي آزاد در چند دهه اخير در غرب شيوع يافته، ولي با اين وصف مردم به ديد منفي به آن نگاه

از 2005تا سال 1960نوع رابطه در آمريكا از سال  و به 439000تقريباً ده برابر شده تنها در پنج ايالت اكنونهم. افزايش يافته است 4850000مورد

و با وجود اين، قوانين ضد آن عموماً اجرا نمي و در كشورهاي اسكانديناوي آمريكا رابطه جنسي بدون ازدواج ميان دو جنس مخالف ممنوع است شوند

و سوئد( به) دانمارك، نروژ در انگلستان در سال. هستنددرصد فرزندان محصول اين نوع رابطه جنسي50اي كه قريب گونه بسيار رواج يافته است؛

به. درصد فرزندان نتيجه رابطه جنسي بدون ازدواج بودند25قريب 2003 درصد رابطه جنسي زوجين بدون ازدواج8طور متوسط در كشورهاي غربي

. برگرفته از دايرةالمعارف ويكي پيديا. است

و دخترانيهافراد بالغ در غرب مواجهيم بلكه شاهد رابطامروزه با انواع روابط جنسي آزاد فارغ از هر نوع تعهدي ميان.2 و زنان جنسي با كودكان

و آمريايي به بردگي جنسي كشيده مي و در كشورهاي اروپايي .شوند هستيم كه از كشورهاي ديگر خريداري شده

ص.3 .42نظام حقوق زن در اسلام،
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و مندانهبرقراري رابطه جنسي رضايت توانند توافق كنند دو از همان اول مي طرفين، در قالب پيمـاني دائمـي

و محدود، و مقرراتي خاص�مطلق باشد يا موقت يا با شـرايطي كـه هـر طـرف باشد در چارچوب حدود

و با مقتضاي مي از عقد منافات نداشته باشد�تواند براي طرف ديگر بگذارد مثل اينكه هر زمان كه خواستند

و در ايـن  و هركس راه خودش را برود يا گسستن پيمان در اختيار مرد باشـد صـورت همديگر جدا شوند

به مهريه مي اي و توانند توافق كنند كه از همديگر ارث ببرند يا نبرند، عنوان تضمين حقوق زن برعهده بگيرد

و نسبت به فرزند داشته باشند يا خير، تأمين مخ ارجشان با هر دو باشد يا يك طرف خرج ديگري را بدهد

و احيانـاً قـادر بـه تـأمين فرزندي كه متولد مي و در زماني كه زن باردار است شود هر دو مسئول باشند

همچنـين زن در مـدتي كـه بـا آن مـرد اسـت. معاش خود نيست، مرد نسبت به تأمين مادي او ملزم باشد

ك و مرد طوري رفتار نكند ه مردان ديگر را به سمت خود بكشد يا با مرد ديگري رابطه جنسي داشته باشد

و جز با رضايت زن نتواند با زن ديگري رابطه داشته باشد .نيز عملي نكند كه زن خود را بيازارد

ازدواج در جوامـع. بين زوجين طبيعي ازدواج ناميده شده استمضبوط برقراري رابطه جنسي

و در هر جا به نامي موسوم استمختلف بشري  اكنون با سه نوع ازدواج رايج در دنيـاهم�.مرسوم

و ازدواج عرفي غيررسمي و رسمي و شرعي، ازدواج قانوني .مواجه هستيم، ازدواج كليسايي

)عرفي(ازدواج در حقوق بشري

و مـرد در قالـب در اسناد حقوق بشري كه براساس ادراكات بشر تنظيم شده در مورد روابط جنسـي زن

در ازدواج، براي دولت :آمده است�اعلاميه جهاني حقوق بشر)16(ماده ها تكاليفي معين شده ازجمله

و مليت ،)»1«بند(ـ تعهد دولت به تأمين حق ازدواج بدون محدوديت از حيث نژاد، تابعيت، مذهب

و نيز در انحلال نكاح ،)»1«بند(ـ لزوم برابري زوجين در دوران زوجيت

و آزاد ،)»2«بند(ـ لزوم ازدواج توأم با رضايت كامل

و مرد در بهره �مندي از ارث درصورت فوت يكي از زوجين،ـ لزوم تأمين حقوق برابر زن

�).با عنايت به منافع عاليه طفل(ومت، حضانت، سرپرستي، فرزندخواندگي،م ـحقوقو مسئوليت يكسان در قي

و سياسـيلالم ميثاق بـين)3(كميته حقوق بشر بر ماده28در نظريه تفسيري شماره لـي مـدني

 
ميسيدمرت.1 ك: گويد ضي و هذه صفة نكاح المتعه انه قد ثبت بالادلة الصحيحة ان لا في آجل مباحة بضرورة العقل، و لا ضرر فيها في عاجل ل منفعة

و ازدواج به دلايل صحيح ثابت شده كه هر نفعي كه در كوتاه: فيجب اباحته باصل العقل مدت يا بلندمدت ضرري همراه آن نيست به حكم عقل مباح است

ص گونه است پس به حكم عقل مباح است، موقت اين آن. 109الانتصار، ممكن است گفته شود اما مضراتي دارد كه در بحث از ماهيت ازدواج موقت به

.اشاره خواهد شد

و آميزش. مقتضاي هر عقد به همان عقد بستگي دارد.2 و مقتضاي عقد بر گفتگو، گفتگو است منهاي لمس . مقتضاي عقد بر آميزش، آميزش است

. Marriageدر زبان انگليسي.3

ص.4 و كودكان در گستره جهاني، .171بولتن خبري تحولات جديد حقوق زنان

و فرهنگي، كميته16نظريه تفسيري شماره.5 .195ص همان،حقوق اقتصادي، اجتماعي

ج بند.6 .194ص همان،كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان،)16(ماده»1«قسمت



___________________________________________________________5

و مردان« تحت عنوان :آمده است» برابري زنان

و از حيث لزوم افزايش سن ازدواج، ريشه كني لـزوم اذنـ تأمين ازدواج توأم با رضايت طرفين

و رفع ممنوعيت ازدواج بين مذاهب،  ولي دختر به ازدواج وي

ـ منع تعدد زوجات،

و توزيع اموال �.ـ تأمين برابر زوجين در انحلال نكاح، حضانت بر اطفال

و و اختيـار افـراد و حكم عقـل بـه آزادي اراده اينها بخشي از حدودي است كه براساس ادراك

و مـرد بـه  و قراردادي در روابط جنسي زن و مسئوليت قهري و انضباط قانوني نظـر ضرورت نظم

آن مي و ممكن است بر مي. روابط حاكم باشدرسد الـذكر از اختيـار شود كه در موارد فـوق مشاهده

بشر بر ازدواج موقت ياد نشده است، حال آنكه به مقتضاي حق انتخـاب نـوع ازدواج، ايـن قسـم نيـز 

. انـد بر واقعيتي تكـويني اسـت را نفـي كـرده همچنين حق تعدد زوجات را كه مبتني. بايد ذكر شود مي

شك نفي اين حق و اخيـراً در برخـي اسـت وق در گسترش فحشاي جنسي در غرب مؤثر بـوده بدون

بههكشورها برقراري رابط عنـوان حـق بشـر در قالـب ازدواج قـانوني جنسي بين دو جنس موافق را

و اختيار بشر را مطلقاً آزاد دانسته يـا. اند كرده و آيا اراده اكنون لازم است ببينيم دين چه گفته است

ك و تحديدات آن تا چه حد با تحديدهاي عقل موافق استآن را تحديد .رده است

ـ رابطه جنسي از منظر دين  فصل دوم

و و مـرد را از منظـر ديـن بررسـي مـي در اين فصل پاسخ به نياز جنسي و رابطه جنسـي زن كنـيم

و رفتارهـهآزادي اراد شود كه در متون دينـي ملاحظه مي اي انسـان را بـا تحـريم برخـي از روابـط

و رفتار مجاز او را بيان كرده است و رابطه .جنسي مقيد

ـ قواعد عام  گفتار اول

مي از متون شرعي قواعدي به به دست خصوص در رابطه جنسـي آنهـا آيد كه در حوزه روابط افراد

:كاربرد دارند مانند

ـ قاعده سلطه  مبحث اول

علي«قاعده سلطه بر خويش، از كلام نبوي شـود چراكـه اگـر استنباط مـي�»اموالهمالناس مسلطون

ايـن قاعـده. انسان بر مالش مسلط باشد بر خودش كه اصل بر مال است به طريق اولي مسلط اسـت 

 
.179ص همان،.1

ج.2 ص3طوسي، الخلاف، ،177.
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و اموالش به طور منفرد يـا در رابطـه بـا مقتضي آزادي هر نوع تصرفي است كه شخص در خودش

مي ديگري مي و مثلاً ا كند ستفاده جنسي از خودش را به هر شـكل تواند خودكشي كند، استمنا كند يا

و مرد نيز به  بر ديگري روا كند، مثلاً زن به زن ديگر يا مرد ديگر اجازه كامجويي از خودش را بدهد

و اگر مالك حيواني است از آنها بهره برداري جنسي كند يـا حتـي خـودش را در اختيـار همين ترتيب

!حيوان خودش قرار دهد

و گستردهتوان به آزا اما آيا مي رفتارهاي جنسي مستفاد از اين قاعده در عمل پايبنـد دي مطلق

.بود؟ در مباحث بعد به اين سؤال پاسخ خواهيم گفت

ـ قاعده حليت  مبحث دوم

لك حلال حتي تعلـم انـه«هر چيزي است كه از روايتهقاعده ديگر، قاعده حليت يا اباح كل شيء هو

و اختيار هر نوع بهرهاين. شود استفاده مي�»حرام بعينه از قاعده نيز مبين آزادي اراده گيري جنسي

. هر كسي است تا زماني كه معلوم شود حرام است

مقتضاي اين قاعده نيز اين است كه تا روشـن شـدن محرمـات آنچـه را ذيـل قاعـده سـلطه بـر

.خويش گفتيم روا باشد

يك و كليات را » صيانت خويش از ضرر گمراهان«قاعده بار با كليات ديگري مانند اما اين قواعد

إِذاَ اهتَـديتمُ«مستفاد از آيه لاَ يضُـرُّكمُ مـن ضَـلَّ ُـكمُأنَفس ُكمَلينوُاْ عينَ آما الَّذها أَياي كسـاني كـه ايمـان�:ي

ز ايد خودتان را صيانت كنيد زماني كه هدايت شده آورده يـان ايد تا كسي كه گمراه شده است به شما

لفُـرُوجهِمِ ... قَـد أَفْلَـح الْمؤْمنـُونَ«مسـتفاد از آيـه» صيانت فروج از ضرر«و قاعده» نرساند ـمينَ هالَّـذ

بـه اجمـال» راستي مؤمنان رستگار شـدند، كسـاني كـه فـروج خـود را محافظـت كردنـد به�:حافظوُنَ

في تخصيص مي و مي زند و فعاليته كند بخشي از آزادي الجمله اعلام هاي مسـتفاد از قواعـد دسـتها

.اول ممنوع است

هـاي رفتـار او را با تحريم برخي از روابط يا گونههآياتي ديگر آزادي ارادهوسيلو بار ديگر به

و رفتار مجاز او را معين كرده است و رابطه مي. جنسي تخصيص زده حرِّمت عليَكمُ«: فرمايـد چنانكه

بو ُاتُكمهضَأُمَأر وبناَت الأخُتْ وأُمهاتُكمُ اللاَّتي وبناَت الأخَِ ُخاَلاَتُكمو ُاتُكممعو ُاتُكمَأخَوو ُنَناَتُكمم عنَكمُ وأخَوَاتُكمُ

نِّسĤئكمُ اللاَّ من حجورِكمُ وربائبكمُ اللاَّتي في ُكمئĤسن اتهأُمه وبهِنَِّ فَـلاَ الرَّضاَع دخَلتْمُ لَّم تَكوُنوُاْ بهِنَِّ فَإنِ دخَلتْمُ تي

 
ج.1 ص5كافي، به.313، و حرمت را نيز در جاي ديگر و فرموده است ملاك حليت و يحرم عليهم الخبائث«: دست داده همان[:يحل لهم الطيبات

مي] ... پيامبري كه و چيزهاي خبيث را حرام (»گرداند براي آنان چيزهاي طيب را حلال ميانسان به ارتكا) 157، آيه7: سوره اعراف. چهز فطريش داند

و چه چيزي خبيث است اگر او را از فطرت منحرف نكرده باشند .چيزي طيب

.105، آيه5: سوره مائده.2

.5و1اتآي،23: سوره مؤمنون.3
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قَ ما إلاََّ بينَ الأخُتْيَنِ تجَمعواْ أصَلابَِكمُ وأنَ منْ أبَناَئكمُ الَّذينَ وحلائَلُ ُكمَليع ناَحـا،جيمحر غفَوُرا كاَنَ ّإنَِّ الله لَفس د

صحالْماءونَ النِّسم و] نكاح اينان[�...:ناَت و خواهرانتـان و دخترانتان بر شما حرام شده است مادرانتان

و خاله عمه و مادرهايتان كه به شـما شـير داده هايتان و دختران خواهر و دختران برادر و هايتان انـد

و دختران همسرانتان كه در دامان  و مادران زنانتان و شما پرورش يافتهخواهران رضاعي شما انـد

كـه بـا[ايـد بـر شـما گنـاهي نيسـت پس اگر با آنها همبسـتر نشـدهـ ايد با آن همسران همبستر شده

و جمع دو خواهر با همـديگرـ]دخترانشان ازدواج كنيد و زنان پسرانتان كه از پشت خودتان هستند

اهكه خداوند آمرزند-مگر آنچه در گذشته رخ داده باشد- و زنـان شـوهردار مهربان نيـز بـر[سـت

.»]شما حرام شده است

عنـوان زنـا جنسي مردان را با غير از اصناف ذكر شده از زنان بـههو در برخي آيات نوع رابط

و فرموده است سبيِلاً«: تحريم كرده وساء فاَحشهَ كاَنَ إنَِّه تقَرْبَواْ الزِّنَى به زنا نزديك مشويد چـرا كـه�:ولاَ

و قواعد(همواره فاحشه زنا  و عليه قوانين .»و بد راهي است) رفتار هنجارشكنانه

و تحريم شده چون عملـي و پيمان است و مرد خارج از چارچوب عقد زنا رابطه جنسي بين زن

و پيامـدهاي عمـل را هـدف   است كه تنها ارضاي جنسي فارغ از هرگونه تعهـدي نسـبت بـه يكـديگر

و پس از پايان هرگرفته است ميعمل زن كس به راه خودش مـرد،رود تا احسـاس نيـاز بعـدي كـه

و مرد و زن ديگـري،ديگري را به دام افكند و پيمـان مـرد و مرد در عقد زن ديگري را خواه آن زن

هم مي و صالح روابط جنسي را به و باشند يا نباشند كه اگر باشند نظام معقول و اگر نباشـند ريزند

و ده شده باشد، نتيجهاين آزادي محترم شمر ك افـراد بـه دنبـال تشـكيل نهـاد خـانواده اش آن است

و جامعه اندكزهرابط و رو به زوال گذارد ناشويي سالم نباشند .اندك فاسد شده

ملك يمين معرفـيو در آيه و اي ديگر رابطه جنسي مردان با زنان مجاز را تنها از طريق ازدواج

و غير آن را تعدي از حدود و فرمـوده اسـت كرده لفُـرُوجهِمِ ...قَـد أَفْلَـح الْمؤْمنـُونَ«: دانسته ـمينَ هالَّـذ

ذَ  وراء غيَرُ ملوُمينَ، فَمـنِ ابتَغَـى مفَإنَِّه مُانهمأَي َلَكتا مم أو ِاجهِمولَى أَزإلَِّا ع ادونَحافظوُنَ هـم الْعـ ـكَلئفَأُو ـكل:�

و كنايـه از رفتـار جنسـي(تگار شدند كساني كه فـروج مؤمنان رس خـود را محافظـت) آلـت تناسـلي

صورت نكوهشي بر آنان دست آوردند كه در اين كردند، مگر در مورد همسرانشان يا كنيزاني كه به

.»كس فراتر از اين جويد آنان از حد درگذرندگانندنيست، پس هر

ن از ذيل اين آيه استفاده مي ازوشود كه هر :جملهع رابطه جنسي ديگر ممنوع است

أرَبعـه«:مساحقه، كه حرمت آن ممكن است از آيـه علَـيهنَِّ فاَستشَْـهدِواْ ُكمئĤـنِّس مـن يأتْينَ الفْاَحشَـه واللاَّتي

.23، آيه4: سوره نساء.1

.32، آيه17: سوره اسرا.2

.6و1،5، آيات23:مؤمنونسوره.3
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ُنكمزنا يا مساحقه يا هـر نـوع عمـل جنسـي خـارج از حـدود(و از زنان شما كساني كه مرتكب فاحشه�:م

و منقولم .شود نيز استفاده» شوند چهار تن از ميان خود بر آنان گواه گيريدمي) عقول

عنهْما«:لواط، كه حرمت آن ممكن است از آيه تاَبا وأصَلحَا فَأعَرضِوُاْ فĤَذُوهما فَإنِ ُنكمم :واللَّذاَنَ يأْتيانها

شـوند مـي) لواط يا هر نوع رابطـه جنسـي(=فاحشه را كه مرتكب) دو مرد(و از ميان شما آن دو تن

و درستكار شدند از آنان صرف .استفاده شود�»نظر كنيد آزارشان دهيد، پس اگر توبه كردند

از استمنا، كه دليل حرمت آن علاوه نِ واج برخي روايت اسـت ماننـددبر ذيل آيه بـ ارِ موثقـه عمـ

 كنـد اسـتمنا مـي پرسد كه با حيواني آميزش كرده يـاميباره مرديدر«كه)ع(از امام صادق موسى 

�	
�� :��� ��� �� ��
 ����� ��� ��� ��� ����
 ��� «.�

علي«: نقل است كه فرمود)ع(همچنين از امام صادق آوردنـد كـه اسـتمنا)ع(مردي را نزد امام

و پس از آن او را از بيت. كرده بود يعني همسـري بـه�.»نمود المال تزويج بر دستش زد تا سرخ شد

.المال براي او گرفت خرج بيت

و تعيـين تعزيـر بـر آن در برخـي روايـات» ...فمَنِ ابتغَـَى«:م نيز از آيهيحرمت آميزش جنسي با بها

موسىجملهاز شود استفاده مي بنِ عمار و نيز از رواياتي كـه بـراي ايـن كـار مجـازات موثقه كه ذكر شد

ا ميتجويز كرده درباره مردي پرسيدم كـه بـا حيـوان)ع(از امام صادق«:گويد ست مانند خبر سماعه كه

حد: كند فرمود مانند گوسفند يا شتر يا گاو نزديكي مي �.»شودميريزتع) زنا(به كمتر از

رابطه جنسي مجـاز مـردان.طرق مجاز رابطه جنسي مردان با زنان؛ پيشتر اشاره كرديمبه اما

ت ملك يمينبا زنان و .است�نها از دو طريق ازدواج

و و قاعده، پيمـاني اسـت كـه بـه رضـايت منظور از ازدواج برقراري رابطه در چارچوب قانون

و توافق طرفين ايجاد مي و طـي آن حقـوق و فريبكـاري باشـد و لازم اسـت عـاري از تـدليس شـود

امـا،ن ازدواج جاي حرف نيسـت توافق بر دائمي بود. وظايف طرفين نسبت به يكديگر مشخص باشد

و آيا اين قسم در اسلام تشريع شده است؟ آيا مي  توانند بر موقت بودن ازدواج توافق كنند؟

ـ ازدواج موقت از منظر نقل  گفتار دوم

و و شـيعيان آن را پذيرفتـه و اهل سنت اختلاف است، اهل سـنت آن را نپذيرفتـه ميان فقيهان شيعه

 
.15، آيه4: سوره نساء.1

به16، آيه4: سوره نساء.2 ج:و نيز بنگريد ص18وسائل الشيعه، ،416.

موسى عن ابى عبداللهّعن.3 بنِ فهَو)ع(عمارِ ِههبش و هذاَ منْ هاءم بهِ الرَّجلُ أنَزْلََ ما كلُُّ فقَاَلَ ُلكدي َأو بهيِمةً حْنكي جزنِاً،في الرَّجلِ ص5 الكافي، ،541.

ج المال، اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتي احمرت ثم زوجه من بيت)ع(ان اميرالمؤمنين.4 ص18وسائل الشيعه، ،574.

ص يأتي بهيمة شاة او ناقة او بقرة قال فقال عليه ان يجلد حداً غير الحد،الرَّجلِعن)ع(ابا عبداللّه عن سماعة قال سألت.5 .571همان،

مي.6 و .توانستند با آنها رابطه جنسي داشته باشند، ملك يمين در اين زمان موضوعيت ندارد منظور از ملك يمين، كنيزاني است كه در ملكيت مردان بودند
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مي. اندلام تلقي كردهازجمله احكام مترقي اس از«: گويد شهيد مطهري يكي از قوانين درخشان اسـلام

 ـ ـ كه مذهب رسمي كشور ماست توانـد اين است كـه ازدواج بـه دو نحـو مـي ديدگاه مذهب جعفري

و موقت. صورت بگيرد و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كـه ... دائم تفاوت اصلي

و قـرارداد طـرفين اسـت، حتـي ازدواج موقت از و قيود آزاد است، يعني وابسته به اراده لحاظ حدود

و زمـان را در اختيـار آنهـا قـرار موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي بـه طـرفين مـي  بخشـد

1.»دهد مي

اينكه متعه از افتخارات مذهب جعفري است در منابع روايي نيز آمده، چنانكه نقـل اسـت كـه امـام

مي)ع(ادقص و افتخار شيعه ماسـت] متعه[اين ...«: فرمايد به مفضل و) انـد كـه از مـا گرفتـه(شرف

2.»كسي كه بر ما تكذيب كند از ما نيست

ـ  ماهيت ازدواج موقت: مبحث اول

پيش از ورود به بحث از ماهيت ازدواج موقت لازم است تذكر دهـيم نظـام تشـريع دينـي بـر تكـوين

و  مي انگيزه،ها تكوين، افراد را با توانايياستوار است و نيازهاي متفاوت نشان انسـان ماننـد. دهد ها

انـد، يكـي نيـاز هـا مختلـف انسـان. شـود جـور توليـد مـي ها دستگاه آن يـك ماشين نيست كه ميليون

كم است يكي زياد، يكي توان فكري جنسي و دار شدن را بلد است بالا دارد، يكي كم، يكي راه پول اش

ديگري بلد نيست، يكي حوصله فرزند را دارد يكي ندارد، يكي دوست دارد دائماً در سفر باشـد يكـي

و و ديگري آسان .... به سفر علاقمند نيست، يكي قرار گرفتن در خانه برايش سخت است

و يـك وقـت اهداف ازدواج نيز مختلف و تكثير جمعيت اسـت يك وقت هدف تشكيل خانواده است،

و صرفهدف  .است... استمتاع جنسي، يا مؤانست، يا سرپرستي، يا محرميت

از اين اختلافات را نمي يك فرمـول پاسـخ داد، رو ديـن دو گونـه ازدواج تشـريع كـرده ايـن توان با

و ازدواج. است و تحقق برخي اهـداف ازدواج دائم با شرايطي براي پاسخ به تقاضاي بخشي از افراد

به موقت را با شرايطي بسيار و اختياري را گونه سهل و اهـداف اي ديگر تا بخش ديگري از تقاضـاها

.پاسخ دهد

و مشروعيت ازدواج موقت لازم است علاوه بر فراهم بودن شرايط عام مانند بلوغ، عقـل در حليت

و مهر نيز معلوم باشد شـود كـه با توجه به اين تعريف ممكن است پرسش.و رضايت طرفين، مدت

ز ناي به اجر چيست؟ زناي به اجر نيز در واقع عقدي عرفي براي استمتاع جنسي است كـه فرق آن با

و با اجرت معين منعقد مي را به رضايت طرفين در زمان معين شود پس چرا شارع ايـن عقـد عرفـي

 امضا نكرده است؟ 

ص.1 .40و39مطهري، نظام حقوق زن در اسلام،

و من يكذب علينا فليس) ...ع(عن المضل بن عمر عن الصادق.2 ج هذا شرف من شيعتنا ص14منا، مستدرك الوسائل، ،479.
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ا در پاسخ مي و بستان باشد، زماني مشروع ست كه از گوييم اگر عقد توافق دو اراده بر نوعي بده

و اصول كلي معين شده توسط اسلام چارچوب و نقل(ها و مصالح واقعـي طـرفين) عقل تجاوز نكند

و اضـرار جـايز نيسـت»اكل مال به باطل«مثلاً در روابط مالي. را تأمين كند لـذا عقـد؛، غـرر، ضـرر

و در روابط جنسي نيز اخـتلاط ميـاه، تـدليس،  يك از اينها مشروع نيست و مشتمل بر هر فريبكـاري

و  و وفاداري آنان به عقد و بـه تبعات آن خيانت طرفين به يكديگر جايز نيست مانند فرزند لازم است

و طرف ديگر متضـرر  يك طرف كاملاً انتفاع ببرد طور كلي رابطة طرفين نبايد طوري تنظيم شود كه

و بـه.دحسب قاعده عدل، لازم است طرفين منتفع شـون شود يا نفعي نبرد، بلكه به  هـر حـال دواعـي

و از ديد اسلام مانعي  و مـلاك دارد كه طرفين با رعايت چارچوبننيازها مختلف است هـاي كلـي هـا

و مشروع يكديگر را در قالب ازدواج موقت برآورند فوق .الذكر انتظارات معقول

متعهـد بـه طـرفين خـود را1علاوه بر قصد حرام،در زنا. نيستاما زناي به اجر در اين چارچوب

و تبعات آن نمي لذا اگر فرزندي از اين طريق پديد آيـد مـرد،دارد دانند، زن عده نگه نمي وفاي به عقد

و نسب تباه شده اسـت ليت فرزند را نميئومس و. پذيرد در نتيجه فرزند از حيث كاركرد اجتماعي زن

داد كلي بـراي هريـك رخ كنند پس اگـر مشـ ليتي نسبت به همديگر حس نميئومرد در همان مدت، مس

و. رود ديگري به راه خود مي و مرد مبتلا به زنا، اسـتعدادهاي طبيعـي خـود را صـرف عياشـي زن

و هرزگي مي و ابايي ندارند كه ديگران را نيز به راه خود بكشانند .... كنند

و خبير در زنا مفاسدي ديده است كه بسا از بين اي كوتاهه ديد انسان علاوه بر اينها خداوند حكيم

مي. پرست مخفي ماندو شهوت :كنيم برخي از آنها را بيان

و فرمـوده خداوند رابطه جنسي خارج از چارچوب و راه بـد ناميـده هاي صـحيح را زنـا، فاحشـه

سبيِلاً«: است وساء فاَحشَةً كاَنَ إنَِّه تقَرْبَواْ الزِّنَى هـر(اره فاحشه به زنا نزديك مشويد؛ چرا كه زنا همو2:ولاَ

.»و بد راهي است) رفتاري كه عليه مصالح قابل فهم همگان باشد

و ضيق و ظاهراً به اين رفتار جنسي زنا گفته شده چون طـرفين3زنا در لغت به معناي تنگنا است

و ناچارند به طور مخفي رابطه داشـته باشـند يـا زنـا گفتـه شـده از آن رو كـه شـخص  آزاد نيستند

ميزناكار خودش  و برخورد قانوني به خاطر هنجارشكني قرار .دهد را در تنگناي بدنامي

و فرموده است» بغا«در آيه ديگر زنا را تحَصناً«: ناميده أرَدنَ إنِْ فتَيَاتكمُ علَى البِْغاَء چـون4»ولاَ تُكرِْهوا

و  و بغا درخواست چيزي است كه حق مطالبه آن را ندارد ن گونـه باشـد بـه صـلاح هـر چـه اي ـبغي

و نقلي.1 .قصد شكستن حدود عقلي

.32، آيه17: سوره اسرا.2

.المنجد.3

.33، آيه24: سوره نور.4
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بي طلب و مي كننده نيست؛ چون ملازم با هرزگي و شخصيت انساني او را درهم . شكند حيايي است

و» سفاح«در جاي ديگر زنا را محصنينَ«: فرموده است ناميده تبَتَغوُاْ بِأَموالكمُ أنَ ُكمَذل وراء ما أحُلَّ لَكمُ

مسافحينَ ير از اينها با اموالتان زنان ديگـري بجوييـد كـه بـر شـما حلالنـد در حـالي كـه قصـدغ1غيَرَ

و نه زنا عمل در زنا. ريختن مايع بدون نفع يا با ضرر استسفاح، از سفح به معناي.»زوجيت داريد

ميبلكه ضررمند است؛ چون حاصل جنسي بي و مرد آبي را كه توانست منشأ تكون نطفه باشـد، زن

.اندتهدور ريخ

و نمـي و منقطع اسـت توانـد در طـول زمـان اسـتمرار داشـته به هر حال استمتاع در ذاتش موقت

تـوان زمـان عقـد را بـراي اسـتمتاعات اند، گرچـه مـي لذا عقد موجد آن را منقطع يا موقت گفته،باشد

مي اما اين كه برخي گفته. بعدي تجديد كرد مش99تواند اند ازدواج موقت كل است، چـون ساله باشد،

و شاهديم كه ازدواج موقت را به دائم ملحق مي هم سازد، سال اسـتمرار ندارنـد تـا چـه99هاي دائم

و يا حيله ساله بودن نكاح موقت نوعي ضدونقيض99پس. رسد به ازدواج موقت اي براي فرار گويي

.از الزامات عقد دائم است

موـ مبحث دوم و شرايط بيروني ازدواج قتانگيزه

انگيزه براي مردها شايد عمدتاً رفـع نيـاز. هاي مختلف ممكن است واقع شود ازدواج موقت به انگيزه

اند، يا با وجود همسر دائم باز مرداني كه در جنگ يا مسافرت از همسرشان دور افتاده. جنسي باشد

و نميهم از نظر جنسي تأمين نمي خـاطر عـدم تـوان بـه توانند زن دائم دوم يا سوم بگيرند، يـا شوند

و از آن طرف نياز جنسي به آنها فشار مي و ممكـن اسـت بـه مالي قادر به ازدواج دائم نيستند آورد

و. فساد افتند اما براي مردان دواعي ديگر مانند ايجاد محرميت براي گفتگـو يـا آشـنا شـدن بـا خلـق

و مراقبت از زني نيازمند يا و اداره مراقبت از خودش توسـط زنـي خوي همسر آينده، يا سرپرستي

و حتي كسب مال نيز هست .جوان

مي اما زن هـاي ديگـري آنـان را بـه سـمت شوند ولـي انگيـزه ها كمتر در ضرورت جنسي واقع

و از ناحيه جنسـي يـا مـاليميازدواج موقت سوق  دهد مانند نياز زني كه شوهرش را از دست داده

و خوي خواستگار، يا همراهـي خوف وقوع در فساد دارد، يا ايجاد محرميت  براي آشنا شدن با خلق

و نوميـدي از ازدواج  و گفتگوهاي ضروري، يا بالا رفـتن سـن و بحث در سفر، يا حضور در جلسه

و اقتصـاديش محفـوظ دائم، يا از آن جهت كه مي خواهد آزادي فعاليت فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي

به طبع ازدواج موقـت شايسـته اسـت كـه طـرفين مـانع البته با توجه. باشد، يا به جهت فرزندخواهي

گيرد چنانكه تكون فرزند شوند چون حقوق فرزند در اين قسم ازدواج غالباً در معرض خطر قرار مي

 
.24و23، آيه4سوره نسا.1
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: فرمـود)ص(با مفضـل در مـورد ازدواج موقـت آمـده اسـت كـه پيـامبر)ع(در مذاكره امام صادق

»��� #��$ �%�
 �� �&�� ���د(�� و محروم مـي ارد كه رعايت نمييعني حقوقي � �*�(�) مانـد شود

�/.�] مرد[-, ��� +� � �� ���0 �%�
مگر اينكه به هدف استيلاد واقع شود كـه در�»�� �� �� �1$ 

.شود اين صورت جوانب كار ملاحظه مي

 شرايط بيروني

و گــرايش مــا بــه ازدواج موقــت تــ أثير شــرايط بيرونــي مــؤثر در تحقــق ازدواج موقــت در نگــرش

و اين نكته در بيانات ديني مغفول نمانده است تعيين . كننده دارد

و روايات اباح ميهاز آيات شريفه شود ولي ظاهراً ايـن گونـه نيسـت كـه ازدواج موقت استفاده

و بدل ازدواج دائم تشريع شده باشـد بلكـه هـر كـدام بـه به و در جـاي عنوان جايگزين طـور مسـتقل

و جمعشان بلامانع است مصالحيهخودش برآورند .هستند

در برخي شرايط ممكن است انجـام. انجام اين امر مباح همچون ديگر مباحات تابع شرايط است

آن لزوم پيدا كند مثل زماني كه نياز جنسي وي از طريق ازدواج دائم يا با وجود همسـر دائـم تـأمين 

و در برخي شرايط ممكن است به حدي مفسده داشته باش نمي و شود د كه اجتنـاب از آن لازم باشـد

.ازدواج دائم به صلاح او نيست

و خاصـه بـه دسـت مـا)ص(از برخي روايات منقول از پيامبر و ائمه اطهار كه از طريـق عامـه

كه رسيده استفاده مي : شود

و مفسده،اولاً و جامعـه اسـت، اين قسم ازدواج چون مصلحت و منوط به شرايط فرد اش متغير

و زماني كه موجـد مفسـده اي را دفع يد به سراغ آن رفت كه مصلحتي را جلب يا مفسدهزماني با كند

مي است بايد از آن اجتناب كرد، چنانكه علي دربـاره ازدواج موقـت)ع(از امام رضـا«: گويد بن يقطين

بي! تو را چه به ازدواج موقت: پرسيدم فرمود اسـتفاده از ايـن روايـت�.»نيازت كرده است خدا از آن

او مي شود كه تعقيب كردن ازدواج موقت در جايي كه به آن نياز ندارد روا نيست؛ چون ممكـن اسـت

و زمينه جدايي او را فراهم سازد و سبب رنجش !را دله يا ذواق يا نسبت به همسر دائمش سرد كند

مي همچنين فتح ازدواج«: رمـودف)ع(درباره متعـه پرسـيدم، امـام)ع(گويد از امام رضا بن يزيد

بي موقت براي كسي كه خداوند او را به و مباح است كـه وسيله ازدواج دائم از آن نياز نساخته، حلال

ازج دائم از آن بـياوسيله ازدو خود را حفظ كند، اما اگر به�وسيله آن عفت به نيـاز شـود زمـاني كـه

 
ج.1 و ان الاجود ان لايضع النطفة في رحم المتعة، مستدرك الوسائل، ص14ولد المتعة حرام ،479.

و ذاك، قد اغناك االله عنها،: سألت ابا الحسن عن المتعة، فقال: يقطين قالبن علي.2 ج ما انت ص14وسائل الشيعه، ،449.

و موقت باشد» فليستعفف الذين لايجدون نكاحا«:به قرينه اين روايت ممكن است گفته شود مراد از نكاح در آيه.3 .اعم از نكاح دائم
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اسـت كـه زمـاني كـه از همسـر ايـن)ع(مفهوم كـلام امـام�.»باشد همسر دائمش دور است مباح مي

.باشد دائمش دور نيست مباح نمي

بـر ازدواج موقـت حـريص«: نقل است كه به برخي از يـارانش نوشـت)ع(همچنين از امام رضا

از مباشيد، چيزي كه بر شما است اين است كه اين سنت را زنده نگهداريد، پس با پـرداختن بـه متعـه 

مي همسرانتان دور مباشيد كه كافر مي و از آن بيزاري و عليه دستوردهنده بـه آن دعـا شوند جويند

�.»!كنندو ما را لعن مي

و مفسده طرفين مخالف باشد مثلاً زن نيـاز بـه ازدواج موقـت در مواردي ممكن است مصلحت

و نمي مي دارد و تصور كند تنها مرد خاصي از بسـتگان تواند با هر مردي ازدواج موقت داشته باشد

مييا آشن و نيـازي بـه ازدواج ايان و اتفاقاً آن مرد خود همسـر دائـم دارد تواند حاجت او را برآورد

و نياز زن متقاضي را نيز درك مي مي موقت ندارد و داند كه اگر با وي ازدواج موقـت كنـد نظـام كند

هم مي رش منظـور دفـع مفسـده از همسـ ريزد، در مثل اين مورد مرد ناچار اسـت بـه خانوادگيش به

.استيذان كند

مي ثانياً، و بسته به شرايط است، و نهي حكـومتي قـرار گيـرد چون متغير ايـن.تواند متعلق امر

شد كه در آنها آمده است شود ازجمله رواياتي كه پيش از اين ذكر معنا از برخي روايات استفاده مي

تح)ص(پيامبر  و پس از رفع ضرورت . كرد ريم در زمان جنگ متعه را اجازه داد

و نسبت به گروهي ديگر حـلال اعـلام شـود چنانكـه حمـاد. يا نسبت به گروهي از جامعه حرام

و سلمان بن خالد فرمود)ع(امام صادق: گويد مي ازدواج موقت را بر شما دو تـن تـا زمـاني«: به من

مي كه در مدينه هستيد حرام كردم چون شما زياد بر من وارد مي و كه شويد بازداشت شويد ترسيم

توان اسـتفاده كـرد كـه بـه اقتضـاي از اين روايت مي�.»و گفته شود اين دو از اصحاب جعفر هستند

و بر گروهي حلال اعلام نمود .شرايط ممكن است متعه را بر گروهي حرام

و سنتـ مبحث سوم  ادله ازدواج موقت در كتاب

و سـنت در دو بخـش عرضـه پس از اين دلايل جـواز ازدواج موقـت را از منـابع دينـي يعنـي كتـاب

از،كنيم مي و رهنمودهـاي قانونگـذار اسـلام درخصـوص رابطـه جنسـي مجـاز اما قبل از اينكه ادله

:طريق ازدواج موقت را ببينيم لازم است چند نكته را تذكر دهيم

لم.1 )ع(مفهوم جمله اخير امام. غنه االله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فان استغني عنها بالتزويج فهي مباح له اذا غاب عنها، هماني هي حلال مباح مطلق لمن

.باشد اين است كه اگر همسر دائمش غايب نيست مباح نمي» اذا غاب عنها«: كه فرمود

و يدعين علي الي بعض مواليه لاتلحوا علي المتعة انما علي)ع(كتب ابوالحسن.2 و يتبرين و حرائركم فيكفرن كم اقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم

ج  و يلعنونا، وسائل الشيعه، ص14الآمر بذلك ،450.

و لسلمان بن خالد.3 ا: عن حماد قال، قال لي ابو عبداالله و خاف ان تؤخذا قد حرمت عليكما المتعة من قبلي مادمتما بالمدينة، لانكما تكثران الدخول علي

ج هؤلاء اصحاب جعفر، وسائل: فيقال ص14الشيعه، ،450.
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و مـرد، امـري معـاملي اسـت كـه خـود انسـ.1 ان ممكن است گفته شود با توجه به اينكه رابطـه زن

و قانونگذاري كرده است؟ مي و مفاسد آن را دريابد، چه نيازي هست كه خداوند وارد شده  تواند مصالح

و مفاسـد خـودش در همـه عـوالم وجـود آگـاه: گوييم مي شكي نيست كه انسان به همه مصالح

و مـرد نيـز اولاً  و درخصوص روابط زن و مفاسـد آن را مـي،نيست توانـد تنهـا بخشـي از مصـالح

و نه همه آن را، ثانياًد مي نمي،ريابد در تواند به قطع ادعا كند آنچه را فهمد دقيقاً با ديگر مصـالح وي

جهت دستيابي به مصالح اخروي هماهنگ اسـت، پـس نيازمنـد كسـي اسـت كـه بـر همـه مصـالح او 

و او كسي جز حق تعالي نيست .اشراف داشته باشد

شـ.2 و كـور در زمينه روابط جنسي كه بنايش بر و نفسـانيت اسـت، انسـان غالبـاً مسـت هوت

به ازاين.است و كسب لـذت خواسـتار پايبنـدي بـه رو بسا و سهولت در برقراري رابطه لحاظ راحتي

و قاعده و حريت كامل را در اين زمينه بيشتر بپسندد، اما روشن اسـت كـه ايـن هيچ قانون اي نباشد

هم از ناحيه تزاحم  كه به آن اشـاره كـرديم، هـم از ايـن جهـت كـه افـراد گرايش به ضرر بشر است

و حـريص بـه به خصوص جنس مؤنث تا بيايد متوجه شـود كـه محـل تخليـه شـهوت مـردان جـوان

و حتي جسمي براي او دارد، به بيمـاري جنسـي تبـديل  آميزش جنسي شدن چه آثار وضعي روحي

و رو خداونـد ايـنزا.شده است كه بازگرداندن او بسـيار دشـوار اسـت  ي كـه تمايـل جنسـي محـرك

و كمال بنده و عاقبت خير و صلاح مي انگيزاننده او به وضع قانون نيست خواهـد، پـا بـه ميـان اش را

و كمال بنده و در جهت خير و براساس تكوين و بسا صـور صـحيحي گذاشته اش قانونگذاري كرده

هم مي قا. رسد، در قالب قانون پذيرفته است را كه به عقل بشر نون الهـي بـا قـانون بشـري ايـن فرق

است كه در مواردي كه عقل بشر مغلوب هواي نفس است يا عقل او قادر به ادراك نيسـت، دسـت او 

.را گرفته است

به.3 و در رابطه با جنس مخالف چندگونـه نيـاز دارد، انسان لحاظ تكوين نيازهاي مختلفي دارد

و مؤانست، نياز  وازجمله نياز جنسي، نيازي عاطفي آيـا ممكـن اسـت شـارع هـر ... به استمرار نسل

و براي رفع آن سازوكاري قانوني معين كرده باشد؟  كدام از اين نيازها را جداگانه ديده

و شريكي مي و شكي نيست كه شارع بر اين اساس كه گاه انسان همدم خواهد كه تا آخـر عمـر

و تربيت فرزند با او باشد، ازدواج  و توليد غم و اما اگـر انسـان. دائم را تشريع كرده استدر شادي

را بخواهد در بخشي از زمان فقط نياز جنسـي  اش را برطـرف كنـد، آيـا منعـي هسـت كـه شـارع آن

شـود حـال آنكـه بينيم اگر آن را قانوني نسازد، انسان بـه فسـاد گرفتـار مـي قانوني نسازد؟ بلكه مي

و مصالح  .واقعي انسان استاصولاً تشريعات شارع به هدف تأمين نيازها

و بـراي پاسـخ بـه آن ازدواج به اعتقاد ما اين قسم رفع نياز انسان نيز ملحوظ شارع واقع شده

.موقت را تشريع كرده است
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از انـواع زنـاي رايـج در زمـان) ازدواج موقـت(اينكه گفته شود متعه«: گويد علامه طباطبايي مي

و�جاهليت و بدون مدرك تاريخي است از است ساختگي هيچ نشاني از آن در زمـان جاهليـت پـيش

او متعه از ابتكارات اسلام... اسلامي وجود ندارد  و تسهيلي از جانب خداوند براي اين امت اسـت تـا

و ديگر جرائم باز دارد و گسترش زنا �.»...را از انحراف جنسي

 ازدواج موقت در كتابـ بند اول

از)الف  واجدآيه

ما ملَكَـت ...قدَ أَفْلَح الْمؤْمنوُنَ«: مايدفر در سوره مؤمنون مي أو ِاجهِمولَى أَزإلَِّا ع حافظوُنَ ِفرُُوجهِمل مه الَّذينَ

هم الْعادونَ كَلئفَأُو كَذل وراء غيَرُ ملوُمينَ، فَمنِ ابتَغَى مفَإنَِّه مُانهمكه فروج مؤمنان رستگار شدند كساني�:أَي

و كنايه از رفتار جنسي( خود را محافظت كردند، مگر در مورد همسرانشان يا كنيزانـي) آلت تناسلي

كه به دست آوردند كه در اين صورت نكوهشي بر آنان نيست، پس هركس فراتر از اين جويـد آنـان 

:از اين آيه نكاتي قابل استفاده است.»از حد درگذرندگانند

به» المؤمنون«واژه.1 زن گرچه مذكر است، اما از باب تغليب و شامل هاي مؤمنه كار رفته است

.شود نيز مي

ميآثار عمل به آيه هاي مؤمن است، اما خطاب اگرچه به انسان.2 و شامل همه افراد بشر شـود

.فرقي نيست

به.3 ن مردود گري جنسي يا ليبراليسم جنسي از نظر قرآ صراحت دلالت دارد بر اينكه اباحه آيه

و و افراد بايد فروج خودشان را صيانت كنند، مگر بر همسران كه در ايـن صـورت سـرزنش ... است

و تجاوزگرند و كساني كه غير از اين دو مجرا را براي رابطه جنسي طلب كنند، متعدي .شده نيستند

به.4 دا مراد از زوجيت، زوجيت بين دو جنس مخالف است كه و طور طبيعي بـه هـم تمايـل رنـد

در. بنابراين رابطه دو مذكر يا دو مؤنث خارج از حـدود اسـت،توانند منشأ توليد مثل باشند مي البتـه

و روايات ديگر اين معنا بيان شده است . آيات

و شامل هر نوع زوجيتي مي مي همچنين واژه زوجيت مطلق است آن شود كه طرفين تواننـد بـر

 
به.1 به برخي معتقدند متعه پيش از اسلام و برخي معتقدند نويسنده تاريخ الجاهليه. عنوان نوعي ازدواج موقت سابقه داشته است عنوان زنا وجود داشته

ميازدواج موقت از زمان جاهليت عقد شخصي بين«:نويسد مي و زن غيرباكره بود كه اين عقد در زمان معيني در قبال پولي معين بسته شد اين نوع مرد

ميبه ازدواج با  ص.شد پايان رسيدن مدت تمام و موانع ترويج آن در جامعه ايراني، و امكان .9كريمي، شيوا، جايگاه نكاح منقطع در فقه شيعه

بل هو سنة مبتكرة اسلامية ... اصطناع لايرجع الي مدرك تاريخي اذ لاعين منه في كتب التاريخ ... رة في الجاهلية القول بكون التمتع من انواع الزنا الدائ.2

و اذا لم تكنـ تعالي عليـو تسهيل من االله  و سائر الفواحش بينهم، لو انهم كانوا وفقوا لاقامة هذه السنة و وقايتهم من انتشار الزنا  هذه الامة لاقامة اودهم

و امتلأت بها الدنيا فساداً و سائر الفواحش هذا الاغماض الذي الحقها تدريجا بالسنن القانونية ج الحكومات اسلامية تغمض في امر الزنا و وبالاً، الميزان،

ص4 ،308.

.6و1،5، آيات23:مؤمنون.3
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.توافق كنند خواه دائم يا موقت

و ارضاي شـهوت جنسـيم.5 و مرد است، كه ابزاري براي اطفا نظور از فروج آلت تناسلي زن

.هستند

 آيه استمتاع)ب

اي ديگر پس از برشمردن زناني كه رابطه جنسي با آنان حرام است، ازجمله مادر، دختر، قرآن در آيه

و دختران همسران و مادران رضاعي و خواهر ي كه بـا آنـان آميـزش خواهر، عمه، خاله، دختر برادر

و زنان شوهردار و خواهر زن و همسران پسراني كه از پشت اويند مي)مزدوجات(كرده است : فرمايد،

»ِبه مسافحينَ فَما استَمتَعتمُ غيَرَ محصنينَ تبَتَغوُاْ بِأَموالكمُ أنَ ُكمَذل وراء ما فĤَتوُهنَّوأحُلَّ لَكمُ فرَِيضَمنهْنَّ ولاَةأجُورهنَّ

من بعد الفْرَِيضَ ِبه ترَاَضيَتمُ فيما ُكمَليع ناَحيماًةجكاحيملكاَنَ ع ّغير از اينها با اموالتان زنـان ديگـري�:إنَِّ الله

و نه زنـا  رهپـس زنـاني كـه از ايشـان بهـ،بجوييد كه بر شما حلالند در حالي كه قصد زوجيت داريد

به) ايد يا آنچه را از ايشان بهره برده(ايد برده بر عنوان فريضه مهرشان را اي مقرر، به آنان بدهيد پس

و تراضي كنيد گناهي نيست] مهر[شما در آنچه بعد از  مي(مقرر بر آن توافق يا يعني كم توانيد مهر را

مي نكاتي از اين آيه.»مسلماً خداوند داناي حكيم است) زياد كنيد :شود استفاده

ذلَكمُ«در»ما«.1 وراء و شامل هر زن ديگري غير از آنهايي كه منع كرد»ما شـود مـيهعام است

و يا غير اهل كتاب هم و مجوس اينها بـرايهخواه مسلمان باشند يا اهل كتاب مانند مسيحي، يهودي

از استمتاعي كه بعداً مي و خارج كردن بخشي ايـن زنـان بـه جهـت نـوع اعتقـادش گويد حلال هستند

دليـل پس هر زني كه دليل خاص بر خارج شـدن وي از ايـن دايـره نباشـد بـه. خواهد دليل خاص مي

.از او جايز استاستمتاع،عموميت آيه

مي» انكاح«بجاي» ابتغا«از واژه: ابتغوا.2 كند تـا طلـب بـه معنـاي عـام را برسـاند كـه استفاده

ملك يمين مي شامل طلب به .شودو هر نوع ازدواجي

در با اين واژه نقش مال را در زوجيت در نظام ديني مشخص مـي: باموالكم.3 و اينكـه زن كنـد

و بده يك معامله ميـ امر ازدواج وارد شود، از ايـن زاويـه اسـت كـه زن حـق دارد در مقابـل بستان

افت نمايد كه اگر بعـد از مـدتي مـرد از كند، مالي دري امكاني كه به زوج در كامروايي از خود اعطا مي

و او را به حال خود رها نمـود يـا در صـدد طـلاق وي برآمـد، او دل و يا هوس جديدي كرد زده شد

و نمي و رنگ سابق را ندارد را تواند همسري مناسب داشـته باشـد، زنـدگي درحالي كه ديگر آب اش

�.ادامه دهد

آي4:سوره نسا.1 .24و23تا،

مـ آيا اين بده.2 بهيبستان را به عكس نيز از باب تغليب» فما استمعتم«ويژه اگر بگوييم آوردن ضماير مذكر در آيه توان تصور كرد؟ ظاهراً منعي ندارد

.است
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يك بيان خشك حقوقي است كه در زمان و البتـه منافـاتي بـا اين و جـدايي كارسـاز اسـت قهـر

و علاقه طرفين به يكديگر ندارد، ولي مي و اظهـارات پرسـوزوگداز دانيم كه عشق عشق هـاي آتشـين

و مـرد را بـه مردها نسبت به زنان در بدو آشنايي، پس از مدتي به تاريخ سپرده مي ويـژه اگـر شود

و تنوع مي باشد به فراش�طلب انساني غيرمتعهد .سازد جديدي منتقل

ميطلب» محصنين«با واژه.4 كند كه به قصد احصان ناشي از ازدواج، زن حلالـي كننده را مقيد

و نه به قصد  .»سفاح«را طلب كند

,�2$���%
 �� �2$ 3��
 ������ ��$ � 4�
 5.6����� �+ �� ��� �� ��
� اند كرده �)27


�
 ��27
 �	8- �� 9�:8�; ,	< ���	=�� �=� ?�<�ر =��  � �>�? 18����.ندا محفوظ���@ 

س�سفاح اَكفَاز سفح به معناي � )B�� �� �A.) =	��(�. است راقَو)� �� 4.� ,��� 4��
 ����� .

�� �>�? CDE CF�� $GH بلكه ضررمند $� ��
 � ,�
�ريختن  �+ ��- �)./� ,	)IJ KL�
 �>��	J

 �&�.را سفاح ناميده است�

مي از قرار دادن چـون�شود كه مراد از احصـان ازدواج اسـت احصان در مقابل سفاح استفاده

و فـارغ از رعايـت شـرايط  سفاح رابطه جنسي بدون ازدواج است كه طرفين فـارغ از هـر قيدوبنـدي

و مسئوليت مي پيشيني و تلذذ جنسي از يكديگرند، برقرار .كنند هاي پسيني صرفاً به دنبال استفاده

زن همچنين از اين واژه استفاده شده تا رابطه جنسي به معناي عام را برساند كه ممكن است با

.شود يا زن آزادملك يمين برقرار 

اينكه براي بيان وقت باشـد، يعنـي: دو احتمال داده شده اول» ما استمتعتم«در»ما«در مورد.5

يام: دوم�.هر موقع از وصل آنان برخوردار شويد اجرتشان را بپردازيد و مراد از آن وصوله باشد

و  و غيـر اينهـا اسـت متعلـق بـه» مـنهن«نوع استمتاعات مرد از زن از قبيل نظر، لمس، تقبيل، جمـاع

مي» استمتعتم« .باشد بيانگر محل استمتاعات مذكور

و يا مراد از آن زني است كه از او استمتاع مي نيز بـراي تبعـيض از زنـان» منهن«در»من«برد

ميباشد به  زن اين معنا كه پس زني را كه از او استمتاع هاي حـلال، مهرشـان را برابـر قـرار بريد از

�.بپردازيد) فريضه(

مي.1 و زنان ذواق را از رحمت خود دور من-عزوجل- ان االله ): ...ص(االله قال رسول. كند در روايت آمده است خداوند مردان يبغض او يلعن كل ذواق

و  ج الرجال ص6كل ذواقة من النساء، كليني، كافي، ،55.

.المنجد.2

.همان.3

به.4 ج: بنگريد ص4طباطبايي، الميزان في تفسر القرآن، ،269.

به.5 ج: بنگريد ص4-3مجمع البيان، ،52.

ج.6 ص4الميزان، ،271.
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ملك يمين است يا زوجه دائـم يـا موقـت؟ آيـه بـه در هرصورت پرسش اين است كه آيا آن زن

و شامل همه مي .شود ظاهرش عام است

و شامل: استمتعتم.6 مياين واژه نيز عام است و زن آزاد هر دو ملك يمين و استمتاع از شـود

و مقصـد ازدواج موقـت اسـت، امـا  البته مراد از استمتاع، استمتاع جنسي است كـه مهمتـرين انگيـزه

و مرد در ازدواج موقت هست خواهيم گفت كه انگيزه .هاي ديگر نيز براي زن

ا) مهـر(از اينكه پرداخت اجـر:هفĤتوهن اجورهن فريض.7 سـتمتاع مترتـب سـاخته اسـت را بـر

و بـه استفاده مي و شود كه در عوض آن اسـت دليـل عقـل روشـن اسـت كـه بايـد پـيش از اسـتمتاع

و معوض(پرداخت مهر، نوع استمتاع، زمان استمتاع، مقدار مهر  و غيـر آنهـا توسـط طـرفين) عوض

و بر آن تراضي شده باشد .تعيين

مي»و لاجناح عليكم«.8 طر اعلام ميدارد كه و تعيـين فين هـاي توانند با تراضي ثانوي توافقـات

�.جديدي داشته باشند

با توجه به اين برداشت از آيه لزومي ندارد خود را به زحمت افكنيم تـا اثبـات كنـيم آيـه ازدواج

مي موقت را مي .شود گويد يا ازدواج دائم را، آيه شامل هر دو

از آيـه بـراي ازدواج موقـت اسـتفاده كـرده ممكن است گفته شود اما روايات زيادي هست كـه

و منحصر به ازدواج موقت نكرده است گوييم درست است، اما در هيچمي. است .يك آيه را محصور

و دليلـي بـرمي) متعه(بنابراين در مورد ازدواج موقت و اقتضـاي آن هسـت گوييم چون امكان

د منع آن نيست مي و اطـلاق همـين آيـه بـر مشـروعيت توانيم با اتكا به اصل آزادي اراده ر معاملات

. وقوع آن در رابطه جنسي استدلال كنيم

 نسخ آيه استمتاع•

برخي از مخالفان مشروعيت عقد موقت از اهل سنت با اينكه قبول دارنـد ايـن نـوع ازدواج در صـدر

و آيه نيز بر آن دلالت دارد، قائل شده . نسـخ شـده اسـت اند به اينكه آيـه شـريفه اسلام وجود داشته

ما منكر آن نيستيم كه متعـه روا بـوده اسـت چيـزي كـه«: گويد چنانكه فخر رازي در تفسير كبير مي

�.»گوييم اين است كه منسوخ شده است مي

در سـوره» متعـه«كه آيـه در حالي«اند دانسته�در سوره مؤمنون» ازدواج«را آيه�برخي ناسخ

 
مي.1 ل يجوز لها: گويد صاحب جواهر و عليه الاتيان و ان يشترط المر يلاًو له ان يشترط عليها و غير ذلك من الشةاو نهاراً غةايط السائرو المرات في الزمان المعين

جةالتي هي غير منافي ص30لمقتضي العقد، جواهر الكلام، ج 186، و نيز بنگريد به مجمع البيان، ص3-4، ،53.

من.2 و انما الذي نقوله انها صارت لا ننكر ان المتعة كانت مباحة في سوخة،انا فخر رازي، التفسير الكبير، به نقل از صالح الورداني، زواج المتعة حلال

ص  و السنة، .79الكتاب

به.3 ص: بنگريد .به بعد 333خويي، البيان،

الا؛يعني آيه.4 .6و5، آيات23:، سوره مؤمنونعلي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الذين هم لفروجهم حافظون
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و آي و معارج هـر دو در مكـه نـازل» ازدواج«ه نساء است كه در مدينه نازل شده در سوره مؤمنون

و ممكن نيست كه ناسخ بر منسوخ مقدم باشد شده �.»اند

مي12برخي ديگر آيه مي سوره نساء را ناسخ نصف ميراث زنانتان از آن شـما«: گويد دانند كه

و مرد از يكديگر ارث نمي» است راو يا آيـ�برند حال آنكه در ازدواج موقت زن ه يكـم سـوره طـلاق

مي ناسخ مي مي«: گويد دانند كه به هنگامي زنانتان را طلاق و ازدواج�»لحـاظ عـده طـلاق دهيـد دهيد،

هم ندارد و عده . موقت طلاق

و ماهيـت«: است به اينكه سيدمرتضي در انتصار جواب داده و عده داخـل در ذات توارث، طلاق

باطل شود، بلكه امري ثانوي اسـت كـه در وقـوع يـا عـدم زوجيت نيست كه با فقدان آن زوجيت نيز

و لعان نيز عقد نكاح منفسخ مي و ديگـر نيـازي بـه وقوع زوجيت دخالت ندارد، چنانكه با ارتداد شود

و ايضاً زن ذميه از شـوي خـويش ارث نمـي. طلاق نيست بـرد، زني كه شوهر خويش را كشته باشد

و طلاق �.»زن يائسه نگهداري عده لازم نيست چنانچه در طلاق قبل از مقاربت

به بنابراين هيچ . اند، شرايط ناسخيت ايـن آيـه را نـدارد عنوان ناسخ ذكر كردهيك از آياتي را كه

و بعد در آيـه را زيرا شرط اساسي نسخ اين است كه حكمي را بيان كند اي ديگـر دقيقـاً همـان حكـم

و نسخ كند، حال آنكه بين آيه  به» ...ا استمتعتمفم«هدف قرار دهد آنو آيات ديگري كه عنوان ناسـخ

�.اند چنين نسبتي وجود ندارد مطرح شده

من«از برخي آيات ديگر نيز جواز ازدواج موقت استفاده شده است، ازجمله آيه يفتَْحِ اللَّه للنَّاسِ ما

محاةرَله كسمتواند آن را امساك كند نميرحمتي را كه خداوند گشوده است، كسي�:فَلاَ م«.

متعـه را حـلالM.»متعه از اين رحمت اسـت«: نقل است كه ذيل اين آيه فرمود)ع(از امام صادق

و كسي حق ندارد آن را تحريم كند البته اين كلام منافات ندارد با آنچه خواهيم گفـت كـه متعـه. كرده

و پـس از رفـع به صلاحديد حاكم ممكن است موقتاً براي عمومي يا بخشـي  از جامعـه ممنـوع شـود

.هاي الهي مشكل مجدداً به حال خود برگردد همچون ديگر حلال

و تحريم آن وارد و اخباري كه بر منع هم وجود داشته به هر حال ازدواج موقت درصدر اسلام

 
ا.1 ص الفكيكي، و اثرها في الاصلاح الاجتماعي، .169لمتعة

ص.2 .21هادي، اسماعيل، دورنماي حقوقي ازدواج موقت،

صةالورداني، زواج المتع.3 ،80.

صص.4 به.22-21هادي، اسماعيل، دورنماي حقوقي ازدواج موقت، ص:بنگريد .115و 114الانتصار،

به.5 جالقرآ الميزان في تفسير: بنگريد ص4 ن، صة، الفكيكي، المتع274، .169و اثرها في الاصلاح الاجتماعي،

لاَ يح«از آيه..6 واْ إِنَّ اللّهَتدَتع ولاَ ُلكَم لَّ اللّهَأح لاَ تُحرِّمواْ طَيبات ما أيَها الَّذينَ آمنوُاْ ت شرعي نيز بر حلي)87، آيه5: سوره مائده(»ب المْعتدَينَيا

به. ازدواج موقت استفاده شده است چنانكه عبداالله بن مسعود به اين آيه در مقابل تحريم عمر استفاده كرد ج: بنگريد ص7صحيح بخاري، ، صحيح4،

ج ص2مسلم، ح 1022، ،1404.

ج.7 ص14و المتعة من ذلك، وسائل الشيعه، ،439.
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و منع موقت دلالـت دارنـد پـس اب و يا بر نهي هاح ـشده يا اعتبار سندي ندارند يا معارض قوي دارند

.ازدواج موقت به حال خود باقي است

ازدواج موقت«: اندو گفته كرده برخي از طريقي ديگر بر غيرشرعي بودن ازدواج موقت استدلال

) غيرموقت بـودن(بر موقت بودن است حال آنكه ازدواج شرعي بر ابدي بودن باطل است چون مبتني

�.»استوار است

ازدواج.ج شرعي بنايش بر ابدي بودن است، اول كـلام اسـت شود اينكه ازدوا در پاسخ گفته مي

و مختار براي بده معامله و عاقل بسـتاني در حـوزه سـلطه خودشـان اسـت،ـ اي بين دو انسان بالغ

مي حوزه و اي كه توانند در آن تصميماتي بگيرند مگر تصميماتي كه شارع آنهـا را منـع كـرده باشـد

ت بودن ازدواج از كجا معلوم شده است؟منع شارع بر تصميم آنها به موق

 ازدواج موقت در منابع رواييـ ند دومب

 در منابع اهل سنت)الف

و و حرمـت متعـه وارد شـده كـه ذكـر در منابع روايي اهل سنت روايات بسياري در رابطه با حليت

و دلالي آنها مجال وسيعي مي مج بررسي سندي و اين مختصـر محـل آن نيسـت، ولـي از مـوع طلبد

كه آنها استفاده مي و بخشـي از زمـان خليفـه دوم بلكـه تـا«: شود و خليفه اول متعه در زمان پيامبر

و پس از آن حرام شده است �.»آخر آن حلال بوده

مي به اي روايات لازم است دانسـته شـود چـرا خليفـه دوم متعـه را تحـريم رسد قبل از ذكر پاره نظر

و بـاقوري نظر ابن كرد؟ به روي سـبب تحـريم خليفـه دوم آن بـوده كـه مـردم در امـر متعـه زيـاده«حزم

گونـه روي باز دارد چنانكه از كلام طبري در دفاع از خليفه دوم ايـنو او خواسته آنها را از زياده�»كردند

كه برمي و مردم آن را توسعه دادند«آيد �.»پيامبر متعه را در زمان ضرورت روا دانست

و جامع شـرايط اي را كه شهودي بر آن گواهي نمي ند خليفه دوم متعهاو برخي ديگر گفته دادند

بن. آيد گونه برمي چنانكه از برخي روايات اين�.نبود تحريم كرد : عبداالله كه گفـت ازجمله روايت جابر

و عمر نكاح متعه داشتيم تـا اينكـه در اواخـر خلافـت عمـر، عمـروبن« و ابوبكر ما در روزگار پيامبر

شدحري و آن زن حامله او. جريان به اطلاع عمر رسـيد.ث زني را متعه كرد و از آن زن را خواسـت

دانـم آن زن گفـت عمر گفت كسي گواه بود؟ عطا گفـت نمـي. پرسيد كه آيا چنين شده؟ زن تأييد كرد

 
و ان الزواج الشرعي مبني علي التأييد،ان هذا الزواج باطل لانه مبني علي التأقي.1 صةالورداني، زواج المتعت .159حلال،

صةجعفر مرتضي العاملي، الزواج الموقت في الاسلام، المتع.2 ،69.

جالم،حز، به نقل از ابن115ص همان،.3 ص9محلي، ص 519، .174باقوري، مع القرآن،

ال83ص همان،.4 ح، به نقل از طبري، تاريخ ص3طبري، ج39، ص12، ابن ابي الحديد، شرح النهج، ج 121، ص30، النجفي، جواهر الكلام، ،146.

.115ص همان،.5
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و ترسيد كه مايه فساد شود. مادرم يا وليش �.»عمر گفت چرا غير از او شاهد ديگري نبوده

ه بهدر آن)ص(رسـد خليفـه دوم امـري را كـه در زمـان پيـامبر نظـر مـير صورت و توسـط

و روا شده بود تحريم كـرد ولـي نـه بـه و به دلالت قرآن حلال عنـوان شـارع بلكـه چنانكـه حضرت

اند خليفه از آن جهت به خود حق داد ايـن موضـوع را قـدغن كنـد كـه علامه كاشف الغطا بيان كرده«

و ولي امـري]و[مسئله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است كرد اين تصور مي هر حاكم

و زمان در اين مي عبـارت بـه. گونه امور استفاده كند تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاي عصر

و قانوني �.»ديگر نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهي شرعي

از«:دگوي توجيه ديگري براي عمل عمر ذكر شده كه مي اين تحريم يعني تحريم متعه مخصوصاً

را) عمر(آن باب صادر شده است كه مسلمانان عصر او  و اختلاط نسل به جهانگشايي مشغول بوده

شوند اين امر از نظر عمر ممكن بوده اشكالاتي را براي مسلمانان در كشورهاي نوگشاده موجب مي

�.»وجود آورد به

:و اما روايت دال بر تحريم

كه)ع(از حضرت امير.1 و گوشت الاغ«نقل است �.»هاي اهلي نهي فرمود پيامبر در جنگ خيبر از متعه

و خواهيم گفت كه حاكم شرعي مـي توانـد اين روايت بر فرض صحت دلالت بر نهي موقت دارد

و مكروه(بنا به صلاحديد خود امور جايز  و مستحب نم) اعم از مباح �.ايدرا موقتاً واجب يا حرام

در)ص(بن سبره جهني كه پيامبر روايت ديگر خبري است از ربيع.2 تحـريم الوداعةحجمتعه را

در سـال فـتح مكـه زمـاني كـه وارد مكـه شـديم«: از پدرش از جدش نقل كرده كه گفت ربيع. فرمود

�.»پيامبر ما را به متعه دستور فرمود، سپس خارج نشده بوديم كه ما را نهي كردند

و دلالـت آن بـر اينكـه متعـه از اين روايت نيز بر فرض صحت سند بر نهـي موقـت دلالـت دارد

و اموري است كه حاكميت جامعه مي و به اقتضاي زمان آن را ممنـوع سـازد تواند در آن وارد شود

.در زماني كه لازم ديد ممنوعيت آن را بردارد، روشن است

و عمر حتي اذا استمتعنا علي عهد رسول: عن عطاء عن جابر.1 و ابي بكر ـ سماها جابرةكان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأ االله

اففنستيهاـ ان:لا ادري قالت:ء، فبلغ ذلك عمر، فدعاها، فسألها، فقالت نعم، قال من اشهد؟ قال عطاأةلمرحملت امي، ام وليها، قال فهلا غيرها، خشي

ج همان،، ...غلاًديكون  ص7به نقل از مصنف عبدالرزاق، ،496 -497.

ص مطهري،.2 .60نظام حقوقي زن در اسلام،

ص قائمي، علي، تشكيل خانواد.3 ص.296ه در اسلام، .خواهد آمد47وجه ديگري براي اين رفتار وي در

ص3اريبخزمن خيبر، صحيحةو عن لحوم الحمر الاهليةان النبي نهي عن المتع: االله عنه قال لابن عباس رضي ان علياً.4 ج 345، ، صحيح مسلم، 512،

ص9ج ،189.

صو اثرهةبنگريد به الفكيكي، توفيق، المتع.5 . 130ا في الاصلاح الاجتماعي،

ج االله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتي نهانا عنها، امرنا رسول.6 ص9صحيح سلم، وةبنگريد به الفكيكي، المتعو نيز، 186،

ص في اثرها .130الاصلاح الاجتماعي،
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سـه) حنـين(در سال جنگ اوطاس)ص(پيامبر«: بن اكوع است كه گفت روايت ديگر از سلمه.3

و سپس از آن نهي كردنـد  و سـقم�.»بار اجازه متعه دادند ايـن روايـت نيـز بـا قطـع نظـر از صـحت

. سندش در آنچه گفتيم ظهور دارد

از بنابراين هيچ و كسي چنـين چيـزي و تحريم ابدي متعه دلالت ندارند يك از اين روايات بر منع

تجـرد(از عزوبت الوداعةحجدر«: بن سبره از پدرش كه گفت اغ ندارد جز روايت ربيعسر)ص(پيامبر

اين زنان را متعه كنيد، من با زني: به پيامبر شكايت برديم آن حضرت فرمود)و دور بودن از همسر

و مـي  و درب كعبه ايستاده بـود و آن حضرت ميان ركن : فرمـود ازدواج كردم، فردا نزد پيامبر آمدم

وليم ولـي ايـن�.»آگاه باشيد كه خداوند آن را تا روز قيامت حرام ساختن به شما اجازه متعه دادم

هم از حيث متن هم از حيث سند مخدوش است �.است معارضو نيز با اخبار ديگر�خبر

سلم.4 و مـا در لشـكري بـوديم«: بن اكوع نقل شـده كـه گفتنـدهروايت ديگر از جابربن عبداالله

و گفتفرستاد االلهو سلمه بن اكوع از پدرش از رسـول . ... اجازه داريد متعه كنيد:ه پيامبر نزد ما آمد

هم توافق كنند، سـه شـب: نقل كرده كه فرمود و زني با معاشـرت داشـته باشـند پـس اگـر�هر مرد

كـه(بـه مـا دانم كه اين اجازه فقط اما نمي) مانعي نيست(دوست داشتند بر آن بيافزايند يا جدا شوند 

�.»داده شد يا به همه مردم) جزء لشكريان بوديم

و زنان با ما نبودند«:مسعود است كه گفت روايت ديگر از ابن.5 تحـت(با پيامبر در جنگ بوديم

و مي و تعدي جنسي نيز روا نيست پـس نـزد حضـرت آمـديم فشار جنسي بوديم و) دانستيم كه زنا

و اجازه دادنـد بـا زنـان در دهيد خود را خصي گفتيم اجازه مي كنيم؟ حضرت از اين كار نهي كردند

M.»مقابل پيراهني ازدواج موقت كنيم

اي رسول خـدا آيـا بـا«هايي در منابع شيعي نيز آمده كه به پيامبر عرض كرديم اين روايت با تفاوت

 
نه رخص رسول.1 .184ص همان،ي عنها،االله عام اوطاس في المتعة ثلاثاً ثم

ج.2 ص3الروضه البهيه، ج 236، ص7، السنن الكبري، ج، كنز203، ص16العمال، ،525 ،45739.

و فردا بگويد خداوند آن را تا روز قيامت حرام كرده است؟ چگونه ممكن است پيامبري كه جز بر وحي سخن نمي.3  گويد امروز عملي را حلال اعلام كند

.همان.4

انةاالله اي رجل تمتع بامرأ قال رسول:ل الشيعه نقل شده است كه سلمه بن الاكوع گفتئدر وسا.5 و ان احبا ما بينهما ثلاثة ايام فان احبا ان يزدادا ازداد

جتي ص14تاركا تتاركا، وسائل الشيعه، ،441 .

و قال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة الاكوع عن ابيه عن رسولانه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاست: االله فقال كنا في جيش فأتانا رسول.6 االله ايما متعوا

و امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فأن احبا ان يتزايدا او يتتاركا، فما ادري أشيء كان لنا خاصة ام للناس عامة،  جبخاري، صحيحبخرجل ،3اري،

. 4795ح 345ص

ثم رخص لنا ان ننكح المرأة! االله الانستخصي؟ فنهانا عن ذلك يا رسول: ليس لنا نساء، فقلنا)ص(االله كنا نعزو مع رسول:د قالعن عبداالله بن مسعو.7

و لاتعتدوا إن االله لايحب المعتدين(ثم قرأ عبداالله. بالثوب الي اجل صحيح)87، آيه5:سوره مائده(»)يا ايها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل االله لكم

ج  ص7بخاري، ج4، ص2، صحيح مسلم، ح 1022، ،1404.
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مي) پرداخت مال(اجر �.»ن زني را تزويج كنيدتوانيد با اعطاي مالي مانند پيراه ازدواج نكنيم؟ فرمودند

و لشكركشـي اسـت مشاهده مي شود كه همه روايات مربوط به ضرورت متعه در زمـان جنـگ

و غليان جنسي را كنتـرل كنيـد چون در زمان جنگ نمي و روزه گرفتن نياز كـه شود گفت با رياضت

و ناپايداري آنها در جنگ مي .شد موجب ضعف

و شـايد برخـي روايـات در منـابع به هر حال يكي از شرايط مجـوز ازدو اج موقـت جنـگ اسـت

تـوان بـه شيعي كه ازدواج موقت با اهل كتاب را جايز شمرده ناظر به جنگ باشند، بلكه از اينجـا مـي 

زنـان غيـر اهـل كتـاب را نيـزهتوان متع اين معنا منتقل شد كه اگر در جنگي ضرورت اقتضا كند، مي

. موقتاً تجويز كرد

هدر منابع شيع)ب

:و اما در منابع شيعه روايات بسياري دال بر حليت متعه وجود دارد مانند

متعه پرسيدم فرمـودهدربار)ع(از امام صادق«: ساره كه گفت روايت اسحاق بن عمار از ابي.1

�.»حلال است

مي.2 فَما: در قرآن نازل شده است: از امام صادق درباره متعه پرسيدم فرمود«:گويد ابوبصير

فرَِيضهَ  أجُورهنَّ فĤَتوُهنَّ منهْنَّ ِبه �.»...استَمتَعتمُ

و بعد اين و ائمـه لكن اين حلال توسط خليفه دوم حرام شد گونه تلقي شد كه حرام ابـدي اسـت

را)ص(كردنـد كـه سـنت پيـامبر براي مقابله با اين وضع ناميمون، شيعيان را تشويق مـي)ع(اطهار 

ك و احيا مي)ع(نند چنانكه محمدبن مسلم از امام صادق اقامه كه نقل آن حضرت از مـن پرسـيد«كند

مي از دنيا نمي: اي؟ عرض كردم خير، فرمود متعه گرفته �.»كني روي مگر اينكه اين سنت را احيا

را فراهم آمد كه ديـدگاه)ع(گاه در برخي شرايط مانند شرايطي كه براي امام رضا هـاي شـيعه

و بـدون يد، شيعيان آنقدر در امر ازدواج موقت افراط ترويج نما كردند يعني در غير مواقع ضـروري

كردنـد كـه حضـرت احسـاس خـوف كردنـد بـه مفاسـدي در زنـدگي رعايت پيامدهاي آن اقدام مـي 

و احتيـاط در ازدواج شخصي يا اجتماعي دچار شوند ازايـن  رو شـيعيان را بـه رعايـت جانـب حـزم

چنانكه در چند روايت منقول از ايشان اين معنا انعكـاس يافتـه اسـت چنانكـه موقت دستور فرمودند

بر متعه حريص مباشـيد، چيـزي كـه بـر شـما«: نقل است كه آن حضرت به برخي از يارانش فرمود

از همسرانتان دور مباشيد كـه است اين است كه اين سنت را زنده نگهداريد، پس با پرداختن به متعه

 
االله الا نستحصن هنا باجر؟ فامرنا ان ننكح المرأة بالثوب، وسائل يا رسول: ليس معنا نساء، فقلنا)ص(االله كنا نعزو مع رسول: عن عبداالله بن مسعود قال.1

ج  ص14الشيعه، ،44.

يع)ع(سألت ابا عبداالله.2 ج عنها ص14ني المتعة، فقال لي حلال، وسائل الشيعه، ،438.

.436ص همان،.3

لي: قال)ع(عن محمد بن مسلم عن ابي عبداالله.4 لا: قال .443ص همان،لاتخرج من الدنيا حتي تحيي السنة،: قال! تمتعت؟ قلت
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و كافر مي ميشوند مي از آن بيزاري و ما را لعن و عليه دستوردهنده به آن دعا �.»!كنند جويند

 نتيجه بحث•

و حتـي و سنت، ازدواج موقت امري مشـروع با توجه به مباحث گذشته شكي نيست كه از نظر قرآن

و رواياتي كه بخشي از آن�مستحب و اصولي به استناد آيات و فقيهان شيعه اعم از اخباري هـا است

مي. اند ذكر شد ازدواج موقت را پذيرفته . كنيم نظر برخي از آنان را ذكر

مي.1 ماز«: گويد سيدمرتضي در انتصار لي كه سبب حمله بـه شـيعيان دوازده امـامي سائجمله

و گفته شده كه از منفردات آنهاست در حـالي كـه چنـين نيسـت، اباحـه ازدواج متعـه يـا ازدواج شده

، عبـداالله بـن عبـاس،)ع(انـد ازجملـه امـام علـي تر بسياري قائل به اباحه آن بـوده موقت است كه پيش

و عطاء �.»...عبداالله بن مسعود، مجاهد

مي.2 �.»ازدواج متعه در شريعت اسلام مباح است«: گويد شيخ طوسي در نهايه

مي.3 آن محقـق ازدواج منقطع، در دين اسلام جايز است، چون شرعي بودن«: گويد محقق حلي

و زوال آن وجود ندارد و نسخ و دليلي بر رفع �.»است

مي.4 و شرح آن و ثاني در لمعه اختلافي در شـرعي بـودن ازدواج متعـه كـه«: گويند شهيد اول

�.»همان ازدواج منقطع است، از نظر شيعيان دوازده امامي تاكنون نيست

م شـروع كـه بـا مقـررات خـاص خـود خلاصه اينكه ازدواج موقت از ديد فقه شيعه عقدي است

و اصلاح جامعه از انحراف جنسي ساماندهي شـده اسـت به لكـن همچـون. منظور پاسخ به نياز بشر

ا طـور ديد حاكم شـرع بـه ست در شرايط خاص اجتماعي به صلاحبسياري ديگر از امور جايز ممكن

و براي بخشي  . با شرايطي جايز باشدموقت ممنوع شود يا براي بخشي از افراد با شرايطي ممنوع

 مقررات ازدواج موقتـ گفتار سوم

و مقرراتي دارد كه طالب آن بايد آنها را بدانـد بـهM.ازدواج موقت نيز همچون ديگر نهادهاي شرعي حدود

 
و يدعين علي الي بعض مواليه لاتلحوا علي المتعة انما عليكم اقامة)ع(كتب ابوالحسن.1 و يتبرين و حرائركم فيكفرن السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم

ج  و يلعنونا، وسائل الشيعه، ص14الآمر بذلك ج. 450، ص14و نيز بنگريد به ديگر روايات باب پنجم از ابواب متعه در وسائل الشيعه، ،449.

ج موقت جمع روايت را تحت عنوان استحباب ازدواج14صاحب وسائل الشيعه.2 ص14آوري كرده است، وسائل الشيعه، ،442.

ذ.3 و قد سبق الي القول باباحة و هو النكاح المؤجل، و ليس الامر كذلك اباحة نكاح المتعة و ادعي تفردها به لك جماعةو مما شنع به علي الامامية

و عطاء،االلهو عبداالله بن عباس رحمة)ع(معروفة الاقوال، منهم امير المومنين  و مجاهد و عبداالله بن مسعود ص عليه .109الانتصار،

هو.4 و ص طوسي، عقد الرجل علي امرأة مدة معلومة بمهر معلوم، ... نكاح المتعة مباح في شريعة الاسلام .489النهايه،

و عدم ما يدل علي رفعه، شرايع الاس.5 و هو سائغ في دين السلام، لتحقق شرعيته ج النكاح المقطع ص2لام، ،302.

ج.6 و لاخلاف بين الامامية في شرعيته مستمراً الي الآن، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، و هو النكاح المنقطع، ص3نكاح المتعة ،235.

ج نعم اذا كانت عارفة،: عن المتعة، قال)ع(سألت ابا عبداالله.7 ص5كافي، ،454.
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و قوانين اشاره مي .شود اين مقررات در فقه

و اختي ار طرفين باشـد، مـدت برخي از مقررات ازدواج موقت در فقه عبارتند از اينكه به رضايت

و توان ازدواج موقت داشت مثلاً همچنين با هركس نمي.و مهر در آن معين باشد زن مرد كافر نباشد

ميمشهور به زنا  و عقد�.شود نباشد چنانكه از برخي روايات استفاده در ازدواج موقت طلاق نيست

م. شود با تمام شدن مدت يا بذل آن ازسوي شوهر تمام مي وقـت همچـون ديگـر عقـود لازم، ازدواج

مي مي شـود ماننـد تواند ظرفي باشد براي شرايطي خاص كه ازسوي طرفين برعهده همديگر گذاشته

و عدم آنها . شرط نفقه، ارث، همخوابگي، فرزند

 در فقهـ مبحث اول

مي مقررات ازدواج موقت را از شرايع كه تقريباً :كنيم كامل است نقل

ازدواج موقت، در دين اسلام جايز است زيرا مشروعيت آن ثابـت«: ويدگمي مرحوم محقق حلى

و دليلى آن  زن مسـلمان«: گويـد از آن در مورد شرايط زن مـيپسوي.»را از بين نبرده استشده

و بـا زن زرتشـتي نيـز  هم جايز است و نصراني باشد اما ازدواج موقت با زن اهل كتاب مثل يهودي

را بيـان گـردد هايى كه ازدواج موقت با آنهـا منعقـد مـى صيغهايشان سپس.»بنابر روايت مشهورتر

مىكرده  و مدت عقد اشاره مي كندو بعد از آن به مهر در عقد متعه شرط است ويژهبهمهر«: گويدو

مي» باطل است آن عقدنبودباكهاي گونههب  مـدت نيـز در عقـد متعـه شـرط«: گويـدو در مورد مدت

آناست و سرانجام به احكـام ازدواج موقـت، پرداوي.»را ذكر نكند، عقد دائم خواهد بودو اگر ختـه

مىكنمىرا بيان هشت حكم مى. كنيمد كه تنها به چهار حكم آن اشاره : حكـم چهـارم«:فرمايـد ايشان

يك بار يـا چنـد بـار در يـك زمـان اينكه هم باشند يا جايز است شرط كنند فقط شب يا روز در كنار

.باشندآميزش داشته عينم ... 

و ازدواج طلاقكه در اين قسم اين: حكم ششم هم جدا مـىيبا انقضانيست و مدت، از در شـوند

هم ظاهراًآن  و لعان .يستن ايلاء ... 

را شـرط كننـد يـا برند خواه عدم توارث از همديگر ارث نميبا اين عقد زوجين اينكه: حكم هفتم

 
و براي كسي كه آن را نمي«: كه فرمود)ع(يا سخن ديگر امام رضا قاَلَ الرِّضاَ:شناسد، حرام است متعه براي كسي كه نسبت به آن شناخت دارد حلال

جهِلَها):ع( منْ علَى راَمح يه و عرَفهَا لمنْ إلَِّا ج،»المْتعْةُ لَا تَحلُّ ص14 وسائل الشيعة، ،438.

و ذوات الازواج:ن المتعة، قالع)ع(سألت ابا عبداالله.1 و البغايا و الدواعي و الكواشف و اياكم و: ما الكواشف؟ قال: قلت. نعم اذا كانت عارفة، اللوّاتي يكاشفن

و يؤتين و قد عرفن بالفساد: فالدواعي؟ قال: قلت. بيوتهنّ معلومة : فذوات الازواج؟ قال: قلت.االمعروفات بالزنّ: فالبغايا؟ قال: قلت. اللوّاتي يدعون الي انفسهنّ

و: درباره متعه پرسيدم، فرمود)ع(از امام صادق:المطلقّات علي غير السنةّ و بغايا و دواعي و از زنان كواشف ازواج پرهيز ذواتبلي اگر ماهيت متعه را بشناسد،

و آدرس خانه زناني كه شناخته شده: مراد از كواشف چيست؟ فرمود:، گفتم! كنيد و افراد به سراغ هاي اند مي شان معلوم است مراد از دواعي چيست؟: گفتم. آيند شان

به: فرمود مي زناني كه مردان را و معلوم است كه اهل فساد هستند سوي خود دعوت اند، آنان كه به زناكاري شناخته شده: مراد از بغايا چيست؟ فرمود: گفتم. كنند

ج. شان اشكال شرعي دارد؛ چون در واقع شوهردار هستند اي كه طلاق زنان مطلقّه:دمراد از ذوات ازواج چيست؟ فرمو: گفتم ص5كافي، ،454.
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هم ارث ببرند يا يكى اين شرط را كرد دو قول اسـت اما اگر شرط كردن. كنندن ارث يـك قـول:د كه از

وو قول دوم اين است كه ارث لازم نخواهد شـد داندمي واجبرا عمل به شرط داند چونميزملارا 

.قول اول مشهورتر است

كهيپس از انقضا: حكم هشتم دوهمدت در صورتى مبستر شده باشند، زوجه بايـد بـه انـدازه

و  يك حيض ولي روايت از نظر ما متـروك اسـت حيض عده نگه دارد در صـورت عـدمو(نقل شده

كهو در صورت)همبسترى عده ندارد بايـد عـده وفـات نگـه دارد فوت كنـد زن شوهر در مدت عقدي

و ده روز براى غير حامل است  و عده وفات چهار ماه براى حامل نيـزوگرچه همبستر نشده باشند

�.»است هركدام كه بيشتر باشدزمان تولد فرزندياو ده روز ماه چهار

 در قوانينـ مبحث دوم

مي 1313در قانون مدني مصوب نكاح وقتي) 1075(ماده«: گويد نيز به تبع فقه در مورد نكاح منقطع

. منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد

مع) 1076(ـ ماده . ين شودمدت نكاح منقطع بايد كاملاً

و مهر او همان اسـت كـه در بـاب ارث در نكاح منقطع احكام راجع) 1077(ـ ماده به وراثت زن

. مقرر شده است

. در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است) 1095(ـ ماده

و همچنـين مدت موجب سقوط مهر نمي در نكاح منقطع، موت زن در اثناي) 1096(ـ ماده شـود

. اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكنداست 

مـدت نكـاح را ببخشـد بايـد در نكاح منقطع، هرگاه شوهر قبـل از نزديكـي تمـام) 1097(ـ ماده

. نصف مهر را بدهد

زن در صورتي) 1098(ـ ماده و نزديكـي واقـع نشـده، كه عقد نكاح، اعم از دائم يا منقطع، باطـل

و اگر مهر را گرف ميحق مهر ندارد .تواند آن را استرداد نمايد ته شوهر

آن در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكـه عقـد مبنـي) 1113(ـ ماده بـر

. جاري شده باشد

و عدم ما يدل على رفعه.1 و هو سائغ فى دين الاسلام؛ لتحقق شرعيتة و ... النكاح المنقطع و النصرانية فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة او الكتابية كاليهودية

 ...و اما الاجل فهو شرط فى عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائماً...و اما المهر فهو شرط فى عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد... الروايتين المجوسية علي اشهر

و المرات فى الزمان المعي: الرابع...و اما احكامه فثمانية و ان يشترط المرة و تبين: السادس...نيجوز ان يشترط عليها الاتيان ليلاً او نهاراً لايقع بها طلاق

و لالعان على الاظهر و لايقع بها ايلاء و لو شرطا التوراث او شرط: السابع... بانقضاء المدة لايثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه او اطلقا

و قيل: احدهما قيل .و الاول اشهر... لايلزم: يلزم عملاً بالشرط

و هو متروك اذا انقض: الثامن و روي حيضة و عشرة ايام ان كانت ...ى اجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان و لو لم يدخل بها باربعة اشهر و تعتد من الوفاة

و با بعد الاجلين ان كانت حاملاً على الاصح ج. حائلاً ص2شرايع الاسلام، .307تا 302،
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در مـورد نكـاح منقطـع در غيـر حمـل دو طهـر اسـت، مگـر اينكـه زن بـه ... عده) 1152(ـ ماده

. روز است45صورتناقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اي

. در مورد زن حامله تا وضع حمل است... عده) 1153(ـ ماده

و ده روز است، مگر) 1154(ـ ماده و چه در منقطع در هر حال چهار ماه عده وفات چه در دائم

اينكه زن حامله باشد كه در اين صورت عده وفات تـا موقـع وضـع حمـل اسـت، مشـروط بـر اينكـه 

و ده فاصله بين فوت  و ده روز بيشتر نباشد والا مدت عده همان چهـار مـاه و وضع حمل چهار ماه

�.»روز خواهد بود

مي) 1058(در همين قانون در ماده .»نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست«: گويد در مورد نكاح

هم جاري است . اين حكم در نكاح موقت

و قانون اسـ ت ولـي سـه مسـئله ولايـت پـدر در ازدواج اينها احكام اصلي ازدواج موقت در فقه

و عده به و انعقاد آن به معاطات به موقت مي لحاظ اهميت .گيرند طور مستقل مورد بحث قرار

 ولايت بر عقدـ بند اول

طور مستقل اختياردار عقد است منظور از ولايت بر عقد اين است كه آيا زن در ازدواج موقت خود به

و در شـرايطي اذن ولـي او�پدر يا جد است؟ يا ولايت او منوط به اذن يا در شـرايطي اسـتقلال دارد

.لازم است

بِـه مـنهْنَّ«اگر مجوز ازدواج موقت آيه شريفه باشـد، از همـين آيـه اسـتفاده�».... فَمـا اسـتَمتَعتمُ

و شود كه اختيار عقد در ازدواج استمتاعي با هريك از طرفين است؛ چون آيه استمتاع مي مرد از زن

از زن از مرد را به و دخالت ديگري را مطرح نكرده است پس اين عقد نيز پـس طور مطلق روا دانسته

و اختيار طرفين است و عقل به رضايت همچنين اطلاق آيه شامل زنـان. احراز شرايط عام مانند بلوغ

.شود باكره نيز مي

و عاقـل بـر خـودش در انعقـاد عقـد ازدواج اسـتفاده از برخي آيـات ديگـر هـم سـلطه زن بـالغ

مينشود، چنا مي باِلْمعرُوف«: فرمايد كه أنَفسُهنَِّ فيما فَعلنَْ في ُكمَليع ناَحج طـوربه] زنان[پس در آنچه�:فَلاَ

مي» خود انجام دهند گناهي بر شما نيستهپسنديده دربار هم �.شود كه شامل زنان باكره

و بريد از امام بـاقر يعني فضلا از حسنه زنـي كـه بـر«: كـه فرمـود)ع(يسار، محمدبن مسلم، زراره

و مولي عليه  و(خودش ولايت دارد، نه زن سفيه و بلـوغ عقلـي يعني نابالغ يا بالغ جنسي كه هنوز به رشد

 
.ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني.1

به.2 ص: بنگريد ج71نظام حقوق زن در اسلام، ص7، مسالك الافهام، ،116.

.4آيه:سوره نسا.3

.240، آيه2:سوره بقره.4

به.5 ج: بنگريد ص7مسالك الافهام، ،122.
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و نظر(ازدواج وي بدون) معاملي نرسيده است .شود نيز اين معنا استفاده مي�.»ولي جايز است) اذن

و غيـر او در امـر«: كـه فرمـود)ع(منصور بن حـازم از امـام بـاقرهو از صحيح از زن بـاكره

مي ازدواج نظر و اجازه خواهي و بدون امر چرا كه اگر او بـر�؛»آيد اش به ازدواج ديگري در نمي شود

و رضـاي خودش ولايت نمي و تزويج او به ديگري بدون امضـا ت داشت نظرخواهي از او معنا نداشت

�.او نافذ نيست

ايم يعني كسي كـه همسـر نـدارد خـواه«: كه فرمود)ص(همچنين از روايت ابن عباس از پيامبر

و از زن باكره در مورد ازدواجش بـا ديگـري  زن يا مرد در ولايت بر خود از وليش، سزاوارتر است

و سكوت او اجازه اوست اجازه گرفته مي �.»شود

و زن ايامي كسا«: گويد جوهري مي ممكـن» ايـم«ني هستند كه همسر ندارنـد زن باشـد يـا مـرد

�.»است باكره باشد يا بيوه

مي همچنين ابن و گفـت پـدرم مـرا بـه ازدواج پسـر)ص(دختـري نـزد پيـامبر«: كند عباس نقل آمـد

و مـن او را دوسـت نـدارم  كـار: فرمـود)ص(پيـامبر. برادرش در آورده تا فرومايگيش را بر طرف كنـد

و با هركس كه مـي: فرمود. به كار پدرم رضايت ندارم: دختر گفت. رت را صحه بگذارپد خـواهي پس برو

زن: دختر گفت. ازدواج كن ها اعـلام كـنم كـه من به كسي غير از پسر عمويم تمايل ندارم، ولي خواستم به

.تندالبته دو اخير روايت عامي هس�.»پدران در امور دخترانشان مطلق العنان نيستند

و عاقـل، بـر ممكن است گفته شود از دلايل ديگر استفاده مي خـودش شود كـه زن گرچـه بـالغ

گوييم اگر چنين دليلي وجود داشته باشـد بـدان ملتـزم هسـتيم امـا دليلـي در دسـتمي! ولايت ندارد

مي. نيست و عـدم اسـتقلال غايت چيزي كه از برخي ادله استفاده شـود وجـوب جلـب رضـايت ولـي

و بـا وجـود دختر  و در اين فرض اگر دختر باكره غيررشـيده معصـيت كـرد باكره غيررشيده است

Mمخالفت ولي ازدواج كرد، اين پرسش مطرح است كه آيا ازدواج او نافذ است يا خير؟

و بريد(حسنة فضلاء.1 و لاالمولي عليها، ان تزويجها بغير ولي قال المرأة التي ملكت نفسها غير الس):ع(عن الباقر) يسار، محمدبن مسلم، زرارة فيهة

.201ص همان،جائز، 

ج: قال)ع(صحيحة منصور بن حازم عن الباقر.2 و لاتنكح الا بامرها، وسائل الشيعه، و غيرها ص14تستأمر البكر ،203.

مي.3 مي بلي چند روايت هست كه از آنها استفاده عق شود پدر د ديگري در آورد مانند صحيحة محمدبن اسماعيل بن بزيع، كه تواند ختر نابالغ خود را به

ج ص14در جاي خود قابل بحث هستند، وسائل الشيعه، ،207.

ج.4 و اذنها صماتها، صحيح مسلم، و البكر تستأذن في نفسها ص2الايم احق بنفسها من وليها ح 1027، ج1421، ص2، سنن الدارمي، ، به نقل 138،

ج از مسالك الافه ص7ام، ،122.

و امرأة ايم بكراً كانت او ثيباً، جوهري، الصحاح، ماده.5 و النساء .»ايم«الايامي الذين لاازواج لهم من الرجال

و انا له كارهة، فقال: فقالت)ص(ان جارية بكراً جاءت الي النبي.6 :لتأجيزي ما صنع ابوك، فقا):ص(ان ابي زوجني من ابن اخ له ليرفع خسيسته

و لكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للاباء في امور بناتهم: فاذهبي فانحكي من شئت، فقالت: لارغبة لي فيما صنع ابي، قال لارغبة لي في غير ما صنع ابي

ص7ج السنن الكبري، شيء، البيهقي، .118ـ 117،

به.7 و مهر المسمي يا مهر المثل ثابت استبنابراين كه نهي در معامله موجب فساد است عقد نافذ نيست، وطي .شبهه صورت گرفته
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نهْنَّ«اما چه زماني زن مالك عقد خويش است؟ از آيـه شـريفه مـ بِـه ا اسـتَمتَعتمُ اسـتفاده�».... فَمـ

و رشد معاملي عقد او بدون اذن ولي صحت دارد، چون در اين معامله مي شود كه با رسيدن به بلوغ

و بلوغ مربوط اسـت علاوه و تعيين مهريه، به رشد و نوع استمتاع، مهر نيز بايد روشن باشد بر مدت

و بلوغ معاملي قطعاً بالاتر از سن بلوغ جنسي است چنانكه از آيه شريفه منهْم فَإِ«:و سن رشد نْ آنسَتمُ

مَالهوأَم ِهمَإلِي فاَدفَعواْ . آيد بر مي�»رشدْا

و بلوغ معاملي مي از چه زماني زن به رشد رسد؟ به حسب واقع اين سن در جنس مؤنث بـالاتر

سال باشد، اين سن در دختران كمتـر18جنس مذكر است، پس اگر سن بلوغ معاملي در مذكر حدود 

سن،ال نيست، اما در هر حال ملاكس20از  سال20ايناس رشد معاملي است به اين معنا كه اگر به

توان به او ايـن اجـازه را داد، امـا در وضـع قـانون، سـنهم برسد ولي ايناس رشد نشده باشد، نمي

مي. اكثريت قريب به اتفاق بايد لحاظ شود در آمار نشان سـالگي اكثريـت دختـران بـه سـن25دهـد

.اند املي رسيدهمع

جملـه ازدواج نتيجه اينكه زن زماني كه زن به بلوغ معاملي رسيد، مالكيت هر نوع عقد معاملي از

وي. موقت خود را دارد و بـاكره بـودن هم نشده باشـد حتي اگر در ازدواج موقت شرط عدم دخول

هم مي و ضروري است«: گويد ربطي به ولايت بر خودش ندارد چنانكه صاحب جواهر كه ولايت پدر

به جد و كودك بودن اوست نه بكارتش پدري بر دختر يعني بكارت ربطي به ولايت�.»خاطر صغارت

و چند روايت نيز مؤيد اين معنا است، ازجمله روايت سـعدبن مسـلم از مـردي  و جد پدري ندارد پدر

ا«: كه فرمود)ع(از امام صادق  و بـدون اذن پـدرش هر گاه دوشيزه راضي باشـد مـانعي بـه ازدواج

و منقطع هر دو مي�»نيست از ابـواب11بـاب4و3و روايت�شودو لفظ ازدواج شامل ازدواج دائم

�.متعه در وسائل الشيعه

هم بر از لكن چند روايت كـه)ع(نصر بزنطي از امام رضا جمله روايت ابي خلاف اين معنا هست،

اذ بكر ازدواج متعه نمي«: فرمود و شـامل بكـر در هـر سـنيM»ن پـدرش كند مگر بـا كـه اطـلاق دارد

و فرق نمي مي .كند كه شرط عدم دخول شده يا نشده باشد شود

.4آيه:سوره نسا،.1

.6آيه: سوره نساء.2

ج. ضرورة كون المراد في ولايتهما عليها صغرها لابكارتها.3 ص29جواهر الكلام، ،172.

ا: قال)ع(سعدبن مسلم عن رجل عن الصادق.4 ج لابأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن ، وسائل الشيعه، ص14بويها ،459.

ج.5 ص13كركي، جامع المقاصد، في شرح القواعد، ،18.

ج.6 ص14وسائل الشيعه، ،458.

ج: قال)ع(ابي نصر البزنطي، عن الرضا.7 ص14البكر لاتتزوج متعة الا بإذن ابيها، وسائل الشيعه، ح 458، ح11، باب5، ني12و11از ابواب متعه، ز،

.همين مضمون را دارد
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و دسـته اما با وجود دلالت آيات اگر قائل به تساقط روايات نشديم دسته اول را بر باكره رشيد

مي دوم را بر باكره غير كه رشيد، حمل .»حالجمع مهما امكن اولي من الطر«كنيم

و عقل نيز از پذيرش ولايت بر دختر باكره رشيد به طور مطلق ابا دارد چرا كه دختر باكره، بالغ

مي رشيدي را كه مصالح خود را مي به داند بر خودش مسلط و پـدرش داند ويژه اگر سن او بالا رفته

هم از نظر رشد در حد او نيست اجازه نمي بـ. دهد، در حالي كه پدر ه جبـران نقـص بلـي همـين عقـل

.كند دختر غيررشيد با جلب رضايت ولي نيز حكم مي

در چند روايت ديگر ازدواج موقت دختر باكره بدون اذن والدين را مقيد كـرده بـه اينكـه بكـارت

از فردي كه از امام صـادق«مانند روايت سعيد قماط. وي برداشته نشود، يعني دخول صورت نگيرد

پر درباره دختر باكره)ع( و درخواست ازدواج پنهـاني بـا او را اي سيده كه والدين او نيز زنده هستند

چـه راضـي باشـد، بلي، ولي از فرج دوري كن، عرض كردم اگـر: دارد آيا اين امر جايز است؟ فرمود

�.»چه راضي باشد، چون اين امر بر باكره عار استگر: فرمود

و در و عار را متوجه خود زن كرده دانسـته�برخي عيـب را متوجـه اهلـش در اين روايت عيب

گويـد همان باب معارض است كه مـي4و3اما اين روايت با برخي روايات ديگر مانند روايات،است

�.يا مطلقاً مانعي ندارد�.اگر راضي شود مانعي ندارد

و عقـدش نافـذ جمع روايات مي تواند اين باشد كه دختر باكره رشـيده بـر خـودش ولايـت دارد

و اهلش نشود بهتر است با رضايت آنها باشداست و عاري متوجه او .، اما به جهت اينكه عيب

تواند بدون اذن ولـي، خـود را بـه عقـد ديگـري در آورد، حاصل كلام اينكه زن باكره رشيد مي

 ازجمله شيخ مفيـد كـه اصـولاً اذن پـدر را لازم. اند چنانكه برخي از اصحاب نيز به اين معنا فتوا داده

مي نمي و خـلاف چـه بـر اگر زن باكره بدون اذن پدرش ازدواج كند عقد او نافـذ اسـت گـر«: گويد داند

�.»سنت عمل كرده است

ـ بنابر اشهر«: گويد محقق حلي كه مي و رشيد اعم از باكره يا بيوه راـزن بالغ حـق دارد خـود

 
.همان.1

ج: يقول)ع(سمعت ابا عبداالله.2 ص14لابأس أن يتمتع البكر مالم يفض اليها كراهية العيب علي اهلها، وسائل الشيعه، ،457.

له)ع(اسحاق بن عمار عن ابي عبداالله.3 ق: قال قلت لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك،  همان،إذا أذنت له فلا بأس،:الرجل تزوج بجارية عاتق علي أن

مي. 458ص و موقت هر دو و شامل ازدواج دائم شود اما برخي از فقيهان بر اين اساس كه شرط عدم دخول در ازدواج تزويج در اين روايت اطلاق دارد

به دائم خلاف مقتضاي عقد است روايت را مربوط به ازدواج موقت دانسته ص8ج مسالك الافهام،: اند، بنگريد ،248 .

ج: سئلته عن التمتع بالابكار، فقال: قال)ع(عن ابي عبداالله.4 و ليستعففن، وسائل الشيعه، ص14هل جعل ذلك الا لهن؟ فليستترن ،458 .

و لها... المرأة اذا كانت كاملة العقل، سديدة الرأي كانت اولي بنفسها في العقد علي نفسها.5 أب او جد لأب فمن السنة أن يتولي غير أنها اذا كانت بكراً

أب العقد عليها أبوها او جدها لأبيها إن لم و ان اخطأت السنة في ذلك، مفيد، احكام ... يكن لها و لو عقدت علي نفسها بغير اذن ابيها كان العقد ماضياً

ص .36النساء،
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ن و در اين امر براي ولي او حق اعتراض �.»يستبه متعه مردي در آورد

وي[اجازه نگرفتن از پدر دوشيزه«: گويد علامه مي �.»كراهت دارد] در عقد

و رشـيد كـه پـدر دارد بـدون«: گويد محقق كركي در شرح عبارت علامه مي متعـه بـا دوشـيزه بـالغ

مي.»اجازه پدر كراهت دارد و تر همان نظـر صحيح«: گويد وي سپس نظر چند تن از مخالفان را بيان كرده

ميعلا و مياتو مه است چون آن دختر بالغ است �.»تواند ند ازدواج دائم كند پس ازدواج منقطع هم

دختري كـه بـه حـد«: گويدمي)ره(اند، مرحوم امام خميني ولي فقيهان معاصر نوعاً اجازه نداده

و رشيده است يعني مصلحت خود را تشخيص مي  دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچـه بلوغ رسيده

�.»باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدري خود اجازه بگيرد

�.داننـد لازم مي�آيات عظام خويي، اراكي، منتظري، گلپايگاني، اجازه پدر را بنا بر احتياط واجب

به عقيـده مـا. احتياط اين بزرگواران حاكي از آن است كه دلالت ادله نقلي براي آنها تمام نبوده است

و بلوغ معاملي بجا استاين احتياط در فاص و رشد .له زماني بلوغ جنسي

مي به هر حال از آنجا كه ازدواج به و ويژه ازدواج موقت تواند تأثير اساسـي در سرنوشـت زن

و با توجـه بـه اينكـه تعيـين  و رشيد نيز لازم است احتياط كند خانواده او داشته باشد، بر دختر بالغ

و شرايط ديگر در اختيار اوست  و ازسـوي ديگـر گونهبهمهر اي عمل كند كه مصالحش رعايت شود

 
او.1 و ليس لوليها اعتراض بكراً كانت ج(ثيباً علي الاشهر، للبالفه الرشيدة ان تمتع نفسها ص3شرايع الاسلام، ج 306، ص30و جواهر صاحب) 186،

و المنقطع: گويد شرايع در جاي ديگر مي و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و هل تثبت ولايتهما علي البكر الرشيدة؟ فيه روايات اظهرها سقوط الولاية عنها

جو لو زوجها احدهما لم يمض عقده الا برضاها، ص2شرايع الاسلام، ،276.

ج.2 ص13و عدم استئذان الاب في البكر، كركي، جامع المقاصد، في شرح القواعد، ،16.

ا.و الاصح الاول... يكره التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه اذا كانت بالغة رشيدة.3 . لنكاحينلنا أنها بالغة يجوز العقد عليها دائماً فيجوز منقطعاً لأنه احد

در آيت«.17ص همان، ص21ج(»)ع(فقه الصادق«االله سيدصادق روحاني، ازينظرات فقها) 162تا 152، اصولي قديم شيعه را نيز نقل نموده است؛

ص7ج(در تهذيب الأحكام)ق 460(نويسد كه شيخ طوسي آن جمله مي ص3(و استبصار) 255و 254، در كتاب)ق 676(؛ محقق حلّي)145ج،

حلّي  و شهيد ثاني)ق 726(شرايع الإسلام؛ علامّة و تبصرةَ المتعلِّمين؛ و بلكه مشهور فقها)ق 966(در دو كتاب قواعد الأحكام يِدر مسالك الافهام؛

و چه اخباري( قديم شيعه و حتيد علاقة خودش دادهگيري براي ازدواج موقت با پسر مور فتوا به استقلال دختر باكره در تصميمـ چه اصولي اند؛

اجماع)ق 436(�سيدمرتضي و مسائل ناصريات، ادعاي و دليل آن را اين) شيعهينظر همگي فقها اتفاق(= در دو كتاب الإنتصار بر اين فتوا را نموده

(داند قاعدة فقهي مي علي: مسلـَّطونَ همِ�النّاسب اختيارها بر خودشان مسلّ تمام انسان:أنَفـُسو صاح عاقله نيز يك انسانه؛ يعني دختر باكر)هستندط

و صاحب اختيار امور خود مي به» ...]باشد است : رجوع شود

http://movaghat90.persianblog.ir/post/5 

ص.4 . 2376، مسئله65رساله توضيح المسائل مطابق با فتاواي مراجع معظم تقليد،

آن.5 مي لازمه احتياط واجب آن مسئلهتواند در اين است كه مقلد مي به مرجعي كه . داند رجوع كند را جايز

مي داده- پدرشهحتي بدون اجاز- ازجمله مراجع تقليدي كه فتوا به جواز ازدواج موقتّ با دختر باكره«.6 االله سيدمحمود توان به مرحوم آيت اند،

و آيتاالله سيد محمدرضا گلپايگ دي؛ مرحوم آيتوشاهر مي-يكي از مراجع عصر حاضر-االله سيدصادق روحاني اني؛ كه«: فرمايد اشاره كرد، كه دختري

و رشيده  مي) داراي رشد عقلي(= به حد بلوغ رسيده، ، لازم)چه موقت، چه دائم(دهد؛ اگر بخواهد شوهر كند است، يعني مصلحت خود را تشخيص

به.»2373مسئله االله سيدصادق روحاني، توضيح المسائل آيت. رد؛ چه دختر باكره باشد يا نباشدنيست از پدر يا جد پدري خود اجازه بگي : رجوع شود

http://movaghat90.persianblog.ir/post/5 
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و عقلانيت افراد را بالا آورنـد سازي بر اولياي امور نيز لازم است با زمينه هاي فرهنگي سطح آگاهي

و ستايش اي كه دختران فريب وعده گونه به و سخنان دلربا را ها و هوسـباز هاي اغواگر مردان شياد

و خود را ملعب و تار نكنندنخورند و بخت خود را تيره و آينده .ه آنها نسازند

 معاطات در عقدـ بند دوم

و عطـا كـردن هم بخشـيدن و به در�.اسـت ... معاطات در لغت به معناي چيزي دست به دست دادن

هر«: گويد مجمع البحرين مي و مشتري بدون اجـراي صـيغ بيع معاطات آن است كه هيك از فروشنده

مي عقد به عوض مي مالي كه از ديگري �.»كند گيرد، مالي به او اعطا

و قبول بر زبان رانند چنانكه شهيد در اصطلاح نيز به معناي معامله است بي آنكه طرفين ايجاب

هر«: گويد ثاني در شرح لمعه مي از معاطات آن است كه يك از طـرفين چيـزي بـه عـوض چيـزي كـه

�.»كند گيرد، به او اعطا ديگري مي

 پرسش اين است كه آيا معاطات در نكاح موقت جريان دارد يا خير؟

و فقيهان معمولاً معاطات را در بحث بيع يا دادوستد كالا مطرح كرده و برخي آن را پذيرفتـه اند

در«: گويـد چنانكه محقـق حلـي مـي. بر آنند كه معاطات در بيع روا نيستمشهور. اند برخي رد كرده

ا و چـه اراده بيـع از قـراين حاصـل شـود، كند، گـر قباض بدون لفظ كفايت نميحصول عقد بيع قبض

كم پر خواه مال �.و صاحب جواهر نيز همين نظريه را پذيرفته است�»قيمت قيمت باشد يا

مي اند، چنانكه آيت لكن فقهاي متأخر نوعاً آن را پذيرفته ظاهر اين است كـه بيـع«: گويد االله خويي

و گرفتن بدون در«: گويدمي)ره(و امام خميني�»صيغه صحيح است با دادن اقوي آن است كـه بيـع

كم مي هر چيزي چه M.»شود قيمت چه پرقيمت با معاطات واقع

به تبع آرا اين دسته از فقيهان معاطات در قانون مدني ايران نيز پذيرفته شـده چنانكـه در مـاده

مي) 339( ق«: گويد پس از آنكه و ميعقد بيع به ايجاب مي»شود بول واقع ممكن است بيـع بـه«:افزايد،

N.»دادوستد نيز واقع گردد

.عميد، فرهنگ فارسي عميد.1

من: بيع المعاطاة.2 ج هو اعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضاً عما يأخذه من الآخر ص2غير عقد، مجمع البحرين، ،402.

ج.3 ص2المعاطاة ان يعطي كل من اثنين عوضاً عما يأخذه من الآخر، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، به184، و نيز بنگريد كتاب انصاري،:،

ص  .81المكاسب،

و ان حصل من الامارات ما يدل علي ارا.4 لا يكفي التقابض من غير لفظ جو ص2دة البيع في الحقير او الخطير، شرايع الاسلام، ،13.

ج.5 ص22جواهرالكلام، ،21.

و الاعطاء من دون صيغة اصلاً،) عقد البيع(الظاهر صحة.6 ص خويي، بالاخذ .231المسائل المنتخبة،

و الخطير، تحرير الوسيلة، مسئله.7 ب6القوي وقوع البيع بالمعاطات في الحقير .يعكتاب

.1313قانون مدني، مصوب.8
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 معاطات در ازدواج دائم)الف

كـه است، اين پرسش مطرح شده�جمله عقود بلكه از عقود معاوضي با توجه به اينكه عقد نكاح نيز از

 باشد يا خير؟ آيا معاطات در نكاح نيز روا مي

ن -كه حكايـت شـده اسـت-در حاشيه بر ارشاد«. اند كاح را نپذيرفتهمشهور فقيهان معاطات در

بر مي و مانند آن جريان دارد رو گويد معاطات در اجاره و مانند آنها كه بـه هـيچ و طلاق خلاف نكاح

�.»شوند با معاطات واقع نمي

مي)ق 1231(صاحب رياض صـيغه در عقـد نكـاح بـه اجمـاع علمـاي] اجـراي[لزوم«: گويد نيز

و در ايجاب عقد نكاح، لازم است يكي از سه صيغه ياد شده  و متعـت(اسلام است را) زوجت، انكحت

�.»بر زبان جاري سازد

مي)ق 1244(نراقي از«: گويـد نيز پس از آنكه و اعتبـار صـيغه لفظـي در نكـاح اتفـاقي فقيهـان

و قبـ«: افزايدمي» است)ص(ضروريات دين پيامبر اسلام  و بر لـزوم ايجـاب ول لفظـي اجمـاع اسـت

�.»بدون آن اصل عدم تربت آثار زوجيت است

و انكحت در انشاي عقـد ازدواج صاحب جواهر نيز پس از آنكه اجراي صيغه را با الفاظ زوجت

مي بلاخلاف لازم مي اگر زوجين يا يكي از آنها عاجز از سخن گفتن باشند، بايد با اشـاره«: گويد داند

و كسي كه قادر بر نطق است نوشتن كفايت نميو ايما قصدشان را برس �.»كند انند

 ادله نافيان.1

مي در كلمات نفي شود كـه مربـوط بـه اجـراي صـيغه در نكـاح كنندگان گاه به روايت سماعه استناد

و مي .گويند بر اجراي صيغه در نكاح دائم به طريق اولي دلالت دارد موقت است

منظـور ازدواج درباره مردي پرسـيدم كـه دختـري را بـه)ع(از امام معصوم«: گويد سماعه مي

و با او آميزش جنسي كـرد، آيـا حـد زانـي بـر)اش خانه(موقت وارد  و فراموش كرد شرط كند كرد

و خداونـد را بـه اوست؟ فرمودند نه لكن بعد از شرط از او استمتاع مي خـاطر آنچـه انجـام داده بـرد

�.»كند است استغفار مي

مياز روايت حد را نفي كرد حال يا به جهـت)ع(آيد كه عمل آن دو قطعاً زنا نبوده چون امام بر

 
به برخي آن را عقد معاوضي دانسته.1 ج محقق:اند بنگريد ص2حلي، نكت النهاية، ،333.

ج.2 و نحوهما، فلا تقع اصلاً، جواهر الكلام، و الطلاق و نحوها بخلاف النكاح ص22و في محكي تعليق الارشاد ان من المعاطاة الاجارة .242يا 239،

جطب.3 ص2اطبايي، رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلايل، ،68.

ج.4 ص16نراقي، مستند الشيعه، ،84.

ج.5 ص29جواهر الكلام، ،132.

و يست: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم انسي ان يشترط حتي واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: عن سماعة قال.6 و لكن يتمتع بها بعد االلهلا غفر

ج  ص14مما أتي، وسائل الشيعه، ج:و در نقل كافي دارد. 412، ص5لكن يتمتع بها بعد النكاح، كافي، ،466 .




	��� �و��_________________________________________________��
�������را�ا 34

مي»و انما الاعمال بالنيات«آنكه قصد آن را نداشتند و بعـد يا به جهت آنكه تمتع او را صحيح دانسته

و مهر تمتعات بعدي را خواهند داشت؛ لذا ممكن است گفته شود اين رو و تعيين مدت ايت بر از شرط

هم دلالت ندارد .لزوم اجراي صيغه به لفظ در ازدواج موقت

كه در اين صورت ناچاريم بگوييم مـراد بعـد از اجـراي» بعد النكاح«: گويد ولي در نقل كافي مي

را اين را گفته)ع(دانيم امام است اما نمي عقد نكاح .اند يا آن

هم نظر ندارد تا گفته شو دابسـتان عملـي در انعقــ اگر صـرف بـدهد همچنين به نكاح معاطاتي

و چـون ايـن را نفرمـوده اسـت پـس حـد بـر آنـان جـاري مـيدوفرمـ مـي بود بايدنعقد كافي شـود

ن و نيازي به اجراي صيغه اازدواجشان درست است كه اگر اين گونه بـود لزومـي نداشـت!ستبوده

.جهت نبوده است گرچه ممكن است بگوييم استغفار به اين! بفرمايد استغفار كند

شايد اين روايت تنها مسئله كسي كه شرط يا اجـراي عقـد را در ازدواج موقـت فرامـوش كـرده

و امام مورد پرسش قرار مي اند كه پس از يادآوري لازم است شرط يا اجراي نيز پاسخ داده)ع(دهد

و يادشان رفته است صيغه كنند، چون قصد داشته هر. اند اين كار را بكنند حال بـا ايـن احتمـالات به

. توان از آن بر مطلوب استفاده كرد نمي

انـد كـه خالـد بـن حجـاج همچنين از روايت ديگري بر لزوم اجراي صيغه در نكاح استفاده كرده

مي«: گفتم)ع(گويد به امام صادق مي مي مردي و و چنـان آيد گويد اين پارچه را بخـر، بـه تـو چنـين

مي آيا اين:دفرمو)ع(امام.دهم سود مي مي گونه نيست كه اگر خواست رها و اگر خواست . گيـرد كند

مي: امام فرمود. بلي اين چنين است: گفتم مي مانعي ندارد همانا كلام حلال و كلام حرام �.»كند كند

كـلام را نفـي واسطه ابن حجاج كه مجهول است، غير اين روايت نيز با قطع نظر از ضعف سند به

و قصد شخص است، هر چه باشدكلا�.كند نمي كنـد كـه شـخص قصـد مـي.م حاكي از ما في ضمير

و كـلام  و يـا تصـرف در آن را بـراي او حـلال سـازد چيزي را بـه ديگـري ببخشـد يـا تمليـك كنـد

و همان طور كه كلام، چون چنين اثري دارد معتبر است، فعل نيز اگر اين  آشكاركننده اين قصد است

مياثر را داشته باشد مع دارند كه در مقـام تبر است، گرچه افراد غالباً با كلام از مقاصدشان پرده بر

ب ميهاحتجاج نيز .توان به آن احتجاج كرد راحتي

 نظريه مثبتان.2

از در مقابل نظر فوق برخي در نكاح نيز قائل به معاطات شده كـه)ق 1091(جملـه فـيض كاشـاني اند

و دادوسـتد در صـحت بيـع كـافي اسـت برخلاف نظر مشهور ظاهر«: گويد مي و ...اً صرف تراضـي

ج.1 و يحرم الكلام، طوسي، التهذيب، ص7لابأس به انما يحل الكلام ،50.

ج.2 ص3بنگريد به انصاري، مرتضي، كتاب المكاسب، ،63.
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هم مي�»گونه است ساير عقود اين و موقت . شودو ساير عقود شامل عقد نكاح دائم

در«: محقق كمپاني نيز گفته است از همه آنچه ذكر كرديم روشن شد كه براي جريـان معاطـات

و غير �.»عقلي وجود ندارد بجز اجماع نكاح هيچ مانع عقلي

ميتآي بنابراين ذات زوجيت با قطع نظر از اينكه شارع براي ابـراز آن لفـظ«: گويد االله خويي نيز

باشد، بلي ممكن است گفتـه شـود زوجيـت بـه خاصي را اعتبار كرده باشد، به فعل نيز قابل انشا مي

و عقلا مصداق تزويج نيس نظر شارع با فعل محقق نمي �.»تشود نه اينكه فعل از نظر عرف

مي)ره(و مرحوم امام خميني و ايقاعي«: گويد كه مقتضاي قاعده اين است كه معاطات در هر عقد

اما اگر قصد داشته باشند كه عقد را به خود فعل وطي ... كه ممكن باشد با فعل انشا شود جاري است 

گ محقق كنند، آن وطي حرام است، لكن مانعي از ترتيب ازدواج بر آن نيست چرا اه سبب حرام اثـر كه

ميگر.»دارد�وضعي صحيح و كمك قرائن«: گويد چه ايشان در نهايت با اينكه طلاق ممكن است با فعل

و مدار قبلي واقع شود، ولي جريان معاطات در آن بر خلاف ادله شرعيه است، همچنـين واقـعو قرار

ا شدن نكاح با معاطات نيز بر و اتفـاق فقيهـان سـت، زيـرا مسـتفاد از ظـاهر خـلاف ارتكـاز متشـرعه

و طلاق اختلافي ميانشان نيست �.»كلماتشان اين است كه در باب راه نداشتن معاطات در نكاح

گونـه ارتكـازات متـأثر از تعـاليم ارتكاز متشرعه دليل نيست، چـون ايـن: توان گفت در پاسخ مي

و حتي بر و اين تعاليم ممكن است غلط ا بيروني است و امـا انسـان تكـازات فطـريرخلاف هـا باشـد

ثانياً حجت نيست،. اتفاق فقيهان نيز اولاً مخدوش است، چون فيض كاشاني با آن مخالفت كرده است

و مدرك اجماع .كنندگان نيز مثبت مدعا نيست چون حتي اگر به حد اجماع برسد، مدركي است

و خويي نيز در آخر كلامشان از معاطات در نكاح دوري گزي انـد، امـا عبـارتدهمرحوم كمپاني

فيض كاشاني بر صحت معاطات دلالت دارد، چنانكه صاحب جـواهر نيـز او را قائـل بـه معاطـات در 

 
و الظاهر أن مجرد التراض.1 و التقابض كاف في صحه البيع ج ...ي صص3و كذلك القول في سائر العقود خلافاً للمشهور، مفاتيح الشرايع، .49ـ48،

و لاغير ذلك من جريان المعاطاة في النكاح، نعم لاتجري المعاطاة فيه بالاجماع.2 ج خويي،من جميع ما ذكرنا تبين عدم المانع لاعقلاً ، مصباح الفقاهة،

ص2 ،192.

و في نظر ....و عليه فالزوجية في نفسها مع قطع النظر عن اعتبار الشارع فيها مبرزاً خاصاً قابلة للانشاء بالفعل.3 لا ان الفعل لايكون مصداقاً للتزويج عرفاً

.همانالعقلاء،

مي.4 و صحيح داشته باشد مگر در صورت تزاحم كه در توا شود كه مفسده دارد سبب حرام نمي اگر مبناي ما اين باشد كه عمل زماني حرام ند اثر صالح

و به عقيده ما اين. اينجا مفروض نيست و اگر گفتيم اثر صحيح دارد، حرام نيست و بنابراين اگر بگوييم نفس فعل حرام است، اثر صحيح ندارد گونه است

و مال و اراده قلبي است كه مال من از آن تو باشد با نفس فعل دال بر عقد و شواهد ديگري غير از نفس فعل معلوم است كه تو از آن من پس به قرائن

و گذاشتن پول روي آن عقدي محقق شده است برداشتن روزنامه . اي از روي پيشخوان

ذل... مقتضي القاعدة جريان المعاطاة في كل عقد او ايقاع يمكن انشائه بالفعل.5 ك الوطي محرماً، لكن لامانع من نعم لو قصدا حصوله بنفس الوطي يكون

و ... ترتب الزواج عليه، فان سبب المحرم يمكن ان يكون مؤثراً وضعاً، و لو بالقرائن لكن جريان المعاطاة فيه ...و كذا يمكن ايقاع الطلاق بالفعل المفهم له

و تسالم  الاصحاب بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما، خميني، كتاب خلاف الادلة الشرعية، بل ايقاع النكاح بها ايضاً مخالف لارتكاز المتشرعة

ج  ص1البيع، ،269.
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.داند نكاح موقت مي

بسـتانيـ بـده خواهنـد بگوينـد هـر پذيرنـد، نمـي مـي را كساني كه معاطات در نكـاح به هر حال

و با قرائن و شواهد معلوم باشد قصدشان چيست معاطات است، بلكه طرفين بايد قصد داشته باشند

به. ... يا موقت يا است نكاح دائمو محقق مي پس انما«و�»للقصودهالعقود تابع«: توان گفت طور كلي

هم باشد كفايت مي�.»الاعمال بالنيات و اگر به غير لفظ و نيت بايد مشخص شود پـس. كند لكن قصد

و مرد ممانعت نكند بر ازدواج دلالت دارداش را به خانه مردي منت اگر دختري جهيزيه .قل كند

 معاطات در ازدواج موقت)ب

را: توان گفتمي. الذكر جريان دارد در نكاح موقت نيز اختلاف سابق كساني كه در نكاح دائم معاطات

چنانكه صاحب جـواهر ذيـل كـلام صـاحب. پذيرند اند، به طريق اولي در نكاح موقت نيز نمي نپذيرفته

ميشراي و�»اركان ازدواج موقت چهار است«: گويدع كه صـيغه يعنـي«كه يكي از آنها صـيغه اسـت

و قبـول اسـت لفظي كه شـارع آن را  �»وسـيله انعقـاد ازدواج موقـت قـرار داده اسـت همـان ايجـاب

به عقد قطعاً بدون آن حاصل نمي«: گويد مي و دلايـل لفظـي شود و منقـول و بـه�»دليل اجماع محصل

بهاين مي ترتيب معاطات را در ازدواج موقت .كند صراحت نفي

:و اما دلايل لفظي عبارتند از

عرض كردم وقتـي بـا)ع(به امام صادق«: است كه گفت)ع(خبر ابان بن تغلب از امام صادق.1

به: آن زن خلوت كردم چه بگويم؟ فرمود و سـنت پيـامبر او بـه بگو تو را عنوان متعه بر كتـاب خـدا

ميتز و آنچـه بـر آن توافـق ويج خود در و اين مقـدار اجـر آورم كه ارثي در بين نباشد، به اين مدت

و زماني كه او گفت كرده كم يا زياد او: ايد و تو سزاوارترين مردم بـه راضي هستم او همسر توست

�.»هستي؟

مي،در روايت مذكور اولاً مي» چه بگويم؟«: پرسد از امام اين طور بگو، امـا:يدفرماو امام پاسخ

مي نپرسيد آيا عقد به هم واقع و اثبات انشا بـه غير لفظ و امام به اين مطلب پاسخ ندادند شود يا خير؟

 
ج.1 ص3الروضة البهية، ،444.

ج: فرمود)ص(چنانكه پيامبر.2 و الفوائد، ص1انما الاعمال بالنيات، القواعد ،74.

ج.3 ص2اركانه اربعة، شرايع الاسلام، ،303.

ال.4 و قبول، اما الصيغة فهي و هو ايجاب .همانلفظ الذي وضعه الشرع وصلة الي انعقاده

ي.5 و قبول فلا و هو اي اللفظ المزبور ايجاب و عينه وصلة الي انعقاده كغيره من العقود اللازمة حصل بدون ذلك اما الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع

و نصوصاً،  ج قطعا، بل اجماعاً بقسميه، ص30جواهر الكلام، ،153.

و: كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال تقول)ع(قلت لابي عبداالله: عن ابان بن تغلب قال.6 لا مورثة كذا و و سنة نبيه لاوراثة اتزوجك متعة علي كتاب االله

و تسمي من الاجر  و كذا سنة بكذا او كذا درهماً و ان شئت كذا هي: كان او كثيراً، فاذا قالت ما تراضيتما عليه قليلاً» من الاجل«كذا يوماً و نعم فقد رضيت

ج  و انت اولي الناس بها، وسائل الشيعه، ص14امرأتك مي. 466، كند كه هيچ در وسائل به دنبال اين روايت پنج روايت ديگر نيز با همين مضمون نقل

.كدام بر مدعاي مشهور دلالت ندارند
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و به اصطلاح اثبات شيء نفي ماعداي آن را نمي،لفظ .كند دليل بر نفي انشا به غيرلفظ نيست

ميثاَقـًا غَليظًـا«كه ذيل آيه شـريفه)ع(صحيحه بريد عجلي از امام باقر.2 مـنكمُ : فرمـود�»وأخَذَنَْ

مي ميثاق همان كلمه« نيز بر مطلوب مشهور دلالـت نـدارد؛ چـون�»شود اي است كه با آن نكاح منعقد

شود، بلكـه در بيـان معنـاي ميثـاق در اينجا امام در مقام بيان آن نبوده است كه نكاح با چه واقع مي

و مي ه: گويند بوده است مي مان كلمهميثاق به اي است كه وسـيله آن منعقـد سـاخت، توان زوجيت را

و اثبات شـي اما آيا فعل نمي كنـد نفـي ماعـدا نمـيءتواند زوجيت را منعقد سازد؟ اين اول كلام است

مي چنانكه آيت آيه فوق نافي اعتبار نكاح معاطاتي نيسـت؛ زيـرا آيـه بـا«: گويد االله شبيري زنجاني نيز

ميتوجه به تفسي و شايع را بيان �.»نمايدر ذكر شده مورد متعارف

و ديگران مي به بنابراين صاحب جواهر لفـظ غيـر بايد دليلي لفظي يا عقلي بياورند كه عقد موقت

و بيـان عقلـي محقق نمي و ديگـران بـه اجمـاع و چنين دليلي وجـود نـدارد، لـذا شـيخ انصـاري شود

مي. اند متمسك شده ع«: گويد وي در لما چنانكه بسياري بر آن تصريح كردهاجماع انـد ايـن اسـت كـه

و با معاطات حلال نمي و فروج با اباحه به اين وسـيله) چون(شوند عقد نكاح، صيغه لفظي لازم است

به( مي) وسيله صيغه لفظي يعني كه در سـفاح نيـز غالبـاً شود، چرا است كه سفاح از نكاح باز شناخته

�.»رضايت هست

س و مدرك آن اما اين و بريـد عجلـي(خن تمام نيست، چون اجماع مدركي است ) يعني خبر ابـان

و علاوه و نكاح به صيغه لفظي نيست، بلكه بـه قصـد اسـت چنين دلالتي نداشت در. بر آن فرق سفاح

و در سفاح، چنين قصـدي نيسـت، گـر نكاح، قصد زوجيت هست گر چـه چه لفظ نباشد مانند نكاح لال

ميلفظ وجود داشت �.گويده باشد، چنانكه صاحب مستمسك العروه

و مـرد ممكن است گفته شود اجماع بر نياز به لفظ نيست بلكه بر ايـن اسـت كـه بايـد عمـل زن

و رضا تفكيك شود .مبرزي داشته باشد تا از زناي با اجر

و مي گوييم بحث در صحت وقوع به نفس فعلي است كه براي طرفين معلوم است بـه چـه قصـد

ميك و مـردي كـه در مكـاني يفيتي انجام علم ديگران به وقوع با آن كيفيت، پـس اگـر زن شود، نه در

و شـوهر موقـت خلوت كرده اند در پاسخ به اين پرسش كه چه نسبتي با همـديگر دارنـد بگوينـد زن

هم رابطه داشته و به همين قصد با مي هستيم هم و مدت را و مهر كه ايم گفتـه دانيم چه مانعي هست
 

.21آيه:سوره نساء.1

ج الميثاق هي الكلمة.2 ص5التي عقد بها النكاح، كافي، ،561.

به.3 :بنگريد

http://www.iranpress.ir/iranwomen/template 1/News.aspx?NID=2746 
ص.4 .77انصاري، كتاب النكاح،

ال.5 و في النكاح الوطء بعنوان و بين السفاح فلا يرتبط بذلك، اذ السفاح الوطء بعنوان الزوجية و ان لم يكن انشاؤها باللفظ، كماو اما الفارق بينه زوجية

و ان كان بغير لفظ و ليس بسفاح ج. في نكاح بعض اهل الشرايع الباطلة، فانه نكاح ص14الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ،368.
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و حرام نيست؟  شود عمل جنسي آن دو حلال است

 دلايل قائلان•

:جويند قائلان به معاطات در نكاح موقت نيز به ادله ذيل تمسك مي

از.1 و كاشـف و نوشته بر مقصـود دلالـت كنـد و قول حكم عقل به اينكه هر چيزي اعم از فعل

و شارع آن را رد نكرده باشد  و رضايت طرفين باشد در. در وقـوع عقـد كـافي اسـت قصد امـروزه

مي عرف عقلا پيمان و گسترده را مكتوب .كنند هاي مهم

و تراضـي طـرفين بـه آن را نيـز كـافي دانسـته اسـت،.2 و استمتاع را حلال كرده خداوند نكاح

فرَِيضَ«: چنانكه فرمود أجُورهنَّ فĤَتوُهنَّ منهْنَّ ِبه جةفَما استَمتَعتمُ من بعد الفْرَِيضَولاَ ِبه ترَاَضيَتمُ فيما ُكمَليع ةناَح«

و اين تراضي قلبي مبرز مي و هر آنچه بتواند رضايت را نشان دهد، در صحت چنانكه گذشت خواهد

و دليلي نيز در دست نيست كه وقوع آن را بـه لفـظ يـا لفظـي وقوع عقد كافي است، گر چه فعل باشد

و به فعل ممنوع كرده باشدخاص منحصر دانست .ه

و مكاني ممكـن اسـت علاوه بر اينكه معاملات اموري عرفي هستند كه به اقتضاي شرايط زماني

و شارع نمي اي خاص در طول زمـان تأكيـد توانسته بر وقوع آنها به نحوه محققات آنها مختلف شود

آنكه دين آسـان اسـت، بلـي لازم، حاله استكرد داران سختنورزد كه در اين صورت امر را بر دي

و نوع استمتاع معلوم باشد در ازدواج موقت است  .ا قرائنيبه اشاره گرچهمدت، اجرت

و سهله.3 ها را قيـد بزنـد امـا بـه است، يعني با اينكه دين خود آمده تا اراده�دين اسلام سمحه

ديگر اديان، براي افراد آسان باشد، كمترين قيود بسنده كرده است تا التزام به دين اسلام بالنسبه به 

و رسول او به اند جايز نيسـت، چـون التـزام صراحت گفته بنابراين تقييد اراده افراد بيش از آنچه خدا

و آسان نمي به دين يا دين را، سخت مي و موجب دين كند كه با دين يسر مي سازد .شود گريزي

ميازجمله قائلان به معاطات در ازدواج موقت فيض كا : گويـد شاني است چنانكه صاحب جواهر

آيـد كـه بـه رضـايتو بعضي از ظاهريه از شـيعيان بـر مـي) ملامحسن فيض(بلي بسا از كاشاني«

و انكاح در  و لفظ دال بر نكاح به اكتفا كرده) وقوع عقد(طرفين از دليل خبر نوح اند بن شـعيب از علـي

و گفت من زنا كـرده زني نزد«: كه فرمود)ع(عمويش از امام صادق  عمـر.ام مـرا پـاك كـن عمر آمد

از زن پرسـيد چگونـه زنـا. رسـيد)ع(قضيه به اطلاع حضـرت اميـر. دستور داد او را سنگسار كنند

مي كرده نشـين كردم كه تشنگي شديدي بر من عارض شـد از عربـي باديـه اي؟ گفت در بيابان عبور

)ع(حضـرت اميـر. خودم را در اختيـار او بگـذارم او خودداري كرد مگر اينكه. درخواست آب كردم

ج: فرمود)ع(چنانكه امام علي.1 .12ص،1فإن احب دينكم الي االله الحنيفية السمحة السهلة، من لايحضره الفقيه،
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ازدواج«: گويـد در وافـي مـي�.»فرمود به خداي كعبه سوگند ايـن ازدواج اسـت) پس از شنيدن قصه(

و  و الفاظي به كار بردند كه دلالت بـر ازدواج داشـت مهـر نيـز است چون هر دو طرف راضي بودند

و از اطلاق كلام و تعيين شد مييكبار استف،ذكر هم بجاي ذكر مدت است اده �.»شود كه اين

و استنباط كاشاني مي را«: گويد وي سپس در رد نظر بطلان نظر وي روشن است چـون لفظـي

و فرض اين است كه در معاطات لفظ نباشد پس بـه،وسيله آن انشا شده كه نكاح به اعتبار شده است

يج واقعـي نيسـت بلكـه آن زن عملـي اضـطراري تزو)ع(ناچار بايد گفت مراد از تزويج در كلام امام 

و به اين حمل اشاره دارد نقـل خبـر بـه  آن گونـه انجام داده كه در حكم تزويج است اي ديگـر كـه در

و«:آمده است و با من آميـزش كـرد و او به من آب داد وقتي كه عطش خواست جانم را بگيرد آمدم

ا«اين از مصاديق آيه:فرمود)ع(امام علي  و نه تعـدي است اين زن نه زياده» ...ضطرفمن ،طلبي كرده

و عمر گفت اگر علي نبود عمر هلاك مي �و�.»شد پس رهايش كن

:اما بايد توجه داشت كه

از)ع(اطهارهروايت اخير از طريق ائم.1 » بعض اصـحابنا«نقل نشده بلكه عمرو بن سعيد آن را

عم علاوه. نقل كرده است توانـد پـس نمـي.ر است كه ازدواج موقت را تحريم كـرد بر اينكه موافق نظر

.روايت سابق را مخدوش كند

به«اشكال صاحب جواهر كه گفت.2 ،»وسيله آن انشا شده اعتبـار شـده اسـت لفظي را كه نكاح

بر صاحب وافي وارد نيست چون لفظ به كار برده شده، انكحت يا زوجت يا متعت، نبود پس در حكم

.فعل است

و نتيجه و مـدت و تمتع حلال از يكديگر به مكان خلوتي بروند و مرد به قصد نكاح آنكه اگر زن

و تبعات عملشان را نيز بر و لوازم و نوع استمتاع نيز براي آن دو روشن باشد عهده بگيرند، بـه مهر

و نمي نفس اولين فعلي كه بين دو نامحرم جايز نيست، محرم مي دو شوند زنـا توان گفت آميـزش آن

و فرق آن با زنا نيز روشن است، چنانكه پيشتر در بحث ماهيت  است چون اجراي صيغه نشده است

 
جاءت امرأة الي عمر، فقالت اني زنيت فطهرني، فامر بها ان ترجم، فاخبر بذلك امير المؤمنين«: قال)ع(عبداالله بن شعيب عن علي عن عمه عن ابي نوح.1

من: كيف زنيت؟ قالت: فقال)ع( ):ع(نفسي، فقال اميرالمؤمنين مررت في البادية فاصابني عطش شديد، فاستقيت اعرابياً، فابي ان يسقيني الا ان امكنه

و رب الكعبة جئوسا،»تزويج ص14ل الشيعه، ،472.

من«قال في الوافي.2 و المرة المستفاد و تعيينه و ذكر المهر و الانكاح فيه و وقوع اللفظ الدال علي النكاح انما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين

ج الوا،»الاطلاق القائمة مقام ذكر الاجل ص15في، ج نجفي،، 528، ص30جواهر الكلام، .154و 153،

ج.3 ص18وسائل الشيعه، ،384.

و الفرض خلو هذا المذكور منه فلابد حينئد من حمله علي ارادة كونه بحكم التز.4 ويج باعتبارو هو كما تري، ضرورة اعتبار الفظ المقصود به انشاء ذلك

و وقع علي) اي العطش(انه لما بلغ مني«: الخبر المزبور بطريق آخر قال فيهاضطرارها كما يوميء اليه رواية  هذه التي قال):ع(فقال علي. آتيته فسقاني

لا عاد«: االله و ج(»فمن اضطر غير باغ ص18وسائل الشيعه، لا عادية اليه فخل سبيلها)384، و نجفي، فقال عمر لولا علي لهلك عمر،. هذه غير باغية

ج جواهر ص30الكلام، .154و 153،
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و طرفين حتي در لحظه. ازدواج موقت توضيح داده شد اي كـه بـا هـم هسـتند در زنا قصد زنا هست

ن و در فرض ما مقصود زنا و التزامي به تبعات عملشان ندارند .يستنيز به يكديگر وفادار نيستند

 عدهـ بند سوم

 عده ازدواج دائم)الف

عـده مـدتي اسـت كـه زن پـس از فـوت«يكي از احكام روابط جنسي مشروع، نگهداشتن عده اسـت،

ميهبنابراين عده شامل عد�.»شوهر يا گرفتن طلاق نبايد شوهر كند و فوت هر دو در طلاق شود كه

م . دت در ازدواج موقت مورد بحث استاينجا تنها عده طلاق يا عده پس از بذل يا انقضاي

و روايات بسياري درباره عده وجود دارد از يترَبَصنَ بِأنَفسُهنَِّ ثَلاثَهَ قُـرُوء«جمله آيه آيات طَلَّقاَتالْمو

ّباِلله يؤْمنَّ كنَُّ إنِ أرَحامهنَِّ ما خَلَقَ اللهّ في أنَ يكتُْمنَ لهَنَّ يحلُّ إنِْولاَ كَذل برَِدهنَّ في أحَقُّ وبعولتَهُنَّ واليْومِ الآخرِ

عزِيزٌ ّاللهو درجه وللرِّجالِ عليَهنَِّ رُوفعباِلْم مثْلُ الَّذي عليَهنَِّ ولهَنَّ إصِلاحَا زنان طـلاق داده شـده�:حكيُمأرَادواْ

و روز واپسين ايمان دارنـد، بـراي آنـان روا نيسـت كـه بايد مدت سه پاكي انتظار كشند ، اگر به خدا

و شوهرانشان به باز آوردن آنان در ايـن ) مـدت(آنچه را خداوند در رحم آنان آفريده پوشيده دارند

و مانند همان طـور شايسـته بـه كه برعهده زنان است بـه] وظايفي[سزاوارترند، اگر سرآشتي دارند

و حكيم است] مردانعهدهبر[نفع آنان  و خداوند توانا و مردان به آنان درجه برتري دارند .»است

مي است، پس شامل هر زن مطلقه مطلقات، جمع مطلقه ثلاثـه«شـود، ولكـن بـا وجـود تعبيـر اي

مي» قروء و صاحب حيض شود كه زنان مطلقه اين پرسش مطرح اي كه هنوز به بلوغ جنسي نرسيده

و زناني كه به واسطه پيري صاحب حيض نيسـتند تكليفشـان چيسـت؟ آيـا آنهـا اساسـاً عـده نيستند

؟...ندارند يا لازم است معادل آن را در زنان صاحب حيض صبر كنند، يا 

و مدت وي تمام شده همچنين ممكن است گفته شود مطلقه شامل زني كه به عقد موقت درآمده

.باشد است، نمي

ربكُـميا أَي«: فرمايد در آيه ديگري مي اتَّقوُا اللَّهو إِذاَ طَلَّقتْمُ النِّساء فَطَلِّقوُهنَّ لعدتهنَِّ وأحَصوا الْعده ا النَّبِيه:�

آ اي پيامبر چون زنان را طلاق گوييد، به و حساب ن عده را نگـه داريـد لحاظ عده آنان را طلاق گوييد

و يعني بر نگه( يك حيض كه مسجل شد حامله نيست اخـراجش داشتن عده ملتزم باشيد بعد از ديدن

و خارج نشود .»و از خدا پروردگارتان بترسيد) نكنيد

زن» نساء«در اين آيه نيز واژه مي شامل همه تـوانمي» عدتهن«شود، ولي با استفاده از كلمه ها

ش و غير آنها را .شود امل نميگفت اين آيه نيز زناني را در نظر دارد كه صاحب عده هستند

. عميد، فرهنگ فارسي عميد.1

.228آيه:سوره بقره.2

.1، آيه65:سوره طلاق.3
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أنَ تَمسوهنَّ فَمـا«: فرمايدو در آيه ديگر مي قبَلِ من ثمُ طَلَّقتُْموهنَّ ناَتؤْمالْم ُتمَإِذاَ نَكح يا أَيها الَّذينَ آمنوُا

سراَحا جميلً وسرِّحوهنَّ عده تَعتدَونهَا فَمتِّعوهنَّ منْ ايـد، اگـر زنـان اي كساني كـه ايمـان آورده�:الَكمُ عليَهنَِّ

مؤمن را به نكاح خود در آورديد، آنگاه پيش از آنكه با آنان همخوابگي كنيـد، طلاقشـان داديـد ديگـر 

و خـوش عهده آنها عده بر راو اي كه آن را بشماريد نيست، پس ايشان را برخـوردار كنيـد خـرم آنهـا

.»رها كنيد

كه از اين آيه بر مي .انـد، عـده ندارنـد اي كـه آميـزش جنسـي نداشـته همسـران طـلاق داده شـده آيد

را«: نقل است كه فرمود)ع(رساند ازجمله از امام صادق رواياتي نيز اين معنا را مي هرگاه مـرد همسـرش

و زن اگر خواست همان ساعت مي �.»تواند ازدواج كند پيش از دخول طلاق دهد، از او جدا شده

آ چنانكه در روايتي از امـام�آيد كه عده بر آميزش جنسي استوار است، يات برمياز مجموع اين

آب«: نيز نقل است كه فرمود)ع(يا امام باقر)ع(صادق  و نگهداشـتن عـده ناشـي از آميـزش جنسـي

و عـادت آن دو بـه اما وقتي آميزش جنسي صورت گرفت، عـلاوه�.»است و انـس و زوجـه بـر زوج

ولد يكديگر مي، پاي . آيدهم به ميان

مي در آيه اول در مورد غالب زنان كه حيض مي و» پـاكي= قـرء«فرمايـد عـده آنـان سـه بينند

يك حيض براي آنكـه معلـوم شـود حاملـه. است�عبارت ديگر دو حيض به اما چرا دو حيض؟ ظاهراً

و ورود به طهر بعد براي روشن شدن حـاملگي كـافي اسـت است يا خير چون حيض و ممكـن شدن

هم به جهت فرصت دادن به زوجين اضافه شده باشـد تـا بتواننـد بـه همـديگر يك حيض ديگر است

و انـس آن دو بـه كه اگر چنين باشد استفاده مي�رجوع كنند و شـوهر شود كه عـده بـه زنـدگي زن

. يكديگر نيز ارتباط دارد

و معلوم شد كه حامله به هر حال درنگ مي است حق ندارد آن را كتمان كند پس اگر حيض نديد

تـا» بر آنان روا نيست كه آنچه را خداوند در رحم آنان آفريده پوشيده دارند«: فرمايد كند چنانكه مي

و در اين صـورت عـد  هبه حقوق فرزندي كه احتمالاً با آميزش جنسي متكون شده است اشاره نمايد

.49، آيه33: سوره احزاب.1

و تزوج من ساعتها ان شاء: قال)ع(عن ابي بصير عن ابي عبداالله.2 ت، وسائل الشيعه، اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه

ص15ج  ،404.

مي.3 لم) اي عدة الطلاق(لما كان الاصل في هذه العدة: گويد شهيد ثاني تجب بالفراق عن مطلق النكاح بل اعتبر جريان سبب يشغل طلب برائة الرحم

ج(الرحم ليحتاج الي معرفة برائته،  ص9مسالك الافهام، مي) 214، از: گويدو علامه طباطبايي و حفظ نسب يكي مصالح بشر، مصلحت حفظ نسب است

كما انه هو الملاك في وضع عدة طلاق. با تحريم ازدواج يك زن با بيش از يك مرد در يك زمان ممكن است، چنانكه ملاك تشريع عده نيز همين است

في. بتربص المرأة بنفسها ثلاثة قروء تحرزاً من اختلاط المياه ج الميزان .314ص،4تفسير القرآن،

ج وسائلالماء،منةالعد.4 ص15الشيعه، ،403 .

مي.5 . گيرد ميان سه پاكي دو حيض قرار

به.6 . خاطر حصول اطمينان از عدم حمل باشد وجهي نداشت كه در ازدواج موقت كمتر باشد چون اگر صرفاً
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: چنانكـه در آيـه ديگـر فرمـوده اسـت وي تا وضع حمل است خواه كمتر از سه ماه باشد يا بيشـتر،

أنَ يضَعنَ حملهَنَّ« أجَلهُنَّ و.»شان اين است كـه وضـع حمـل كننـدو زنان آبستن مدت�:وأُولاَت الْأحَمالِ

و رواياتي نيز مؤيد اين نظريه است، مانند روايت ابوبصـير از امـامه مشهور نيز به همين فتوا داد اند

ك)ع(صادق  لهَنَّ«لام خداوند، ذيل يحلُّ يعني هرگاه طلاق داده شـوند درحـالي كـه«: كه فرمود» ...ولاَ

و زوج را از وجـود فرزنـدش بـي  خبـر گذارنـد حامله هستند روا نيست حمل خود را پوشـيده دارنـد

گرچـه�.»واسطه اين حمل به آن زن سزاوارتر است تا زماني كه وضع حمل كنـد درحالي كه زوج به

�.ر همان ساعت وضع حمل كندد

و عده آنها زمان وضع حمل يا سه ماه است، هركدام كه نزديك�اندو برخي ديگر گفته تـر باشـد

زن«: كـه فرمـود)ع(اند به برخي روايات مانند روايـت ابوبصـير از امـام صـادق استناد كرده طـلان

و مدت عده آن اين است كه وضع حمل كند درح يك طلاق است تـرين دو مـدت الي كه نزديـك آبستن

و مدت سه ماه�.»است . يعني مدت وضع حمل

و اشاره به حمل جمله اي ديگـر دارد كـه شوهرانشـان حـق همچنين در آيه اول پس از ذكر عده

و از اين جمله استفاده مـي  و دارند آنها را در مدت مذكور بازگردانند، شـود كـه عـده بـه زنـدگي زن

و انس آن دو به يك و اگـر» احق«ديگر نيز ربط دارد اگر شوهر بـه»احـق«را به معنـاي حـق بگيـريم

راحقمعناي ذي و قضـيه تر باشد شوهر نسبت به والدين زن اگر بخواهند او را نزد خـود بازگرداننـد

. فيصله دهند، سزاوارتر است كه همسرش را نزد خود بازگرداند

زن ناچار باشد مدتي انتظار ببرد شايد بار ديگر دلايلي زنش را طلاق داده است، اما اگر شوهر به

و طلاق دست و از جدايي مي به همديگر متمايل شوند لاَ«: فرمايد بردارند؛ لذا ذيل آيه يكم سوره طلاق

حدود اللَّ ْلكتنهَ ويبم بفِاَحشهَ أنَ يأْتينَ إلَِّا يخرْجُنَ ولاَ بيوتهنَِّ من لاَتخُرْجِوهنَّ هْنفَس َظَلم َفقَد اللَّه وددح دتَعي ه ومن

ذلَك أَمراً دعثُ بدحي لَّ اللَّهرِي لَعَو بيرون نروند، مگر آنكه مرتكب آنان را از خانه�:تد هايشان بيرون مكنيد

و هركس از مقررات خدا  و اين است احكام الهي فراتر نهد قطعاً] پاي[كار زشت آشكاري شده باشند

 
.4، آيه65:سوره طلاق.1

و هو احق.2 جلئوسا بها في ذلك الحمل مالم تضع، فلا يحل لها ان تكتم حملها ص15الشيعه، در) حنين(و نيز نقل است كه در جنگ اوطاس 420،

و غيرحامله بود تا ندا برآورد كه با زنان حامله نزديكي نمي)ص(و در اين وقت منادي پيامبرندميان مشركان به غنيمت گرفته شده زناني حامله شود

و با زنان غي االله الا لاتوطاء نادي منادي رسول: شود تا به يك حيض معلوم شود رحم آنها از نطفه پاك است رحامله نيز نزديكي نميوضع حمل كنند

و لاغيرالحبالي حتي يستبرئن بحيضة ج مجمع. الحبالي حتي يضعن ص4-3البيان، ،51.

و إن وضعت من ساعتها.3 و هي حامل فأجلها أن تضع حملها ج اذا طلقت المرأة ص6، الكافي، ،82.

ج.4 و لم تضع خرجت من العدة، مسالك الافهام، و ابن حمزة تعتد باقرب الاجلين فان مضت ثلاثة اشهر ص9قال ابن بابويه ،256.

و هو اقرب الاجلين،.5 و اجلها ان تضع حملها ج طلاق الحبلي واحدة ص6الكافي، ،82.

.1، آيه65:سوره طلاق.6
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.»داني، شايد خدا پس از اين پيشامدي پديد آورد نمي. به خودش ستم كرده است

و خـارج نشـوند از آن رو اسـت كـه شـايد يعني اينكه گفتيم عده نگه و اخراجشـان نكنيـد دارند

و ضـربه  و از طلاق منصرف شوند، چون طلاق چيز خوبي نيسـت اي دلهايشان به همديگر نرم شود

بهب مير روان هر دو و واقع نشود بهتر است خصوص زن وارد . سازد، پس اگر رجوع صورت گيرد

و تـا اينجـا از آيـات معلــوم شـد كـه زنــان مطلقـه در ازدواج دائـم دو دســته عــده انـد، صـاحب

و زنان صاحب عده نيز دو دسته و زنـان: اند غيرصاحب عده و غيـر صـاحب حـيض صاحب حـيض

سهتهصاحب حيض نيز دو دس و عده زنان غيرحامل و غيرحامل و عـده زنـان» قرء«اند حامل است

. حامل تا وضع حمل است

و قـرآن بيـان كـرد كـه حال پرسش اين است كه آيا غير از زناني كه آميزش جنسي نداشته انـد

 باشند؟ زنان ديگري هستند كه عده نداشته�عده ندارند

ا4در آيه ميسوره طلاق به دو دسته ديگر منَ الْمحيضِ«: فرمايـد شاره دارد، چنانكه يئسنَ واللَّائي

يحضْـنَ ي لَـماللَّائو أشَهْرٍ إنِِ ارتبَتمُ فَعدتهُنَّ ثَلاَثهَ ُكمائنِّس ] ماهانـه[و آن زنـان شـما كـه از خـون ديـدن�:من

شك داريد مي[نوميديد، اگر نه كه خون س] بينند يا و زنـاني كـه عده آنان خـون] هنـوز[ه مـاه اسـت

.»]اشان سه ماه است نيز عده[اند نديده

و بـه اصـطلاح بـه آنهـا يائسـه گفتـه هم هستند زناني كه از ديدن خون نااميدند دو دسته ديگر

و زناني كه حيض نمي مي مي. بينند شود شك داريد كه يائسه شده در مورد دسته اول اند يـا گويد اگر

�.بينند، سه ماه عده نگهدارند، نتيجه آنكه اگر اطمينان داريد اصولاً عده ندارند خون نمينه با اينكه 

او در مورد دسته دوم نيز دو فرض هست، زني كه امثال او حيض نمي و زنـي كـه امثـال بيننـد

به حيض مي  بيند حكم آنها چيست؟ اي حيض نمي خاطر عارضه بينند ولي او

بينـد، عـده نـدارد، حمـاد بـنو زني كه مثل او حيض نمي�زن يائسه شود از روايات استفاده مي

و زنـي كـه مثـل او حـيض)ع(از امام صادق: گويد عثمان مي درباره زني پرسيدم كـه يائسـه اسـت

بيند، زنـي اسـت كـه قبـل از بلـوغو مراد از زني كه مثل او حيض نمي�.»عده ندارد«: بيند، فرمود نمي

 
.49، آيه33:ابسوره احز.1

.4آيه همان،.2

و ابن زهره گفته در مورد زن نابالغي كه مثل او حيض نمي.3 و يائسه اختلاف هست، سيدمرتضي و بيند اند اين دسته از زنان نيز پس از طلاق عده دارند

مي. اند ديگر فقيهان قائل به عدم عده شده في«: گويد صاحب شرايع و التي لم تبلو و الاخري لاعدةر اشهةغ روايتان احدهما انهما تعتدان بثلاثاليائسة

و هي مي:رالاشه عليهما و نابالغ دوگونه روايت هست، يكي آنكه اينان سه ماه عده نگه و ديگري آنكه عده درباره زن نااميد از قاعدگي اي بر ايشان دارند

و مشهورتر همين است ج شرايع.»نيست ص3الاسلام، ،35.

و نبطيو گفته شده در مورد سالگي برسد50و حر آن اين است كه به بيند، زني است كه خون حيض نمي ئسةيا.4 .همانسالگي است،60زن قرشي

من):ع(عن ابي عبداالله.5 و التي لايحيض مثلها، قال قال سالته عن التي قد يئست ج.ليس عليهما عدة: المحيض ص9مسالك الافهام، ،231.
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به. استجنسي با او آميزش شده و امثـال آنهـا اي حيض نمـي خاطر عارضه اما دسته ديگر كه بيننـد

. بينند سه ماه عده بايد نگه دارند حيض مي

 عده ازدواج موقت)ب

و جدايي در تاكنون بحث در مورد عده زناني بود كه عقدشان دائم بود و شـان عنـوان طـلاق داشـت

اند بعد از انقضا يـا بـذل كه به ازدواج موقت درآمده اينجا اين پرسش را بايد پاسخ دهيم كه آيا زناني

و زمـان مدت بايد عده نگه دارند؟ اگر پاسخ مثبت است عده آنها با عده زنان مطلقه چـه نسـبتي دارد

 آن چقدر است؟

و شبهه شك اند نيز بايد پس از دخـول اي نيست كه زناني كه به ازدواج موقت درآمده جاي هيچ

و احتمـال حـاملگي اسـت،و انقضا يا بذل مدت در عده نگهدارند، زيرا ملاك عده كه آميـزش جنسـي

گيـرد، مدت صـورت مـي جا نيز هست الا اينكه چون غالباً ازدواج موقت به قصد تمتع جنسي كوتاهاين

و شوهر به يكديگر مطرح نيست؛ لذا جهتي كه در جعل عده زنان مطلقه  و پيوند روحي زن بحث انس

ا به بهمنظور حدوث و تقارب زوجين مي مري جديد و عده تنها نظر رسيد در ازدواج موقت محل ندارد

و عدم آن مطرح است از رو ممكن است مـدت آن كمتـر باشـد، چنانكـه از برخـي اين به جهت حاملگي

. آيد گونه برمي روايات اين

و به اين جهت نظرات فقيهان نيز مخ تلف شده است محقق اما روايات در مورد مدت آن اختلاف دارند

و بـه اسـتناد روايتـي«: گويد حليّ مي هرگاه بعد از دخول مدت به پايـان رسـد، عـده وي دو حـيض اسـت

و اگر حيض نمي وي متروك، يك حيض است �.»روز است45بيند درحالي كه يائسه هم نيست عده

و در مورد عده اختلاف اسـت، برخـي دو پـاكي، برخـي يـك حـيض«: گويد در مسالك مي و نصـف

را مـدت حـيض�»دو حيض يا دو پاكي هركـدام كـه بيشـتر اسـت«و برخي�»اند برخي يك حيض دانسته

مي. دانند مي .گرددو دو پاكي نيز به يك حيض بر مي�تر است رسد يك حيض به صواب نزديك به نظر

آيتآياز فقيهان معاصر« و  يـك حـيض نيزاالله سيدصادق شيرازيتاالله شبيري حسيني زنجاني

ازو دانند كامل را كافي مي از كامل حيض منظور  اين اسـت كـه، اتمـام مـدت يـا بخشـش مـدت، قبـل

�.»رخ دهد نه در حين دوره عادت ماهانه حيض

كه حال با توجه به آيات :و روايات باب پرسش اين است

ج شرايع.1 ص2الاسلام، ،307.

به.2 ج: بنگريد ص7مسالك الافهام، ،172.

.منتظري، رسالة توضيح المسائل.3

و نصففحيضت إن كانتقال):ع(عن ابي عبداالله زرارة.4 و إن كانت لاتحيض فشهر ج،حيضة ص14وسائل الشيعه، باب نيز6و4روايت.473،

.همين مضمون را دارد

بهر.5 : جوع شود

http://ezdevajeasan12.blogfa.com/cat-6.aspx  
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و بـه اصـطلاح پزشـكي.1 كـرده» وازكتـومي«مردي كه با عمل جراحي لوله اسپرمش را بسته

اي باشد آيا همسر موقت وي پس از آميزش عده دارد يا خير؟ فرض اين است كه اين مرد فاقد نطفـه 

مي. است كه زوجه را باردار كند و خصي به اين دسته از مردان ملحق �.شود مجبوب

و در اصـ زني كه داراي رحم است، ولي لوله.2 » توبكتـومي«لاح پزشـكيطهايش را قطع كـرده

و او نيز امكان باردار شدن ندارد چطور؟ كرده است

زني كه رحم دارد ولي بعد از آميزش با آزمايش مطمئن هستيم كه حاملـه نيسـت آيـا او نيـز.3

 بايد عده نگهدارد؟ 

و قطعاً حامله نمي.4  شود، چطور؟ زني كه رحمش را بيرون آورده است

و تكون و آب هم به آميزش فرزند ربـط دارد هـم بـه مؤانسـت با توجه به آنچه گذشت كه عده

و ضربه و شوهر مي زن گـوييم در ازدواج موقـت امـر اي كه خودشان از طلاق ممكن است بخورند،

مي دوم اساساً منتفي است، چون ازدواج موقت غالباً به امـا امـر. گيـرد منظور تمتعات جنسي صورت

د اول نيز در صورتي كه به و يا هر و باردار شـدن نظر كارشناسان مرد يا زن و امكان باردار كردن

هم منتفي است، پس به مي نداشته باشند، آن داشـتن الـذكر نگه توان گفت در فروض سابق لحاظ ملاك

و سـوم  عده منتفي است گرچه ممكن است گفته شود پذيرش اين نظريه در مـورد زنـان دسـته دوم

مي به !بينند مشكل است لحاظ اينكه حيض

قلم برخي اين معنا پيش از اي و بهازن از ذهن عنـوان نمونـه كـلام فقيهان بزرگ گذشته است كه

. آوريم صاحب ايضاح را مي

مي» بنا بر نظر برخي«فخر المحققين در شرح قواعد ذيل جمله اگـر بـا«: گويد در كلام علامه حليّ كه

به)نه(9زني خردسال كه كمتر از  اگر قرشي يا نبطـي(رسيده60يا50سال دارد يا با زني بزرگسال كه

به) باشند و خاطر آن عده طلاق يـا بـر هـم زدن پيمـان زناشـويي آميزش كرده است، اعتباري بدان نيست

و زن يائسـه اسـت كـه اگـر«: گويد مي�»آيد بنا به نظر برخي لازم نمي] فسخ[ اختلاف نظر در دختر نابـالغ

آ و يا پيمان زناشويي نان بر هم زده شود، آيا بر ايشان عده طـلاق هسـت پس از آميزش طلاق داده شوند

و شيخ مفيد(يا نه؟ شيخان  و ابـن ادريـس)شيخ طوسي و پـدرش، حلبـي، سـلار، ابـن بـراج ، ابـن بابويـه

و نـزد مـن نيـز حـق همـين» علامه حلي«نويسنده متن. اي بر اينان نيست عده: اند گفته نيز آن را برگزيـده

 
لها الالف التي اخذت منه: عن خصي تزوج امرأة علي الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال):ع(سألت الرضا: عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال.1

با):ع(از امام رضا:و لاعدة عليها به درباره مردي خواجه پرسيدم كه و هزار درهم مهر برايش را زني ازدواج كرد و پس از آميزش وي عهده گرفت

مي: فرمود)ع(امام. طلاق داد و از مرد گرفته و عده هزار درهم از آن زن است ج. اي هم بر زن نيست شود ص25حدائق الناضرة، ، جواهرالكلام، 396،

ص32ج ،214.

و هي من نقص سنها.2 و لايجب لاجله عدة لو دخل بالصغيرة و هي من بلغت خمسين او سيتن ان كانت قرشية او نبطية فلا اعتبار به عن تسعة او اليائسة

لا فسخ علي رأي، و ج طلاق و الحرام، ص3علامه حلي، قواعد الاحكام في معرفة الحلال ،138.
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و ابن زهره �.»اند عده بر آنان لازم است گفتهاست ولي سيدمرتضي

يك«: افزايد وي مي بنهموثق: دليل ما و ديگر اينكه علت�و حسنه زراه�الحجاج عبدالرحمن است

و هرگاه علت عده عده نشـيني نشـيني نباشـد، عـده نشيني در اين دو دسته از زنان طلاق گرفته نيست

و مقدمه اول  رو[هم نيست، مقدمه دوم روشن است نشيني آن است كـه چون علت عده] شن استنيز

و اين مطلب از روايت محمـدبن مسـلم از امـام بـاقر  بـه)ع(معلوم شود رحم زن از فرزند تهي است

در اين حديث اشاره دارد كـه.»اي بر او نيست شود، عده زني كه آبستن نمي«: آيد كه فرمود دست مي

ا علت عده و آبستني در مـورد ايـن دسـته از نشيني آن است كه معلوم شود رحم خالي ز فرزند است

�.»باشد زنان مطلقه به حسب عادت ممتنع مي


�Oاالله آيتP
مي زني كه رحم وي بيرون آورده شده، عده بر او لازم نيست، چنانكه دختر«: گويد نيز

و سالخورده �.»است گونه اي كه اين سن را پشت سر نهاده همين خردسالي كه به سن قاعدگي نرسيده

 تأثير ازدواج موقت در تعديل رابطه جنسيـ فصل سوم

و در يكـديگر نفـوذ مـي . كننـد فرهنگ جوامع در اثر روابط اجتماعي گسترده بر يكديگر تأثير گذاشته

و حقوق غرب مـي ازاين رود كـه همـه روابـط رو در فضاي كنوني جهان شاهد آن هستيم كه فرهنگ

را هاي مختلف بشر را در عرصه و حقـوق جديـد غـرب. پوشش دهد ازجمله روابـط جنسـي فرهنـگ

و جسـمش سـامان يافتـه اسـت  بـراين اسـاس. براساس اختيارداري مطلق انسان نسبت بـه خـودش

و اين حق را دارد كه در عرصه و انسان غربي آزاد است هاي مختلف هرگونه كه خواست عمـل كنـد

و خود را و ديني نسازد آزاديش را تا سر حد كمال حفظ نمايد . پايبند قيود اخلاقي

نتيجه اين مبناي نظري در عمل اين است كه فرد در زمينه برقراري روابط جنسي نيز آزاد است

و بـا او زنـدگيهتواند به حسب خوشايندش با هركس كه خواست رابطـو مي جنسـي داشـته باشـد

 
في.1 لم الخلاف فس الصبية التي و اليائسة اذا طلقت بعد الدخول او و تبلغ و ابن بابويه خ نكاحها بعد الدخول، هل عليها عدة الطلاق ام لا؟ قال الشيخان

و ابن زهره عليها و قال السيد المرتضي و هو الحق عندي و هو اختيار المصنف و ابن ادريس لاعدة عليها و ابن البراج و سلار  فخرالعدة، ابوالصلاح

ج .337ص،3 المحققين، ايضاح الفوائد،

ج وسائ.2 ص15ل الشيعه، ،409.

.همان.3

ف.4 و اما الاولي و الثانية ظاهرة و كلما انتفي سبب الاعتداء، انتفي الاعتداء لان سبب الاعتداء، لان كلاً من هاتين المطلقتين انتفي سبب الاعتداد فيهما

عن استعلام فراغ الرحم من  لا«: قال)ع(الباقر الحمل، لما رواه محمدبن مسلم و» لاعدة عليها. يحبل مثلهاالتي و في هذا الحديث ايماء الي ما ذكرنا

ج( الحمل هنا ممتنع بالنظر الي العادة، ميفو نيز ابن)338ص،3 ايضاح الفوائد، لان العدة لاعتداد زال فيزول العدة،لج الاولون بان المقتضيتاح: گويد هد

و هذه الحكمة منتفيالحمل غالب انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من  ج هنا قطعاً،ةاً . 465ص،3 فلا وجه لوجوب العدة، مهذب البارع،

ا. ...5 و اخرجت رحمها من النساء كما كان و هو عدم وجوب الاعتداد علي من قلعت و الثانية كافيتان لاثبات حكم موضوع البحث لامر فالطائفة الاولي

ص تبلغ سن المحي كذلك في الصغيرة التي لم و الكبيرة التي جازت سنه، مؤمن، كلمات سديدة، .314ض
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و هرگاه كه خواست از او جدا شود، بلكه مـي و هرگونـه كـه توانـد در يـك نمايد زمـان بـا چنـد نفـر

هم وياكنون در غرب انحا خواست مراوده داشته باشد چنانكه و مـرد، مـرد روابط جنسـي بـين زن

و رابط ـ و در برخـي كشـورها ازدواج و زن وجود دارد و زن و حتـي رابطـه همجـنسهمرد گرايـان

�.جنسي با حيوانات نيز قانوني شده است

طـور سـنتي نيـز وجـود جنسي براساس انعقاد پيمان زناشويي بـه البته در جوامع غربي روابط

و تلاش مي كننـد بـه پيمـان خـود دارد كه به مقتضاي الزامات حاكم بر آن طرفين خود را مقيد كرده

و بي را بندوباري در روابط جنسي، روابـط زوج وفادار بمانند، اما شيوع لاقيدي هـاي رسـمي سـنتي

ر و هر ميتحت تأثير قرار داده كند، بلكه شاهد كاهش وز دامنه آن را نسبت به روابط آزاد محدودتر

و افزايش روزافزون طلاق هستيم ازدواج �.هاي رسمي

وو واسـطه رفـت متأسفانه فرهنگ جوامع اسلامي نيز به آمـد، وسـايل ارتبـاط جمعـي، مـاهواره

م�شدت از فرهنگ غرب تأثير پذيرفته است، اينترنت به سلمانان نيز آثار فرهنـگ غربـي لذا در جوامع

و بـدون�رفـتن سـن ازدواج، ماننـد بـالا  تمايـل بـه زنـدگي مجـردي، تمايـل بـه روابـط جنسـي آزاد

و بقـاي نسـل، قيدوبندهاي قانوني، تنوع و نـه توليـد مثـل طلبي، روابط جنسي به هدف التذاذ محـض

و افزايش طلاق . ظاهر شده است�كاهش ازدواج

مي» بولتن«به گزارش«.1 و سربازاني كه با حيوانات روابط جنسي انجام با مجلس سناي آمريكا طرح لغو مجازات براي نظاميان همجنسگرا 93دهند را

وأر بهاين قانون در حالي در ايالات.ي ممتنع به تصويب رسانيدأر7ي موافق )125(تازگي به تصويب رسيد كه تا پيش از اين براساس ماده متحده

و هر شخص نظامي كه با همجنسيآ و ين دادرسي نظامي ارتكاب لواط با انسان، همچنين برقراري رابطه جنسي با حيوانات را غيرقانوني دانسته بود خود

وي يا حيوانات رابطه جنسي برقرار مي ميكرد، در صورتي كه اتهام به.»گرفتميشد، در دادگاه نظامي مورد محاكمه قرار اثبات :رجوع شود

- http://ali70.com/tag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87/feed 
و اضمحلال آنان خواهد شد چنانكه خداوند فرموده است.2 قَ: اين روند در غرب قطعاً منجر به فروپاشي كلنَا أَن نُّهدأَر ففََسقوُاْ فيها إِذاَ أمَرنَْا مترَْفيها ريْةً

تدَميراً، سوره اسراء فدَمرنَْاها و فجور است منافع سرمايه.18، آيه17: فَحقَّ عليَها القْوَلُ .داران مترف مقتضي فسق

گ اسلام ضعف دارد يا فرهنگ اسلام به تبع قرآن، مهجور است؟آيا فرهن.اند تحت تأثير فرهنگ غرب قرار گرفته جاي اين پرسش هست كه چرا مسلمانان.3

هم فارس، علي به گزارش خبرگزاري.4 ميليون15اكنون اكبر عصارنيا عصر امروز در حاشيه جشنواره مطلع عشق در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينكه

به ميليون نفر از اين تعداد دچار ازدواج معوق شده7:دجوان در آستانه ازدواج در كشور وجود دارد كه هنوز مجرد هستند، افزو طوري كه سن ازدواج اند

و پسران گفت. آنها از سن عرفي بالاتر رفته است كه: وي با ابراز نگراني از بالارفتن سن ازدواج در دختران سال است29تا19سن ازدواج در پسران

كه40به بيش از  و سن ازدواج دختران به29تا15سال رسيده : كننده ديگر گفته يك آمار نگرانئوي با ارا. ... سال نزديك شده است35سال است

مي5/1انهيسال و نـامطلوبي دارد: شود، اظهار داشت ميليون نفر به تعداد مجردين افزوده وي اضـافه . ... بالارفتن سن ازدواج تبعات اجتماعي خطرناك

وهم: كرد و خانه هاي غلط خانواده سفانه با برخي سنتأمت: سال در كشور منتظر ازدواج هستند، گفت30تا29تردخ 696اكنون يك ميليون نشـين ها

و بايد به شيوه شدن آنها امر ازدواج در برخي موارد به بن و محجبه امكان ازدواج پيدا بست خورده است از. كنندهاي مختلف دختران عفيف :به نقل

http://kazhealth.blogfa.com/post-305.aspx 
شداًاين خبر بعد .توسط سازمان ملي جوانان تكذيب

مي( 1388تا 1380آمار طلاق در كشور از سال.5 از) دهد آخرين سالي كه آمار موجود نشان و به 1380در سال4/9پيوسته روبه فزوني بوده

(رسيده است 1388درصد در سال13/14 مع تحليل از داده. و ازسوي ديگر شاهد) 1388اونت آمار شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان سال هاي آماري

و در سال81/4، 1386نسبت به سال 1387اين نرخ در سال. كاهش نرخ رشد ازدواج هستيم به 1388درصد بوده به يك درصد كاهش 1387نسبت
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ت و جنبشازجمله آثار ديگر و مرد هاي فمنيسـتي غربـي حضـور أثير انديشه برابري حقوق زن

مي هرچه بيشتر زنان در عرصه و قـدرت هاي اجتماعي است كه توانست آثار مثبت در توليـد ثـروت

و خودنمايي زنـان، حـذف فرصـت شـغلي بخشـي از مـردان،  جامعه داشته باشد ولي به بازارگردي

و روحيـات زنانـه سـازگار افزايش زنان شاغل فاقد همسر، اش تغال آنان به مشـاغلي كـه بـا طبيعـت

و به و خلاصه سوءاستفاده از زنان منتهي نوبه خود سبب افـزايش روابـط جنسـي آزاد شـده نيست

و هزين. است و درآمد مكفي بالاي زندگي مشترك، درصد بـالاييهعوامل فوق همراه با عدم اشتغال

مي از ازدواج . كشاند ها را به طلاق

و بلـوغ�در مورد بالا رفتن سن ازدواج اين پرسش مطرح اسـت كـه فاصـله بـين بلـوغ جنسـي

و شـرايط ازدواج دائـم نيسـت  .اجتماعي را چگونه بايد پر كرد؟ در ايـن فاصـله نيـاز جنسـي هسـت

خاصيت عصر جديد اين است كـه فاصـله بلـوغ طبيعـي را بـا بلـوغ«: گويد مرحوم شهيد مطهري مي

و قد يك پسر محصل ... رت تشكيل عائله زيادتر كرده استاجتماعي سـاله را كـه18شما اگر امروز

همچنـين اسـت يـك. خنـدد شور جنسي به اوج خود رسيده است، تكليف به ازدواج بكنيد به شما مـي 

و. ساله16دختر محصل  عمـلاً ممكـن نيسـت ايـن طبقـه در ايـن سـن زيـر بـار ازدواج دائـم برونـد

يك زندگي  و نسبت به فرزندان آيندهمسئوليت شـان را كه وظايف زيادي براي آنها نسبت به يكديگر

�.»كند بپذيرند ايجاد مي

و محـرك هـاي جنسـي از قبيـل در شرايط موجود تقاضاي جنسي تحت تـأثير تغذيـه پركـالري

و فيلم و فـيلم هايي كه حاوي برهنگـي شـهوت تصاوير و تصـاوير و انگيـز اسـت ... هـاي پرنـوگرافي

و اف و موجب بلـوغ زودرس در نوجوانـان شـده اسـت و ميانگين سن بلوغ جنسي كاهش يافته زايش

و تشـكيل زنـدگي مشـترك از يـك از و تـأثير سوي ديگر عدم شرايط مناسب براي ازدواج دائـم سـو

و فرهنگ غرب ازسوي ديگر سبب شده آموزه و رفتارهـاي جنسـي خـارج از حـدود ها اند كه روابط

و شرع در  .جوامع اسلامي گسترش يابدعقل

عليه نظـام حقـوقي اسـلام در�ويژه آنكه غرب بعد از انقلاب اسلامي در راهبرد تهاجمي نرم، به

و عقل را در زمينه ايران در هاي مختلـف بـه مخالفت با احكام شرع ويـژه در عرصـه روابـط جنسـي

 
دو(داشته است2/1جمعيت نرخ رشدي برابر با توجه به اينكه) 1388ستي ساليمعاونت اجتماعي سازمان بهز(يافته است بررسي روند رشد: مأخذ هر

و طلاق در ايران، چالش و راهكارها، يوسف افتخاري، رضا مستمع مواليد، ازدواج .)ها

كه.1 سن«پسر لازم به ذكر است مي... به بعد35از و كاهش از اسپرمش شروع به كسر و دختر در] شودمي[سخت سال به بالا زايمانش27گذارد و

و منگول بيشتر داريم ص سيدرضا پاك» سن بالاتر فرزندان نارسا و24تا18لذا گفته شده سن مناسب ازدواج براي دختران.92نژاد، ازدواج در اسلام،

.سال است28تا24براي پسران

و محاسبه كند بر عيوبش واقف«: فرمود)ع(امام علي.2 ج»گرددميهر كس خود را بررسي و درر الكلم، ص5، غرر الحكم ،299 .

و هم آيا غرب راهبرد معيني دارد يا اقتضاي طبيعت او همين است، البته اين دو مانعة المجمع نيستند، يعني هم طبيعت غرب چنين اقتضايي دارد.3

ق آگاهانه براي فروپاشي جوامع اسلامي آن را به .رار داده استعنوان يك راهبرد در دستور كار خود
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. دستور كار خود قرار داده است

و فرو پاشي فرهنگي جوامع اسلامي در گذشته نيز توسط غـرب، اين شيوه سلب هويت اسلامي

و همان طور كه در گذشته با آن مقابله شده اسـت در ايـن زمـان در جوامع اسلامي اعمال شده است

و اعمـال شـود  و مؤثر مقابله با تهاجم فرهنگي غرب شناسايي در ايـن. نيز لازم است شيوه اصولي

. شويم راستا بايد ابتدا از وضعيت موجود آگاه

 وضعيت موجود در آيينه آمارـ گفتار اول

مي به و روابط جنسي نامشروع در حد نگران نظر به ايناز. اي گسترش يافته است كننده رسد رفتارها رو

و محاسباتي صورت گيـرد تـا بتـوانيم�»من حاسب نفسه وقف علي عيوبه«حكم  لازم است تحقيقات

و ارقـامي در اختيـار. باشيم تصويري روشن از وضعيت موجود داشته و آمار تحقيقاتي انجام شده

به. است و ارقام درو پذير نيست گرچه از مطالبي كـه جسـته سهولت امكان اما اطلاع بر آمار گريختـه

مي رسانه و مطبوعات درج مي ها شد شود .توان تا حدودي بر وضعيت موجود واقف

و روابط جنسي و نامشروع اين اسـت كـه ايـن منظور از گسترش يافتن رفتارها گونـه رفتارهـا

و روابـط در اوايـل انقـلاب) 1390سال(روابط در زمان تنظيم مقاله  سـال(بالنسبه به همين رفتارها

.گونه است كننده يافته باشد كه برابر آمار اين افزايش نگران) مثلاً 1360

 رفتار جنسيـ مبحث اول

و برابـر فرد به تنهايي در خلوت يا جلـوت انجـام مـي منظور از رفتار جنسي هر عملي است كه دهـد

و ممنـوع اسـت ماننـد، خودارضـايي، ديـدن  معيارهاي مشخص شده در حقـوق اسـلامي غيرمجـاز

و خودآرايي تحريك صاوير مستهجن، چشم و چراني، بدحجابي  ...كننده

 خودارضاييـ

آم در فقه هرگونه طلب اخراج مني از خويش را به . گويند) استمناء(يزش خودارضايي غير از طريق

آمـوزان دانـش 141552از 1387-1386در سال تحصيلي« ها در اين زمينه طبق برخي بررسي

و پسـر( دچـار خودارضـايي) درصـد2/8(نفـر 11617دوره متوسـط در كـل كشـور تعـداد) دختر

�.»بودند

ص.1 .42نظام، حقوق زن در اسلام،

و پسر(آموز دوره متوسط دانش 141552آموزان دوره متوسط در كل كشور تعداد نيز از كل دانش 1387- 1386در سال تحصيلي«.2 ) دختر

بررسي.»بودند) درصد3/74(نفر 105046ارتباط با جنس مخالف) درصد2/8(نفر 11617خودارضايي) درصد5/17(نفر 24889گرا همجنس

ص هاي اجتماعي جوانان چالش آسيب و راهكارها، و پرورش به استناد نامه شماره15ها .1388، 481/128/540، به نقل از وزارت آموزش
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 ديدن تصاوير مستهجنـ

زم« هـاي غيراخلاقـي، ينه مراجعه كاربران ايراني به سايتبراساس تحقيقات ارتش سايبري سپاه در

در آمار استان«تحقيقات براساس اين«.»شيراز رتبه ششم كشور را دارد و اصفهان هاي تهران، يزد

براسـاس آمـار ديگـري در زمينـه اسـتفاده كـاربران«همچنـين.»هاي نخست تا سوم قرار دارند رده

ظ اينترنت از سايت و 182هر عاشورا در بين هاي غيراخلاقي در كشـور جهـان تهـران مقـام نخسـت

�.»خود اختصاص داده است شيراز رتبه پانزدهم را به

 چراني چشمـ

كه درباره چشم» مارك ايرلند«در تحقيقي توسط به«چراني آمده است دقيقـه43طور متوسط مردان

مي از وقت خود را در روز به چشم به«:يدگوميوي» ...!ننداگذر چراني طور متوسط در طـول مردان

مي10دقيقه،43اين  ايـن«كـهه است به اين نتيجه رسيدوي همچنين.»ننداگذر فرد مختلف را از نظر

مي تنها مردان نيستند كه چشم بـيش فعـالو كنند بلكه زنان نيز در رابطه بـا ايـن موضـوع كـم چراني

به. هستند فـرد6ه از وقت خود را صـرف نگـاه كـردن بـه دقيق20طور متوسط در طول روز، زنان

�.»كنند مختلف مي

و نتايج چشم :چراني نيز تحقيقاتي شده است از جمله در مورد آثار

فقـره بـه قتـل 380تصـادف رخ داد كـه 2766چراني در نيويورك در اثر چشم 1962در سال«

ا 1650منجر شد؛ طبق آمار  چرانـي صـلي آن چشـم طلاق صورت گرفت كـه بـا تحليـل كامـل عامـل

و همچنـين  و قتـل در اثـر چشـم 5000تشخيص داده شده است چرانـي تشـكيل فقـره پرونـده نـزاع

�.»گرديد

و خودآرايي تحريكـ  كننده بدحجابي

يك«كه حاكي است برخي اخبار در اين زمينه يك دوره و دختران بـدحجاب طي ماهه تعدادي از زنان

ا :بعاد مختلف بدين شرح استدستگير شدند كه وضعيت آنها در

بر.1 16درصد آنها بـين 9/46،سال15درصد از يادشدگان زير 78/9از نظر گروه سني بالغ

و25تا21درصدشان بين 5/31سال،20تا .اند سال سن داشته30تا26درصدشان 8/13سال

تبه.2 برألحاظ وضعيت متدر 1/13درصد از يادشدگان مجرد، 6/84هل بالغ وأصد از آنها هل

.اند درصدشان مطلقه بوده 3/2

ويدرصـد از يادشـدگان دارا 9/46از نظر ميزان تحصـيلات بـالغ بـر.3 تحصـيلات متوسـطه

 
و فرماندهان پايگاه مقاومت ادار.1 ازات استان فارسبه نقل از ابراهيم بياني معاون اطلاعات سپاه فجر استان فارس در جمع مديران :، به نقل

http://shirazna.ir/news/3146 
از.2 . http://www.generalha.ir: به نقل

از.3 .http://reshadat.parsiblog.com:به نقل
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و 7/27 ديپلم، و ليسانس .اند درصدشان بالاتر از ليسانس بوده 4/25درصد آنها فوق ديپلم

درصـد از آنهـا 3/19ان محصـل، درصـد از يادشـدگ 4/25لحـاظ داشـتن شـغل بـالغ بـربه.4

درصدشـان 5/11درصد كارمند بخـش خصوصـي،5شغل آزاد،يدرصدشان دارا 4/15دانشجو، 

و خانه .اند كارگر يا بيكار بوده درصد17دار

بر.5 و 5/38از نظر نحوه زندگي بالغ با 7/17درصد از يادشدگان با والدينشان درصد از آنها

و مـي يكي از والدينشان زنـدگي  ال خـودداريؤگويي بـه ايـن س ـدرصدشـان از پاسـخ 88/44كننـد

.اند كرده

بربه.6  5/7انـد، درصد از يادشدگان سابقه دستگيري نداشته 5/87لحاظ سابقه دستگيري بالغ

ور شــدهدرصـد از آنهـا بـراي بـار دوم دسـتگي الؤگويي بـه ايـن س ــدرصدشـان از پاسـخ 5/5انـد

�.»اند خودداري كرده

د  رابطه جنسيـوممبحث

منظور از رابطه جنسي، رفتار جنسي قائم به دو فرد يا چنـد فـرد اسـت كـه از نظـر حقـوق اسـلامي

اشكال دارد خواه با رضايت يا بدون رضايت مانند ملامسه بدني، اعم از دسـت دادن دو نـامحرم بـا 

مو) روسپيگري(فروشي يگديگر، بوسيدن، همچنين تن و حتـي بـاو روابط جنسي بين دو جـنس افـق

و نيز گفتگوهاي نامشروع .حيوانات

و دوستانه بدون رضايت اعم از ملامسـهملامسـ وهبدني با رضايت قهـري در فضـاي بسـته

.رفتنگها يا عدواني مانند نيشگون يا در پارتي�شلوغ مانند مترو

كه به نقـليدر واكنش به خبردكتر محمود گلزاري عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

و شبكه از وي در رسانه درصـد80در ايـران«شده مشعر بـر اينكـه هاي خبري منتشر هاي مكتوب

و حتي ممكن است  يك پسر دوست هستند �Q>�? Rدختران دبيرستاني با:J�� هم داشته باشـند كـه

بي خانواده و مسئولين مدارس از اين موضوع و ايـن خبـر را تصـحيح�»هستند اطلاع ها توضـيح داد

و تصحيح آمار دختران دبيرستاني كه از قول اينجانب نقل شـده اسـت، بـه«:و گفت كرد در توضيح

هم با حضور در دبيرستانو از بيست: رساند اطلاع مي و دانشگاه پنج سال پيش، اينجانب ها، هم بـا ها

و مفصل به سف و مراكـز فرهنگـي اجراي چند پژوهش ميداني علمي دبيرخانـه شـوراي( ارش نهادها

 
از.1 .http://floood.blogfa.com/post-17.aspx: به نقل

به از آيت.2 و هاى بسيار شلوغ همچون در محيط: جت سؤال شدهاالله و مرد نامحرم از روى لباس با همديگر تماس ... اتوبوس، بازار ممكن است بدن زن

به پيدا و در صورت علم به چنين برخوردهايى لازم است از ورود و ايشان پاسخ داده است چنين محل كند، آيا اين عمل حرام است : هايى پرهيز شود؟

از.موارد مطلوب است در ايناحتياط .http://www.mtb.ir/index.php/ahkam/esteftahat:به نقل

از.3 ..http://www.jahannews.com/vdebagb 8grhbfop.uiur.html:به نقل
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و نيز بـا راهنمـايي كـردن بـيش از پـانزده ...) فرهنگ عمومي كشور، وزارت علوم، وزارت بهداشت،

و پسران ايراني قرار دارم پايان 1.»نامه دانشجويي، در جريان پديده ارتباط دختران

و اعتبارسـنجي شـده بـود پرسشنامه معتبري كه براي اين تحقيقات«: وي ادامه داد  OSRتهيه

ام، رابطه داشته قبلاً.2اكنون رابطه دارم،هم.1: نام داشت كه چهار وضعيت) رابطه با جنس مخالف(

مي.4علاقه يكطرفه دارم،.3 و ندارم را ). سؤال داشت14البته اين پرسشنامه(سنجيد ارتباط نداشته

ي اين آزمون در چند دبيرستان دخترانه در تهـران، حـدود با اجرا) سه سال اخير(هاي اخير در سال

يا درصد آزمودني اظهار كرده 80 انـد يعنـي در مجمـوع داشـته اكنون رابطه دارند، يـا قـبلاًهم اند كه

2.»اند دوستي با جنس مخالف را تجربه كرده

هـاو رابطـهها اين دوستي«: گلزاري در مورد نحوه ارتباط دخترها با جنس مخالف اظهار داشت

در طيفي از گفتگوي تلفني، تماس از طريق چت اينترنتي، ملاقات حضوري در مراكز عمـومي، تمـاس 

و رابطه جنسي را شامل مي و معلوم اسـت كـه رابطـه. شود خصوصي در خلوت، ارتباط جسمي هـا

و جنسي(هاي مراحل آخر تماس و زير ده درصد است) جسمي كم 3.»بسيار

اي«: وي افزود به دختران دبيرستاني ايـران تعمـيم،توان آمار اعلام شده را اولاًن توضيح نميبا

و خيابان ترين نوع تماس تا ملاقات حضوري در پارك ها شامل ساده بيشتر اين دوستي،داد؛ ثانياً ها ها

و والدينشان آموزش. شود مي و راهگشا اما نبايد فراموش كرد كه اگر به نوجوانان ما داده هاي مفيد

جلو شود، مي درصـد40دهـد آمار ما نشان مـي. پيشروي آنها را به مراحل نابهنجارتر گرفتيتوان

هـاي خـود را در سـن اند با جنس مخـالف رابطـه دارنـد، اولـين دوسـتي دختران دانشجويي كه گفته

و زير  مي سال آغاز كرده14راهنمايي و اين بي اند شـتر رساند كه ضروري است، نوجوانـان خـود را

مي آخرين يافته«: گلزاري در آخر گفت�.»مراقبت كنيم و دختران بيش هاي روانشناسي رساند كه زنان

ت و يا آگاهي ثير آموزشأاز جنس مذكر تحت هاي غيرمستقيم از طريق دوستان خود قرار هاي مستقيم

�.»ها را بايد جدي بگيريم رو آموزش ازاين) نظريه تغييرپذيري جنسي(گيرند مي

و 1388هـاي در سـال«: گفـت�رئيس پلـيس امنيـت اخلاقـي ناجـا» تابناك«به گزارش خبرنگار

از«: وي افـزود.»درصـد افـزايش داشـته اسـت35الـي30آمار كشف باندهاي فساد 1389 منظـور

مي اي هستند كه خانه باندهاي فساد عده و يا افرادي كه پارتي هاي فساد را تشكيل اي هاي دوره دهند

از.1 .http://www.ghalamha.mihanblog.com:به نقل

.همان.2

.همان.3

.همان.4

.همان.5

.سردار روزبهاني.6
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ميبرگ به آنها براي آن پارتيبهكنند كه حتي در مواردي زار هـزار30صورت اينترنتـي تـا سـقف ها

و دستگير شدند فروختند كه با كار اطلاعاتيمي بليتتومان  �.»محل آنها شناسايي

و پرسشنامه حقيقي به روش كمتاعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران« ي

و جنوبي شهر تهران35تا15زن جوان بين در ميان صدها تعرض در مورد سال در مناطق شمالي

و لمس اعضاي بدن انجام داده هاي معنادار، متلك نگاهبه آنان از نوع جنسي  نتايج ايـن.اند هاي زننده

كه تحقيق نشان مي و(5/72دهد ودو شصت(5/62هاي معنادار، درصد در مقابل نگاه) نيم هفتادودو

لمـس درصـد از زنـان در مقابـل)و نـيم دوازده(5/12و هـاي زننـده درصد در مقابـل متلـك)و نيم

درصـد از زنـان سـابقه ايـن نـوع60ها در حـالي اسـت كـه بـيش از اين. كنند اعضاي بدن سكوت مي

2.»اند تعرضات جنسي را داشته

 گفتگوهاي شهوانيـ

و مراكز اسـتانا 1387همچنين در تحقيقات ديگري كه در سال وز چند دانشگاه دولتي در تهران هـا

كه دانشگاه آزاد اسلامي انجام گرفته نشان مي يك جامعه آماري«دهد و پسـر(نفـر 1984از ) دختـر

درحـالي كـه در يـك�»انـد درصد از دانشجويان موافق با گفتگو دوستانه با جنس مخالف بوده8/81

ميآنان گفتگوي دوستا4/54«تحقيق ديگر  .»دانند نه دو جنس مخالف را حرام

و�رابطه جنسي نامشروعـ  ... اعم از زنا، تفخيذ،

يك جامعـه آمـاري«برخي تحقيقات درخصـوص 1387آمـوز در سـال دانـش 1610انجام گرفته از

و پسر نشان مي درصد اين افـراد بـا جـنس مخـالف رابطـه غيرمجـاز30دهد روابط غيرمجاز دختر

و پسـر(آموزان دانش 141552از 1387-1386در سال تحصيلي«همچنين�.»اند داشته دوره) دختر

�.»داراي رابطه با جنس مخالف بودند) درصد3/74(نفر 105046متوسط در كل كشور تعداد 

و مساحقه(گرايي همجنسـ )لواط

و پسـر(آمـوزان دانـش 141552از 1387-1386در سال تحصـيلي« در) دختـر كـل دوره متوسـط

 
از.1 . http://tallery.yard.ir/post/429به نقل

از.2 .http://hafrin sara.org/?p=851:به نقل

ص هاي اجتماعي جوانان چالش بررسي آسيب.3 و راهكارها، .1388، 481/128/540، به نقل از وزارت آموزشو پرورش به استناد نامه شماره15ها

و اجتماعي سازمان ملي جوانان كشور گفت فارس، علي به گزارش خبرگزاري.4 درصد جوانان ما براسـاس56سفانهأمت: اكبر عصارنيا معاون فرهنگي

مت اند كه در طول اظهارات خود اعلام كرده درصد منجر به رابطه نامشروع جنسـي26سفانه از اين تعدادأدوران جواني با يك دختر در ارتباط بودند كه

ت: وي اضافه كرد. شده است كهأجاي درصد روابط نامشروع جنسي در بانوان منجر به حاملگي ناخواسته شده كه اين افراد ناچار به سقط13سف است

از.اند جنين شده شد خبر بعداً اين http://kazhealth.blogfa.com/post-305.aspx: به نقل .توسط سازمان ملي جوانان تكذيب

و عفاف در ايران، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدسادات منصوري، آسيب.5 . 1387شناسي حجاب

ص هاي اجتماعي جوانان چالش بررسي آسيب.6 و راهكارها، ب15ها . 1388، 481/128/540ه نقل از وزارت آموزشو پرورش به استناد نامه شماره،
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�.»گرا بودند همجنس)درصد5/17(نفر 24889كشور تعداد

 روسپيگريـ

سن] 1350و 1340[= 1970و 1960در دهه 1388براساس اظهارات كارشناسان در سال«همچنين

به30روسپيگري بالاي �.»سال به بالا رسيده است15سال بود، اما اكنون سن روسپيگري

كهش سايت فرارو تحقيقات دانشگاه شهيدبه گزار«و بدتر از همه آنكه بهشتي نشان داده است

درصـد روسـپيان شـهر11«و متأسـفانه�»آمار روسپيگري بين زنان متأهل بيشتر از مجردهاست

�.»زنند تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپيگري مي

و بررسي وضعيت آنها، مشـ«  600گرديـدهخصدر پي دستگيري بالغ بر دو هزار زن خياباني

بهنفر از آنها روسپي و عنوان شغل خود انتخاب كرده گري را هـاي نفرشان از طريـق شـبكه 1400اند

و اقدام به ارتباط مي مجازي به اين دام افتاده اين درحـالي اسـت«5.»اند كرده گيري با مردان هوسران

هم بر كه براساس آمارهاي موجود، و مطلقـه در كشـور وجـود ميليون نفر زن بيـ 5/1اكنون بالغ وه

و روزانه نيز  مي 160دارد ميليـون نفـر دختـر 5/4ازسوي ديگر حـدود. شود نفر به اين آمار اضافه

و ازدواج در فاصله نكته درخور توجه اينكه. اند نيز وجود دارند كه هنوز ازدواج نكرده بين سن بلوغ

به كشور به بـ شدت بالا رفته است، و پسـران18ا ازدواج دختـران طوري كه بين سن بلـوغ 15سـال

�.»سال فاصله افتاده است

 تعديات جنسيـ

پرونـده تجـاوز جنسـي در چهـار مـاه 280م جنايي پليس آگاهي از تشـكيلئمعاونت مبارزه با جرا«

مي 1388نخست سال  M.»دهد خبر

ميوطي بهاـ

.چند ناكافي بر نخورديمهردر اين زمينه به آماري

و نـه اي از حقيقـت را نشـان مـيي از آمارها در اين زمينه است كه گوشهاين بخش كوچك دهـد

 
.همان.1

.همان.2

.18ص همان،.3

.16ص همان،.4

از.5 . http://khabrkhooneh.com/fa-IR/story/19148: به نقل

.همان.6

7.http://khabarnekar.blogfa.com/post-1510.aspx .

مي1/3در هر دقيقه«آمريكا وحشتناك است آمار تجاوزات جنسي در و. شود زن آمريكايي مورد تجاوز واقع تمام اين تجاوزات، تجاوز به عنف است

و در هر سال 1871زن، در هر روز78با اين حساب در هر ساعت  مي 638زن از.»گيرند هزار زن مورد تجاوز قرار :به نقل

http://news.police.ir/ncms/full story?id=217276 
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و عوامـل بـروز ايـن وضـعيت و مهـم ايـن اسـت كـه علـل تمام آن را، اما مشت نمونه خروار اسـت

و ريشه و صلاح خود را باز يابد شناسايي و عوامـل. كن شود تا جامعه سلامتي در بحـث بعـد علـل

مي بروز فحشاي جنسي را به .كنيم اختصار مرور

 عوامل مؤثر در گرايش به رفتارهاي جنسي آزادـ گفتار دوم

و عوامل چندي در گرايش به رفتار جنسي خارج از حدود يا آزاد و هنجارشكني(= علل مؤثر) فحشا

به. است و بيرونـي قابـل بخـش اسـت اين علل عوامـل درونـي را تحـت عنـوان. طور كلي بـه درونـي

و اجتمـاعي را تحـت عنـوان اقتصـادي،  و عوامل بيروني يـا عينـي و اخلاقي يا روانشناختي اعتقادي

و فرهنگي مي . توان بررسي كرد سياسي

و در زمينه جنسي ناشي از شـاكله رفتارهاي افراد در هر زمينه ا اسـت كـه در درونـي آنهـ�اي

و جامعه به براين اسـاس روشـن. است طور مستقيم يا توسط الگوهاي رفتاري به آنها القا شده خانه

و تربيـت است كه ميزان آگاهي و ها و سـاختارهاي سـالم اقتصـادي، سياسـي هـاي صـحيح والـدين

و شكل عو. گيري شخصيت افراد بسيار مؤثرند فرهنگي جامعه در تربيت امـل ژنتيكـي گرچه از تأثير

هم. نيز نبايد غفلت كرد ميهاما در وراي زنـد اينها اين عنصر نياز است كه رفتار نهايي انسان را رقم

و مشروع از يـك  و در اختيار نبودن وسيله معروف و باز نبودن راه و مثلاً حاجت شديد جنسي سـو

و ضعف ايمان ازسوي ديگر افراد را به مي جهل به سوي منكرات سوق اي كـه ممكـن اسـت گونه دهد

و رفع نيازش هم و در واديهبراي رسيدن به خواسته هنجارهاي پذيرفتـه شـده را زيـر پـا بگـذارد

به منكر به و هـدايت مـنفعلان مسـتعد طور منفعل آلت دست ديگران شود يا طور فعال بـا سـاماندهي

مي در اينجا فهرست. اقدام كند : شود وار به برخي از اين عوامل اشاره

و اعتقاديـ مبحث اول  عوامل دروني اخلاقي

و اعتقادي، اخلاق فاجرانه اسـت كـه در ميـل بـه آزادي ازجمله عوامل دروني اخلاقي يا روانشناختي

و بي و دنياگرايي و ايمان قابل مشاهده است مطلق علم و ضعف در. ديني ذيلاً بـه نقـش ايـن عوامـل

. شود گرايش به رفتارهاي جنسي ناسالم اشاره مي

 تمايل به آزادي مطلقـ بند اول

و ناپايبندي به قانون خواه قوانين عرفي باشد يا قوانين شرعي اين گـرايش بـه. تمايل به آزادي مطلق

هامرَ أَمْفجيل بلْ يريِد الْإنِسانُ لكن برجسته شدن آن در روابـط�يك معنا ريشه در فطرت انسان دارد،

 
هو أَهدى سبِيلاً، سوره اسرا.1 بمِنْ َلمَأع ُكمَفرَب هلَتلَى شَاكع يعملُ .84، آيه17: قُلْ كُلٌّ

.5، آيه75: سوره قيامت.2
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م و پايبنـد كـردن�وفقيتاجتماعي حاكي از عدم و تربيـت افـراد و جامعه در تأديـب مديران خانواده

.آنان به قانون است

فرقي بين حدودماگر اين تمايل به خصلت افراد بدل شود، مولد آنارشيزم است، براي آنارشيس

و غيراسلامي نيست . اسلامي

محـور تـرويج ليسـم خـود البته در اين زمان گرايش به آزادي در چـارچوب خـودآييني يـا ليبرا

.باشد شود كه با تقيد به دستورات دين، كه گاه در حد فهم بشر نيست، سازگار نمي مي

و دنياگرايي نفعـ بند دوم  طلبي

و دنيـاگرايي فرهنـگ اي كه نفع طلبي اوست، در جامعه يكي از گرايشات فطري انسان نفع طلبي مـادي

و تمول  و معيار شخصيت انسان، دارايي و زماني كه اسباب رسيدن بـه ماديـات مـثلاً شود او باشد

و موقعيت و احراز فلان سمت باشد، افرادي براي كسب مال يا عناوين كه داشتن مدرك دكتري هايي

مي به كسب مال مي و لـذات دنيـا خـتم انجامد حاضر و سيستمي را كه به مال و روش شوند هر فكر

دع مي و با هرچه به غير آن ميشود بپذيرند را. كند پشت كنند وت و اعتقـادي افـراد اين مبناي فكري

تن بر آن مي و حتي و تذلل داشته باشند و تملق و اخلاق خود را نيز فدا كنند .فروشي كنند دارد دين

 ضديت با اسلامـ بند سوم

مي مي بـ دانيم كه بخشي از جامعه ما را افرادي تشكيل ه اديـان دهند كه با اسلام مشكل دارند، حال يا

رو بخشي از افراد جامعه بـه ازاين. اند يا اصولاً از تقيد به دستورات هر ديني گريزانند ديگري وابسته

و حدود اسلام در روابط جنسي گردن نمي به قوانين ويژه اگر مشاهده كنند مـدعيان دينـداري گذارند

حدان كه بايد به قوانين اسلام پاينيز خود چن و نظامات خـود قـوق بشـري آنهـا را نيـز بـه بند نيستند

.جذب كرده است

و اعتقـادات بنابراين اصلاح و تعـاملات جنسـي بـه اصـلاح باورهـا گرايش انحرافي در روابـط

و كيفي باور به آموزه و افزايش كمي . گردد هاي ديني در اين زمينه بازمي جامعه

يك پديده اجتماع اما اگر پذيرفته باشيم دين خود نيز به و كاستي در عنوان ي دچار سوءاستفاده

و تبليغ مي مي شود به دشواري اين راه عرضه .شويم حل واقف

خواهـد اراده بشـر را بـه شوند چـون ديـن مـي همه اديان در همه جوامع با مشكلاتي مواجه مي

خواهنـد آزاد بهترين شيوه براي رسانيدن وي به كمال مقيد كند، همين اراده با اراده كسـاني كـه مـي 

و لذت ببرنـد، تـزاحم پيـدا مـيهاشند تا در برهب و بياشامند و آنهـا را بـه حيات دنيوي بخورند كنـد

اي نيز در لباس دينداري دين را ابزاري براي رسـيدن بر اينكه عده انگيزد، علاوه مخالفت با خود برمي

و غيرسياسي خود در دنيا قرار مي غلط به اهداف سياسي و و يا برداشت شخصي خود را پاي دهند

 
.ه به اختصار به آنها اشاره خواهيم كرداين عدم توفيق خود معلول، عواملي است كه در همين مقال.1
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و بـه. گذارند دين مي و نهادهاي ديني در گذر زمان تـدريج از فرهنـگ بـومي تـأثر نتيجه آنكه فرهنگ

و تحول مي و تغيير و مذهب تشيع نيز از اين عارضه مصون نمانده است. يابد پذيرفته . دين اسلام

مي بنابراين در عرصه روابط جنسي نيز گاه سختگيري كه هايي مشاهده وجـه معقـولي نـدارد، شود

سخت شدن روند ازدواج دائم، مخالفت با تعدد زوجـات، مخالفـت بـا ازدواج موقـت، نگهداشـتن ازدواج در 

و قالب و عدم تطابق فقه با مقتضيات روز در اين زمينه ازجمله اسبابي اسـت كـه افـراد ... هاي سخت فقهي

و به .انگيزدو رهنمودهاي آن برميتبع ناديده انگاشتن دستورات را به مخالفت با اسلام

و ايمانـ بند چهارم  ضعف علم

م و ايمان علم و. ؤمنان است ضامن اجراي قوانين اسلام، و آخـرت و رسـول و ايمان به خدا علم اگر

و اخروي به هر دليلي ضعيف باشد سـبب مـي  شـود مؤمنـان در رفتارهـاي جنسـي مصالح فراعقلي

و روابط آزاد جنسي روي آورند خودشان به حدود شرع پايبند نباشند متأسـفانه گـاه.و به رفتارها

و ايمان كه بايد پرچم مشاهده مي علم و دار التزام به حـدود شـرع باشـند، شود كه خود متوليان دين

كنند تا چه رسد به آن دسته از مؤمنـان كـه تحـت تحت تأثير شهواتشان حدود شرعي را رعايت نمي

و تبليغات غرب و من حيث لايشعر رفتارهاي غربيان را تقليد مـيي قرار گرفتهتأثير فرهنگ و اند كننـد

زن مثلاً در مجالس خود رعايت پوشش شرعي را لازم نمي و يا هاي خـود را از خودنمـايي كـه دانند

و مي و برادران كنترل شود، مهار نمي فطري آنهاست و پدران . كنند بايد توسط خودشان يا همسران

ميبلكه برخي از زن مردان متدين را هايشان را به ديگران نشان دهنـد بينيم كه دوست دارند محاسن

و ادراكات خود را زير پـا  گـذاردهو كار برخي از به اصطلاح مسلمانان به اينجا كشيده شده كه عقل

و علاقه من به او محلل رابطه ماست نه خواندن صيغه ازدواج: گويدو مي . عشق

و تأثيرپذيري از فرهنگ غيراسلامي است باعـث شـده كـه در ضعف ايمان كه موج ب دنيازدگي

و اعوجاجهعرص و روابط جنسي مؤمنان دگرگوني يك رفتارها و در و غريبي پديد آورد هاي عجيب

و مثلاً ازدواج سهل به معامله اي كلام فرهنگ ديني آنان را به فرهنگ ناشناخته از نظر دين تبديل كند

و زيانبار ميشاق .شود تبديل شود كه بعداً به آن اشاره

 عوامل بيروني اجتماعيـ مبحث دوم

و فرهنگي ممكن است بررسي شوند . عوامل اجتماعي خود تحت سه عنوان اقتصادي، سياسي

 عامل اقتصاديـ بند اول

و رانت و تورم و مبتلا به بيكاري و اقتصاد وابسته و... خواري عـدم كه موجب فاصله طبقاتي فاحش

و فرصت مي توزيع عادلانه ثروت و امكان كسب درآمد شرافتمندانه را از افراد سـلب هاي برابر شود

و تجمل مي در كند اگر با دنيازدگي گرايي همراه باشـد اقشـاري از جامعـه را كـه تـوان قـرار گـرفتن

تن زدگي را ندارند به راه مسابقه رفاه و تشـكيل هاي نامشروع ازجمله كسب درآمد از طريق فروشـي
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و و فحشا . كشاندمي... باندهاي فساد

نزديك است كه فقر انسان را به كفـر«: اين جمله از رسول گرامي اسلام يادمان نرود كه فرمود

. آوردو روشن است وقتي كفر آمد هر نوع فساد ازجمله فساد جنسي را نيز با خود مي�»بكشاند

و ناهنجاريهرگاه جامعه دچار فقر شود بسياري از و شـدت پيـدا امراض هاي اجتماعي بـروز

و فـروش سـكس اسـت مي انـد بسـيارند زنـاني كـه ناچـار شـده. كند كه يكي از آنها فحشاي جنسي

و احياناً فرزندان، خود را در اختيار مردان هوسباز قرار دهند به .خاطر سير كردن شكم خود

 عامل سياسيـ بند دوم

مـا عامـل سياسـيهي گرايش به فحشاي جنسي در فضـاي فعلـي جامع ـيكي ديگر از عوامل اجتماع

و.است عدم اعتقاد به دين يـا حضـور ديـن در مـديريت جامعـه موجـب ضـديت بـا حاكميـت دينـي

. راهبردهاي آن است

هم ممكن است :همچنين ضديت با حاكميت ديني از دو ناحيه ديگر

و از ناحيه صلاحديدهاي نادرست حكومتگران مثل اين.1 كه حاكميت بـه خودكـامگي روي آورد

و مشروع را از شهروندان سلب نمايد چنانكه در زمان خليفـه دوم آزادي متعـه كـه بـاب هاي خداداد

و ارضاي جنسي از طريق ازدواج موقت بود در دفـاع از ازدواج دائـم كـه  و التذاذ نوعي برخورداري

و راهكهيو آسماني است بر افراد�شد پيماني مقدس تصور مي شرايط ازدواج دائم نداشتند، بسـته

�.آنان به سمت روابط نامشروع باز شد

و در اينجـا پيشتر به دلايلي كه شايد سبب تحريم متعه از طرف خليفه دوم شده اشـاره كـرديم

و خشــن خليفــه دوم بــود كــه بــر مــي افــزاييم شــايد يــك جهــت ديگــر تحــريم متعــه روح ســختگير

و به انحاي مختلف بر دسـتگذ صلاحديدهاي وي اثر مي و اجـازه وپـاي افـراد قيدوبنـد مـي اشت زد

فر نمي يك .يند شورايي مصلحت وقت مشخص شودآداد در

ج فقر نزديك است كه به كفر انجامد: فرمود)ع(امام صادق: كاد الفقر أن يكون كفراً:قال)ع(عن ابي عبداالله.1 ص72، بحارالانوار، ،29.

اس ويژگيازدواج.2 و جايگاه خاصي به آن داده نكاح امري مقدس است،: ت، پس اگر گاه تعبير شودهايي دارد كه آن را از ساير عقود ممتاز ساخته

و مقاصد سوء است تا نتيجه و تقدس آن از نيات و مقدس داشته باشد مراد نزاهت و تحت تأثير كليسا نه هاي پاك آن معنايي كه در كشورهاي غربي

به9كليسا در اين كار از قرن دخالت. قريب هزار سال پيوند زناشويي در مغرب زمين يك عقد ديني بوده است«و پديد آمد  و از آن ميلادي آغاز شد

مي بعد رسم چنين بود كه زوج و بالاخره كار به آن صورت درآمد كه انجام عقد هاي نامزد همسري به در كليسا آمدند تا كشيش پيوند آنان را تقديس كند

و كليساهاي ارتد. نكاح يكي از احكام شرع شمرده شد و غير وكس عقد نكاح را يكي از آيينكليساي كاتوليك رومي مي هاي مقدس .»دانند قابل نقض

ص . 1186دائرة المعارف فارسي،

ج الا شقي، ما زني عمر مانهي عنها لولا.3 ص14وسائل الشيعه، آن از اين. 440، و اطمينان به صدور و اهل سنت نقل شده روايت كه در منابع شيعه

ميشود كه متع هست، استفاده مي فلولاه«با مفضل آمده است)ع(امام صادقيدر گفتگو. تواند در كنترل فحشاي جنسي مؤثر باشده يا ازدواج موقت

آورد چون متعه كرد جز شقي به زنا روي نمي اگر عمر از آن نهي نمي: ما زني الا شقي او شقية لانه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزني] يعني عمر[

بي مسلمانان را مي از زنا ج»ساخت نياز ص14، مستدرك الوسائل، ،478 .
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اي حكومـت در حـوزه«:فرمايـد در توصيف حكومت در زمان خليفـه دوم مـي)ع(حضرت امير

ــلاح و اص ــميمات ــحيح تص و تص ــوار ــه آن دش ــي ب ــه نزديك ــت ك ــرار گرف ــتبدانه ق و مس ــن خش

اسـلامي از نظـرهو اين سبب شـد كـه جامعـ�»هايش همچون دست كشيدن بر تيغ بود سياستگذاري

و مي مي دانيم هر حكومتي اين فرهنگي دچار فساد شد �# �(� كند، خـواه گونه، برضد خود عمل)�ديـن 

ضديت با حكومت به ضديت با ديـن نمـود،هاي ديني مستبد باشد يا غيردين، نتيجه اينكه در حكومت

. كند پيدا مي

و البته هميشه درصدي از افراد جامعه به و فجور هستند، اما زمـاني كـه راه معقـول دنبال فسق

مي) تمتع، متعه(مشروع التذاذ جنسي  .يابد بسته شود آن درصد افزايش

به.2 و شـرايط زنـدگي حاكميت نتوانسته باشد به انتظارات عامه مردم ويژه جوانان پاسخ دهـد

و رفتـار اي سخت كرده باشد كه افراد را برميهگون را به انگيزد به هر شكل آن را بـه چـالش بكشـند

و رو بـه توصـيه ازايـن. جنسي خارج از حـدود نيـز يكـي از طـرق سـتيز بـا ايـن حاكميـت اسـت  هـا

ويـژه در عرصـه فرهنگـي كــه دهنـد بــه هـاي مختلــف پاسـخ نمـي هـاي آن در عرصـه سياسـتگذاري 

بهكننده رفتار تنظيم و در روابط جنسي است فرد با ديگران . ويژه با جنس مخالف

و فعالان جنسي هسـتند، شكي نيست كه بخشي از جمعيت جوان جامعه كه بيشترين متقاضيان

و همـ كنند براي رسيدن به خواسته احساس مي ايـن موانـع گرچـهههايشان با موانع عديده مواجهنـد

و سـوءتدبير حكومـت را در وجـود توسط حاكميت برقرار نشده است لكن عدم و ضـعف كارآمدي

از موانع مؤثر مي سـازي كـه توسـط حكومـت عرضـه هـاي فرهنـگ رو حتي با نفـي آمـوزه اين دانند،

مي مي و مبارزه و با برقراري نظـامي ليبـرال شود با آن مخالفت كنند تا خود را از قيد آن رها سازند

بپ راحتي به خواسته به . وشانندهايشان جامه عمل

و قيوداتش مورد قبول واقع مـي شـود كـه مـورد اعتمـاد بايد توجه داشت هر حكومتي زماني قوانين

و مردم فاصـله افتـاده باشـد ناچـار  و بين او و حكومتي كه نتواند اعتماد مردم را جلب كند مردمش باشد

و در نهايت شود براي بقاي خودش دست مي وجـود اين تصـور را بـه وپاي مردم را با وضع قوانين ببندد

و مقررات آن در همين جهت است مي و مخالفـت. آورد كه همه قوانين لذا افراد براي نشـان دادن اعتـراض

مي زمينههمه خود با حكومت، قوانين آن را در  به ها ناديده ايـن رفتـار.ويژه در زمينه روابط جنسي گيرند،

مي قانون .به قوانين پايبند نباشدخود نيز امور شود كه متوليان گريزانه زماني تشديد

 عامل فرهنگيـ بند سوم

:ازجمله عوامل فرهنگي مؤثر عبارتند از

و الاعتذار منها،: فرمود)ع(چنانكه امام علي.1 و يكثر العثار فيها و يخشن مسها ص فيض الاسلام، نهج فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها .47البلاغه،
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بي)الف  بندوبارانه تبليغات

بي آزادي يا بي ميوبند بندوباري جنسي گاه از طريق تبليغات شود، به اين معنا كـه مـثلاً بارانه ترويج

پ فيلم ميهاي خارجي دوبله در فضاي داخلي به خش هـايي از آنهـا رغـم سانسـور در بخـش شود كه

.هاي بسياري بر آزادي جنسي وجود دارد دلالت

به بخشي از فيلم بنـدوباري جنسـي را تبليـغ هـاي مختلـف بـي رغم نظارت هاي ساخت داخل نيز

به مي و صداو كنند، نشريات داخلي هـاي يماي رسمي نيز در ايـن زمينـه نمونـهسويژه برخي مجلات

اي تلويزيـوني در مـاهواره شود به سـايتي اينترنتـي يـا شـبكه همچنين نمي. بل استناد بسيار دارندقا

و فيلم تـأثيرترين ايـن هاي مبلـغ آزادي جنسـي را در خـود نداشـته باشـد، كـم وارد شد كه تصاوير

.برهنه است تبليغات، تبليغ كالاهاي مختلف توسط زنان نيمه

بي)ب  بندوباري تبليغ

بهگون اين به طور گسترده در فضاي غيراسلامي رواج دارد توسط ماهوارهه تبليغات كه و اينترنت ها

در درون خانه و بـه رواج روابـط جنسـي آزاد يـا همـان فحشـاي جنسـي هاي ما راه پيدا كرده است

.فضاي اسلامي دامن زده است

و دل هر دو فرياد  ياد كه هرچه ديده بينه دل كنهز دست ديده

و دين با علم بـه ايـن گـرايش در حجم بالاي اين تبليغات كمتر كسي را مصون از تأثير گذاشته است

و تشويق به عفاف بـه مقابلـه بـا آن  فضاي انساني با تمهيداتي مانند الزام مؤمنان به تستر يا همان حجاب

. باخته است بندوباري رنگ رفته است ولي متأسفانه اين عناصر نيز تحت تأثير تبليغ بي

و ناكافي ديني)ج  تبليغ غلط

در مقابـل ايـن همــه عوامـل مــؤثر در رواج روابـط جنسـي نادرســت حجمـي گســترده از تبليغـات مــؤثر

و هدايتگر بايد وجود داشته باشد كه متأسفانه در هر دو بخش با چنـين خنثي و رواج روابط صحيح كننده

و هـم تبليغـات موجـود صـحيح،ك چيزي مواجه نيستيم، يعني هم تبليغات خنثي �ننده در آن حجـم نيسـت

و گاه برضد خود عمل مي و كارآمد نيستند در بحث ما تبليغ غلـط در مـورد ازدواج دائـم يـا. كنند هدايتگر

و روي آوردن به روابط جنسي نامشروع است .موقت يكي از عوامل مؤثر در رويگرداني از اين دو

ط و التـزام بـه وري معرفي نميمتأسفانه ما اصل اسلام را نيز كنيم كه افراد دريابند آسان است

و بايـد مثلاً ازدواج كه بيشترين سفارش. ترين كارهاست دستوراتش جزء آسان ها در مورد آن شده

مي ازجمله سهل و كـاركرد خـودش را از دسـت ترين كارها باشد، با تبليغات نادرست به آسمان رود

به مي به دهد پس بايد از آسمان .عنوان سنت رسول خدا به آن عمل شود زمين بيايد تا بتواند

و معقول پيروي كند تا صحيح باشد.1 . تبليغات متأثر از فرهنگ تبليغي غرب غلط است تبليغ بايد از اصولي منطقي
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 دگرگون شدن فرهنگ ازدواج)د

اين فرهنگ آسان به فرهنگي سختگيرانه در زمان�.در صدر اسلام بسيار آسان بود�فرهنگ ازدواج

و سبب شده است كه اين نهاد كاركرد خودش را در عرص و عاطفي از دست بدههما تبديل .دجنسي

و موقت مرور مي و سخت شدن فرهنگ را در ازدواج دائم . كنيم اين دگرگوني

 ازدواج دائم.1

و قابل دسترسي قرار دهد مثل ديگـر معـاملات اسلام تلاش كرده ازدواج دائم را امري عادي، آسان

.و ماورائي�دهند، نه امري سخت، دشوار، مقدس كه افراد انجام مي

يك آيه مي فقُرَاَء يغنْهم4ِوأنَكحوا الْأَيامى«: مايدفر قرآن در إنِ يكوُنوُا ُكمائإِمو ُكمادبع منْ والصالحينَ ُنكمم

يملع عاسو اللَّهو هن فَضْلم هم برسانيد�:اللَّه و مردان بدون همسر را به تـا دچـار بحـران جنسـي[زنان

و از نداري آنها نتر و كه اگر فقير باشند خداوند آنها را از فضل خود تـوانگر مـي] سيدنشويد سـازد

و گشايش .»دهنده است خدا دانا

وثُـلاَثَ«: فرمايدو در آيه ديگر مي مثنَْى منَ النِّساء طاَب لَكمُ ما فاَنكحواْ تقُسْطوُاْ في اليْتاَمى ألاََّ ُفتْمخ وإنِْ

اعبراز] كه در صورت ازدواج با دختران يتيم[ريد اگر بيم دا�:و در مورد آنان عـدل را رعايـت نكنيـد،

.»تا يا چهارتا به همسري گيريد زنان ديگر كه مورد پسند شمايند دوتا يا سه

و در عين حال بايـد آسـان كه نشان مي دهند پاسخ به نياز جنسي از ديد قرآن بسيار مهم است

ن گرفته شود كه اگر اين و غليـان آن در اختيـار انسـان نيسـت، هـر گونه باشد با توجه به اينكه بروز

ايـن تقاضـا. اي به دنبال طعمه بگردد تا خود را سير كنـد دارد كه همچون گرسنه مردي را بر آن مي

مي موجب عرضه مي و به فحشا .انجامد شود

و«:دوفرمـ نقـل اسـت كـه)ص(از پيـامبر اسـلام ا مبـاركي از ميمنـت آســان سـت كـه زن ايـن

و مهريه M.»اش سبك باشد خواستگاري شود

جز.1 بهئفرهنگ ازدواج ميي از فرهنگ و سياسي، فرهنگ اسلام را شكل بدون ترديد. دهند معناي عام است كه در كنار فرهنگ اقتصادي، اجتماعي

و بخش فرهنگ ازدواج زماني در جامعه مستقر مي و بخشهاي فرهنگ اسلام در جام شود كه ديگر اجزا و متوقف ماندن اجزا هاي عه مستقر شده باشد

مي ديگر بر اين جزء اثر مي و محتواي اسلامي خارج و آن را از شكل مي گذارد و محتواي جاهلي و به آن شكل .دهد سازد

وروت بهترين همسر، زني است كه از همه خوب:اًأرخصهن مهورواًخير النساء احسنهن وجوه: فرمود)ص(پيامبر.2 .تر باشد مهريهكماز همهر

بد تبليغ بايد مبتني. تبليغ بر مقدس بودن ازدواج از آن باب است كه نتايج خوبي به بار آورد، نه اينكه از دسترس دور شود.3 بر واقعيات باشد وگرنه اثر

.خواهد داشت

مي.4 ز«: گويد جوهري و من» ممكن است باكره باشد يا بيوه» ايم«ن ايامي كساني هستند كه همسر ندارند زن باشد يا مرد الايامي الذين لاازواج لهم

و امرأة ايم بكراً كانت او ثيباً، جوهري، الصحاح، ماده  و النساء .»ايم«الرجال

.32، آيه24: سوره نور.5

.3، آيه4: سوره نساء.6

يمنِ المْ: نقل است كه فرمود)ص(از پيامبر اسلام.7 ج انَّ منْ صداقها، كنز العمال، خطْبتها وتيَسير تيَسير ص16رأة ح 322، ،44721 .




	��� �و��_________________________________________________��
�������را�ا 62

ابر خدا«:دوفرم همچنين نقل است كه منظور پاك نگهداشتنبهياري كند كسي را كه ست كه وند

�.»خود از حرام ازدواج كند

و رغم همه سفارش اما به و اوامر ديني عواملي سبب شده كه ازدواج به سهولت انجام نشـود ها

و جامعه را با آسيب ها مواجه ترين شكستاگر شد با بيش و خانواده آنان و زوجين هاي رواني شود

.و اجتماعي جدي مواجه سازد

به هر حال عدم توفيق افراد در سن ازدواج بر ازدواج دائم يكي ديگر از عوامل مؤثر در گـرايش

و اين عدم توفيق ناشي از عواملي اس ـ حاكميـت: ت، ازجملـه به رفتارهاي جنسي خارج از حدود است

و خـانواده بر عدم واقع فرهنگي سختگيرانه بر ازدواج دائم كه مبتني و در چنـد�هـا بيني طرفين اسـت

:دهد مرحله خودش را نشان مي

و دختـر بـهـ يافتن زوج مناسب مثل اينكه پسر به دنبال دختـري از خـانواده اي ثروتمنـد اسـت

وهازدواج با مردي شايسته از طبق و تـوان مـالي بـالا پايين و مسـكن ملكـي احياناً فاقد شـغل ثابـت

.دهد رضايت نمي

آنـ خواستگاري، مثل اينكه خانواده گونه كه هستند نشـان دهنـد بلكـه بـه هـر ها حاضر نيستند

. خواهند جور ديگري نشان دهند قيمت مي

و هزينه و مهريه سنگين و ازدواج كه گفتني نيست شدت بر گريـزبه هاي كمرشكن ازدواجـ عقد

.از ازدواج دائم تأثير منفي دارد

و داماد، از قبيل مسافرت ماه عسـل،ـ بعد از ازدواج مثل انتظارات نابجاي خانواده ها از عروس

و ضيافت . ...هاي پيوسته

و خـانواده او قـرار اين همه ازدواج دائم را به و غولي وحشـتناك در برابـر جـوان مثابه كوهي عظيم

مي دهد مي و)ص( كند حال آنكه همه اينها برخلاف خواسته اسلام است، پيامبرو اراده آنها را سلب ذلفـاء

و مقداد�جويبر و ضبيه بنت زبير و زيد را با اينكه به تصور ما از نظـر اجتمـاعي بـه�و زينب بنت جحش

.ترين وجه به عقد هم درآورد خوردند به آسان همديگر نمي

: هر كس كه به هدف دوري جستن از چيزي كه خداوند حرام ساخته است ازدواج كند بر خدا است كه او را ياري كند: همچنين نقل است كه فرمود.1

نكََح الْتما عونُ منْ ِ علَي اللّه جحقٌّ حرَّم اللّه، كنز العمال، عما فافْالع ص4س ح 444، ،43.

و اجتماعي سازمان ملي جوانان كشور گفت فارس، علي به گزارش خبرگزاري.2 وهم: اكبر عصارنيا معاون فرهنگي تا29دختر 696اكنون يك ميليون

و خانه هاي غلط خانواده سنت متأسفانه با برخي: وي افزود. سال در كشور منتظر ازدواج هستند 30 نشين شدن آنها امر ازدواج در برخي مـوارد بـه ها

و بايـــد بـــه شـــيوه بـــن و محجبـــه امكـــان ازدواج پيـــدا كننـــد بســـت خـــورده اســـت از.هـــاي مختلـــف دختـــران عفيـــف : بـــه نقـــل

http://kazhealth.blogfa.com/post-305.aspx شداًاين خبر بعد .توسط سازمان ملي جوانان تكذيب

ج.3 ص5كليني، الكافي، ،340.

ج.4 ص2فاصل مقداد، كنز العرفان، ،248.
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 ازدواج موقت.2

و عـدم حمايـت قـانوني از آن بـه امـري از و تبليغـات منفـي دواج موقت نيز به جهـت وجـود ديـدگاه

و كاركرد خود را از دست داده است .ضدارزش بدل شده

و آسـماني ناگفته نماند كه ازدواج موقت نيز در ذهنيت كساني كه ازدواج زميني را امـري الهـي

از، طـوري ترسـيم شـده كـه گـاه سـخت)انـدو به همين جهت آن را سخت كرده(كنند تصور مي تـر

و تراضي آنـان. ازدواج دائم است و نوع آن با توافق و كامجويي طرفين از يكديگر حال آنكه استمتاع

و مدت باشد شدني اسـت، نهايـت اي كه روشن به نوشته يا لفظ صريح يا كنايي يا اشاره كننده مهريه

نشود حدودي دارد مثـل اينكـه زن عـده ملحق اي اينكه به زنا اينكه طرفين بايد بدانند كه كامجويي بر

و مـرد نيـز  و تكليف فرزند روشن شود كه ملحق به كيست نگه دارد تا معلوم شود حامله است يا نه

يك زن چيست؟ يك شب بودنش با  بداند كه تبعات

و قوانين در جامعه و اين مقدار التزام به حدود فرهنگـي رسـيده اي كه به اين حد از بلوغ فكـري

است كه تحت ضابطه عمل كند، امري آسان است مگر اينكه جامعه طوري بار آمده باشد كه الزام بـه 

و البته اين مشكلي است كـه بايـد  و حدودي را در هيچ زمينه يا حداقل در اين عرصه نپذيرد هيچ حد

و علل .آن مرتفع شود�ديد چگونه پديد آمده

و توسط بالاترين مقامات در سيستم اداري كشور بايد نشـانهالتزام به حدود در همه عرص ها

.داده شود تا در سطوح پايين نيز اجرا شود

اكنون زمان آن رسيده است كه راه حل مشكل يا بحران جنسي در فضاي ديني را بـه اختصـار

.بيان كنيم

 هاي مشكل جنسي در فضاي دينيحل راهـ گفتار سوم

و متفك و فقيهان دلسوز جوامع اسلامي را بر آن داشته تا چارهاين همه مصلحان و پـيش ران انديشي كنند

و اشاعه فحشا به حدي كه نتوان آن را چاره كرد، راه . حلي بيابند از گسترش سرطان فساد جنسي

و فرهنگـي، تـرويج متعـه يـا ازدواج موقـتحلشك يكي از راه بي يـا�هاي اين مشكل اجتمـاعي

و ازدواج آسان اس ت چنانكه اهل سنت كه قائل به ازدواج موقت نيستند اخيراً چند قسم ازدواج آسـان

.اند رافع حاجت را تجويز كرده

.اشاره كرديم كه تقدس بخشيدن به نهادهاي حقوقي مذهبي يكي از علل است.1

به.2 ج: بنگريد ص4طباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن، .303و 302،
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 حل اهل تسنن راهـ مبحث اول

و به و دليل رواياتي كه ذكر شد ازدواج موقت يا متعه را حـرام مـي اهل سنت به تبع خليفه دوم داننـد

انـد در مقابـل تقاضـاي روزافـزون جنسـي آزاد يـا روابـط كن نتوانستهل�.القولند در اين تحريم متفق

و فارغ از تقييدات نكـاح دائـم يـا ازدواج بـه  منظـور رفـع برخـي حـوائج جنسي در قالب ازدواج سهل

و در  و در اين راستا چندگونه ازدواج متولد شـده كـه سـابقه نداشـته اسـت غيرجنسي مقاومت كنند

يك برخي اجازه داده و وظـايف خـود در ازدواج دائـم اند كه يا هـر دو طـرف عقـد از برخـي حقـوق

و زوج از حق خـود بـر اطاعـت كـردن  و مسكن خود را اسقاط نمايد سرباز زند مثلاً زوجه حق نفقه

.زوجه، تا بتوانند در قالب ازدواج آسان مشكل جنسي خود را حل كنند

ميهكازدواج سهل در فضاي فقهي اهل سنت سابقه دارد چنان اثـرم از احمـدبن: گويـد ابن قدامه

به اگر مردي با زني ازدواج«: حنبل نقل كرده است كه شرط آنكه روز نزد وي بيايد يا شرط كنـد كند

مي10يا5كه آن زن در هر ماه  و زن را درهم به وي نفقه دهد ازدواج صحيح است تواند اين شـرط

هم زند �.»به

و ليلياتو نيز از نوعي ازدواج تحت عنوان مـرد بـا«اند، به ايـن صـورت كـه نام برده�نهاريات

و روز نـزد شـوهر مـي كند كه شب در خارج از منزل كار مـي زني ازدواج مي رود يـا روز كـار كنـد

مي مي و شب به منزل نزد شوهر و ممكـن�انواعي از ازدواج ميان اهـل سـنت رواج يافتـه�.»رود كند

از است بر تعداد آنها افزوده شود :برخي از آنها عبارتند

 ازدواج مسيارـ بند اول

و فقهي اهل سنت ازدواج ديگري به بـاب شـده كـه بسـيار» مسـيار«عنـوان اخيراً در فضاي اجتماعي

و تا حدود زيادي شبيه به ازدواج موقت است مي. آسان مسيار ازدواجي اسـت«: نويسد وهبه زحيلي

و حضو و قبول، شهادت شهود و مـرد منعقـد مـي كه با ايجاب از. شـودر ولي، بين زن بنـابراين زن

و فرزنداني كه به دنيا مي بر حقوق مادي مثل مسكن، نفقه و و آورد خي حقوق معنوي مانند حق قسم

مي خوابگي صرفهم مي. كند نظر ايـن. كند كه مرد فقط گاهي به او سر بزنـد در اين ازدواج زن قبول

هم مي و توان عقد طبق توافق طرفين هم مخفـي و و رسمي باشد كه براي آن سند صادر شود د علني

به.1 ص: بنگريد و863جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، و اثرها في الاصلا، ص الفكيكي، المتعة .130ح الاجتماعي،

و قال في الرجل يتزوج المر.2 و يشترط عليها ان يأتيها في الايام، يجوز الشرط فان شاءت رجعت او نقل عنه الاثرم في الرجل يتزويج المرأة ن أة علي

ج و لها ان ترجع في هذا الشرط، المغني، ص7تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم او عشرة دراهم، النكاح جائز ،450.

مي.3 و نهاراً، الروضة: گويد شهيد ثاني نيز در روضه ج البهية في شرح اللمعة الدمشقية يجوز اشتراط السائغ في العقد، كاشتراط الاتيان ليلاً ص3، ،241.

ص محمد.4 و ازدواج مسيار، از22صادقي، اهل تسنن ص: به نقل و البيت المسلم، مي. 139شعراوي، محمد متولي، احكام الاسرة و: گويد ابن قدامه

و كان الحسن لايري بأساً ان يتزوجها علي ان يجعل لها في الشهر اياماً معلومة، الم و عطا لايريان بنكاح النهاريات بأساً ج كان الحسن ص7غني، ،451.

و: مانند.5 و شكل اين ... زواج الوناسة، الفريند، المصواب، المسيار، المصياف، المسفار، المطيار، المصياع، المحجاج، المسياق براي اطلاع بر ماهيت

.ها به اينترنت رجوع شود ازدواج
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مي. سري و ارث حفظ شود، اما زن در خروج از منـزل طرفين توانند توافق كنند در اين ازدواج نسب

آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زيرا اطاعت زن درصـورتي واجـب اسـت كـه شـوهر نفقـه 

و اگر نفقه نباشد اطاعت واج �.»ب نيستبپردازد

برخـي آن را بـا. اين نوع ازدواج در فضاي فقهي اهل سنت مورد قبول همگان قرار نگرفته است

و برخي مردود دانسته كه قيد كراهت پذيرفته : اند، عمده دليل قائلان به تحريم اين است

و شارع.1  بر زوج واجب نموده كه به زوجه«تعيين حدود ازدواج شرعي در اختيار شارع است

هم اطاعـت و مبيت عدالت را رعايت كند، چنانكه بر زوجه و در بين زوجات نسبت به نفقه انفاق نمايد

و افراد نمي بر از زوج را واجب كرده است و به نقيض آن ملتزم شـوند، توانند خلاف آن شرط نموده

و مبيـت قابـل حـق نفقـه«بر اينو علاوه...» زيرا در اين صورت متناقض با حكم شرعي خواهد بود

�.»اسقاط نيست

اما پاسخ به اين اشكال روشن اسـت از آن رو كـه بـر زوج واجـب اسـت نفقـه بپـردازد يـا بـين

زوجات در مبيت عدالت را رعايت كند، اما چون دريافت نفقه يا استفاده از حق مبيـت بـر زوجـه لازم 

�.تواند از حق خودش بگذرد نيست، او مي

ا مي،ز زوج لازم استهمچنين اطاعت كردن زوجه تواند همسـرش را بـه اختيـار خـود اما زوج

و اطمينان داردآن واگذارد، از و تدبير او اعتماد . رو كه به عقل

اما اينكه اين حقوق قابل اسقاط نيستند از كجا؟ اگر حقي وجـود داشـته باشـد كـه قابـل اسـقاط

و فرض اين است  كه دليلي بر وجوب استيفاي حقـوق نباشد آن حقي است كه استيفاي آن لازم است

.مذكور نيست

ص.1 و الفكر المعاصر، .84زهيلي، قضايا الفقه

ص صادقي، اهل تسنن محمد.2 و الطلاق12و ازدواج مسيار، .، به نقل از اشقر، اسامه عمر سليمان، مستجدات فقهيه في قضايا الزواج

زن«.3 كند ولي اخلاقاً متعهد گاهي زن در عقد نكاح چيزي را شرط نمي: در ازدواج مسيار دو حالت وجود دارد]از برخي حقوقش[در كوتاه آمدن

و بسياري هستند كه در متن عقد شرطي قرار. گيرد مسئله تنازل از حق، جزو نكاح قرار نميو اصلاًشود كه چيزي از مرد نخواهد مي اين بحثي ندارد

مي نمي به. شوند كه چيزي مطالبه نكنند دهند ولي اخلاقاً متعهد و گذشت از حقوق، مي گاهي تنازل از حق كهمي. شود صورت شروط الزامي قيد دانيم

: دو حالت دارد شرط ضمن يك معامله

مي به مي: بگويد كند به اين بيان كه مثلاً صورت شرط فعل يعني فعلي را شرط و قسم من با تو ازدواج و از تو نفقه اين. كنم را طلب نمي) مانيشب( كنم

و در بسياري از موارد همين است اشكالي ندارد چون حق اوست ولي شرط مي . مثل بحث ارث. كند كه مطالبه نكند

مي به و القسم: گويد صورت شرط نتيجه مرد لا يكون لك حقّ في النفقة مي: اتزوجك علي أن به ازدواج شب كنم و نداشته! ماني شرط اينكه حق نفقه

به. باشي و ايراد است كه آيا اين حق قابل اسقاط است؟ هم اين بخش قابل بحث هست؟ عبارت ديگر اين حق قابل گذشت كه هست، آيا قابل اسقاط

و حق مبيت  هر! مانيشب(ممكن است كسي بگويد اين حكم الهي است كه مرد بايد نفقه همسرش را در عقد دائم بدهد شب يك شب واجب است4كه

ن) پيش زنش باشد و اگر نكند خلاف حق رفتار كرده است، آيا اين حق قابل اسقاط است؟ اگر شك هم كنيم كه قابل اسقاط است يا ه، اصل را انجام دهد

و لذا بعضي از متأخرين هم كه نكاح مسيار را صحيح دانسته به اين است كه غير قابل اسقاط است به اند، معتقدند كه صورت شرط نتيجه نباشد بلكه

از.»صورت شرط فعل باشد .http://makarem.ir/wbsites/farsi/Iessons/? Qid=1717&gro=23: به نقل
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عقد مسيار با مقاصـد شـرعي ازدواج تنـافي دارد، هـدف ازدواج در اسـلام تنهـا«: گفته شده.2

و مقاصـد)ص(برآورده ساختن نياز جنسي نيست، بلكه ازدواج سنت پيـامبر  و بـراي معـاني اسـت

و رحمت، و ديني تشريع شده، مانند مودت آر فردي، اجتماعي و مش، حفظ نوع انساني، تعهداسكون

و تكاليف زوجـين، امـا ازدواج مسـيار هـيچ به و رعايت حقوق را صورت كامل كـدام از ايـن مقاصـد

�.»سازد محقق نمي

همـه ايـنههـا بايـد برآورنـد كنيد كـه همـه ازدواج پاسخ اين است كه به كدام دليل نقلي ادعا مي

و مثلاً تنها برطرف ساخ ازدواج ممكن اسـت. تواند هدف ازدواج باشد تن نياز جنسي نمياهداف باشد

و يـا بـه قصـد به قصد عالي ترين هدف يعني كمال معنـوي زوجـين در كنـار يكـديگر تشـكيل شـود

ترين هدف كه رفع نياز جنسي است كه البته دستيابي به اين هـدف نيـز ممكـن اسـت در مسـير پايين

چ دستيابي به هدف عالي به ون انساني كه نياز جنسيتر قرار گيرد، اش از طريق صحيح تأمين نشود

و از هدف عالي فساد روي مي مي آورد . ماند تر باز

شـود در پاسـخ گفتـه مـي. شـود اشكال ديگر اين نوع ازدواج اين است كه خانواده محقق نمي.3

و زني خانواده تشكيل دهد؟ به كدام دليل نقلي چنين لزومي  شـود؟ اثبات مـي مگر لازم است هر مرد

.اند بنابراين حق با كساني است كه نكاح مسيار را پذيرفته

 ازدواج به نيت طلاقـ بند دوم

و اهل سنت در مورد آن اختلاف كرده انـد، ازدواج بـه نيـت نكاح ديگري كه شبيه ازدواج موقت است

و در ظاهر قصدشان اين است طلاق است، به اين معنا كه طرفين ازدواج مي و دائـم كنند كه هميشگي

و در قلبشان قصد دارند كه بعد از مدتي .شوند از همديگر جدا باشد، اما درواقع

و برخـي ماننـد حنبلـي و فاسد دانسـته هـا آن را صـحيح برخي از مذاهب اهل سنت آن را حرام

مي. اند دانسته د بعـد از اگر بدون شرط طلاق با وي ازدواج كند درحالي كه قصد دار«: گويد ابن قدامه

�.»يك ماه، يا بعد از رفع حاجتش در آن شهر او را طلاق دهد ازدواج صحيح است

موقـت كـردن«: المحتاج كه گفتـه اسـتهاند، چنانكه در حاشيه نهاي شافعيان آن را مكروه دانسته

 اما اگر پـيش«:گويد مي�.»ازدواج به زمان معلوم يا مجهول صحيح نيست چون از آن نهي شده است

زنـد ولـي از عقد بر آن توافق كنند ولي در ضمن عقد متعرض آن نشوند به صحت عقـد ضـرر نمـي

�.»مكروه است چنانكه نظير آن در محلل نيز مكروه است

.، از همان منبع13ص همان،.1

ج.2 ص10و ان تزوجها بغير شرط الا ان في نيته طلاقها بعد شهر او اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح، ابن قدامة، المغني، ،48.

جو لايصح توقيته بمدة معلومة او مجهولة لصحة النهي عن ذلك، حاشية.3 ص6نهاية المحتاج، ،214.

و لكن ينبغي هنا كراهته اخذاً من نظيره في المحلل.4 و لم يتعرضا له في العقد لم يضر .همان.و اما لو توافقا عليه قبل
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 ازدواج وناسهـ بند سوم

و محل بحث شده در ايـن نـوع ازدواج. اسـت»هازدواج وناسـ«نكاح ديگري كه ميان اهل سنت مطرح

شـرط آنكـه زن از حـق كننـد بـه ردي كه قادر بـر عمـل جنسـي نيسـت ازدواج مـي زني جوان با پيرم

در معاشرت جنسي و حقوق ازدواج دائم مي اش دست بردارد ولي ديگر شرايط ايـن. شود آن رعايت

انـد بـه جهـت آنكـه حـق معاشـرت البته برخي به اين نوع نكـاح اشـكال كـرده. اند نوع را جايز دانسته

و ظلم شده است جنسي زن از او سلب وناسه از مـاده انـس گرفتـه شـده چـون در ايـن قسـم. به او

و به نوعي از او نگهداري مي و مصاحب پيرمرد است �.كند ازدواج درواقع همسر جوان انيس، همراه

 ازدواج مسفارـ بند چهارم

 طـور صـوري انجـام نكاح ديگري است كه براي دريافت اجازه مسافرت زن بـه خـارج از كشـور بـه

مي مي و رسيدن به مقصد هريك از طرفين به راه خودش و بعد از سفر اين قسم را جـايز. رود شود

ازدواج ديگري نيز مطـرح.در آن رعايت نشده است) ابدي بودن ازدواج(اند چون شرط تأبيد ندانسته

.همان ازدواج مسفار است عنوان ازدواج مطيار كه ظاهراً شده به

اند يار، ازدواج به نيت طلاق، ازدواج وناسه، يا ازدواج مسفار را پذيرفتهبه كساني كه ازدواج مس

و به چه دليل عقد ازدواج حتماً بايد دائم باشد؟و ازدواج موقت را نپذيرفته  اند بايد گفت چرا؟

 حل شيعه راهـ مبحث دوم

و انحرافـات موجـود�و بحراني�حل هر مشكل و عوامل موجد آن است در روابـط در گرو رفع علل

مي جنسي نيز كه موجب آسيب در. شود از اين قاعـده مسـتثنا نيسـت هاي فراوان امـا ازدواج موقـت

توانـد تنهـا بـه سـهم خـود مـي داد مجموعه اقداماتي كه براي حل مشكل يا بحران جنسي بايد انجـام 

و اين هم مؤثر باشد �.مشكل را حل كندهگونه نيست كه بتواند

و نشاطها لتعتني به، متنازلة عن حقه تتلخص فكرته في إرتباط رجل كبير السن بإمرأة في كامل» الوناسة«فإن زواج«.1 ا في المعاشرة الزوجية، صحتها

و حسن المعاملة مع تمتعها و السكن و الإنفاق في... بكامل حقوقها الأخرى مثل المهر و لنا جميعا أن نتصور حجمو تقديري هي خادمة بمسمى زوجة

و لست أدري أية  و نشاطها لتعتني بمسن من» وناسة«بالنسبة للمرأة إلا أن تكون في مثل ذلك الزواج» وناسة«الحاجة التي تدفع بإمرأة في كامل صحتها

به.»الكابوس الرجل المقتدر مالياً على حساب الزوجة التي تدفعها الحاجة لقبول هذا الزواج جانب واحد، يحظى بها :رجوع شود

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=183181 
بهمي زدواجانجوا زنيبايپيرمردازدواج وناسه يعني حقزنكه اينشرط كند و از ديگر حقوق زوجيت مانند مهر، نفقه صرفارتباط جنسي از نظر كند

.اند است كه اسم او را زوجه گذاشتهياركدر حقيقت اين زن، خدمت. طور كامل برخوردار باشدو مسكن به

. وضع يا كيفيت دشوار، فرهنگ فارسي امروز.2

بحران به ايـن) فرهنگ فارسي امروز(» بالاترين مرحله يك جريان ناگوار، كه دگرگوني فوري در پي داشته باشد«:در تعريف بحران گفته شده است.3

هر عاملي را كه در فعاليت يك ارگانيسم زنده يا سيستم غيرزنده اخـتلال ايجـاد كنـد،«: همچنين گفته شده.شود معنا در جوامع غربي هم مشاهده نمي

از.»توان بحران ناميد مي .http://globalist.blogfa.com/post-121.aspx:به نقل

مروَجين سنت ازدواج موقتّ( كاشف الغطاء( مرحوم شيخ جعفر نجفي«.4 و) صيغه/ متعه(فقيه عهد مرحوم فتحعلي شاه قاجار، از و از مشوَِّقين مردم

و امنيت عمومي جامعهـ جوانان به آن ب( براي حفظ عفت قصص العلماءه بود؛ در شرح احوالات( مرحوم ميرزا محمد تُنـكُابني( حدي كه صاحب




	��� �و��_________________________________________________��
�������را�ا 68

 ازدواج موقت

مي درواقع به ازدواج موقت زماني حـل عنـوان يـك راه تواند عاملي در كنترل فحشاي جنسي باشد كه

يك نظرسنجي علمي كه ظـاهراً بـه. مورد قبول فعالان جنسي باشد حـل بحـران منظـور يـافتن راه در

كه جنسي جامعه جوان كشور ساماندهي شده است، نشان مي از82«دهد جوان مجرد 6100درصد

بهسال15-29 يك راهه كل كشور با ازدواج موقت و تنها حل موافقت نشان نداده عنوان درصـد10اند

�.»اند موافق بوده

و در اين رونـدهازدواج موقت خود يكي از عوامل اشاع�ويژه آنكه به نظر برخي به فحشا است

و مخـالف با اين حساب لازم است ازدواج موقت را از ديـد. كند همچون نفت بر آتش عمل مي موافـق

.آن به بحث بنشينيم

 مزاياي ازدواج موقت)الف

دربه.1 و جهاني است، جاودانگي دين مقتضي آن است كـه لحاظ مباحث نظري، اسلام دين جاويدان

شكي نيست كه يكي از نيازهاي بشر طبيعي. اي باشد هر زمان پاسخگوي نيازهاي بشر در هر زمينه

و  و سـازگار بـا فطـرت بشـر(شرع بايد از طريق مشروع انسان است كه به حكم عقل پاسـخ) صالح

طـرق پيشـنهادي. داده شود، نياز جنسي اوست كه شرع بايد پاسـخ آن را در ايـن زمـان داده باشـد 

 
م...«: نويسدمي) از چاپ جديد قصص العلماء 237و 236ص-31ش(وي وعظهَ در سالي كه شيخ به قزوين آمد، به مسجد رفت؛ مردم خواهش

و فرمود. نمودند پس! در ميان شما متداول نيست؟) ازدواج موقت(چرا عقد انقطاع! مگر شما شيعه نيستيد؟! ايها النـاّس: شيخ در مسجد، بالاي منبر رفت

بلـدَ: فرمود كه ئيس علما. است) شهر(تقصير با علماءر كهقزوين در آن عهد بود؛ شيخيو چون حاج ملاّ عبدالوهاب، چرا دختر: به او خطاب فرمود

و به تو متابعت نمي) ازدواج موقت(خود را به عقد انقطاع  رغبت در عقد انقطاع كنند و تبعيت(= دهي تا مردم پس چون دخترِ آن ...«...»...كنند؟) پيروي

و بي و جارچيان به امر نما مجتهد معروف شهر، به عقد موقت پسري فقير و برخي شهرهاي بضاعت در آمد يندگان مرحوم فتحعلي شاه قاجار، در قزوين

و قـُبح غيرمنطقي ازدواج موقت  و اين واقعه را اعلام عموم نمودند، زشتي و ضروري براي جامعه است( اطراف آن جار زدند شكستهـ كه سنتي اسلامي

و نواحي اطراف، به و مردم قزوين تا شد و و پسران نوجوان و به كامزهراحتي، دختران و ايشان را با يكديگر محرَم ساخته بالغ را به هم رسانده

به مي و لفظ صيغه را مي كار نمي رساندند از.»خواهيم فلان پسر را با فلان دختر محرَم سازيم، تا به گناه نيفتندمي«: گفتند بردند؛ بلكه اما جهت جلوگيري

و دختران تازه و دختر، در خانهبال طغيان حس شهوت در پسران ب غ، والدين هريك از آن دو پسر شبهاي كه و بيشتر در هاي جمعه جمع صورت هفتگي

ب مي بصر ديگران، عهدنامه يا قولنامههشدند، و و دور از سمع مي طور خصوصي مي اي و در آن تأكيد و دختر نوشتند كردند كه اگر دخول صورت گيرد

آن پردة بكارت خود را از دست بدهد، و از آن پس، ايشان تا هم«زمان پسر بايد تعهد كند كه در اين فرض، با او بلافاصله ازدواج دائم نموده محرم

و شوهر بشوند«و اگر چنين شود» اند بوده مي»بايد از اين پس، زن و همگي امضا يا مهر و پسر را در آن شب در اطاقي تنها در آن خانه، و دختر كردند

و خود چند ساعت به گفتكردن رها مي ميود و چون آن دو از هم كام و ضيافت پرداخته ميهگرفتند، هريك رهسپار خان شنود از خود و كسي نيز شدند

مي اين جريان خبردار نمي و آشنايان يكديگر و براي كسي از همسايگان نيز هيچ سؤالي پيش نمي شد؛ زيرا اهل محلّ، ايشان را از بستگان كهآم دانستند د

و مذهب، دكتر سيدابراهيم مهدوي، مدخل دايرة(»!آمدهاي هفتگي براي چيستو اين رفت ).»عقد محرمَيت/ ازدواج موقت/ صيغه/ متعه«المعارف علم

 http://movaghat90 .persianblog.ir/tag.: رجوع شود به

و اعتبارسنجي يك راهرسول.1 و ديگران، واكاوي مسئله ازدواج و تحقيقات زنان دانشگاه تهران،(،90ص،حل صادقي پژوهش زنان، مركز مطالعات

كه البته در اين نظرسنجي مشخص نمي) 1،1386، شماره5دوره  مي82كند و رابطه درصد مخالف چه راهي را پيشنهاد كنند، ازدواج دائم، يا رفتار

و اصولاُ چه مقدار از اين موضوع مطلع بوده ؟اند جنسي آزاد را؟

به.2 ص: بنگريد .18جعفر مرتضي العاملي، الزواج الموقت في الاسلام، المتعه،
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و هر راهي جز اين دو از نظر شرع ممنوع اسـت ملك يمين است و ملـك يمـين در ايـن. شرع ازدواج

ا زمان موضوعيت ندارد، پس مي و موقتماند و ازدواج نيز چنانكه گذشت اعم است از دائم .زدواج

گسـيخته جنسـي از طريـق لحاظ وجوهي كه ذكر خواهد شد، امـروز پاسـخ بـه نيـاز لجـامبه.2

و زمينه اين قسم ازدواج به دليل مخارج سنگين، مهريه سـنگين، ازدواج دائم، با مشكلاتي مواجه است

و مرد به جهت پايب و سـلب آزادي احساس اسارت زن و خـانواده از ند شدن آنها به خانه هـاي پـيش

مي) نفقه(ازدواج، تقبل هزينه زندگي  و درآمـد كه با پيدايش فرزندان رو به ازدياد گذارد، نبودن شغل

يك شيفت كار زنـدگي نمـي كافي به چرخـد، بـالا بـودن سـطح توقعـات طوري كه با درآمد حاصل از

و چنان بودن، عدم حمايـت والـدين از آنهـا زوجين از يكديگر در خرج كردن و چنين و مهماني دادن

و به جهت ناتواني يا كمرنگ شدن اين سنت در جامعه، تمايل زوجين بـه اسـتقلال در تصـميم گيـري

و اجاره و نشـان سكونت كه سبب بالا رفتن قيمت مسكن و غيـر اينهـا، فـراهم نيسـت بهاي آن شـده

سخ مي .ت شده استدهد اين سنت حسنه كاري

و منجر همه اينها سبب مي و اگر صورت گرفت دوام نياورد شود كه ازدواج دائم صورت نگيرد

و بروز پس چاره. به طلاق شود اي نيست جز اينكه براي جلوگيري از شيوع روابط جنسي نامشروع

و ازدواج دائم به ازدواج موقت روي آورد .فاجعه طلاق تا فراهم شدن شرايط زندگي

درصورتي كه ازدواج دائم مشكل شده است اگر جايگزين صحيحي نداشته باشد نياز جنسي.3

و جـنس افراد را به طرق ديگري ازجمله خودارضـايي، هـم  گرايـي، روابـط جنسـي نامشـروع يـا زنـا

و حتي اسـتفاده از دارو. دهد تعديات جنسي سوق مي و ورزش اما اين طرح كه افراد با روزه گرفتن

و راه خلاصـي از همـه ايـن احي غريزه جنسي خود را كنتـرل كننـد كمتـر اتفـاق مـي يا عمل جر افتـد

.عوارض منفي استفاده از ازدواج موقت است

از با فرض رايج شدن ازدواج موقت در شرايط فعلي اجتماع علاوه.4 بر آزاد شـدن روح انسـان

و آماده شدن افراد براي پرداختن به امور ديگر :فشارهاي جنسي

مي)لفا و مـرد، بـه آمار طلاق نيز كاهش لحـاظ يابد، چراكه بدون شـك همـه افـراد اعـم از زن

تربيتي آمادگي وارد شدن به زندگي مشترك ندارند، لكن اين مسئله براي والدين قابـل تحمـل نيسـت 

و تربيتـي بـراي زنـدگي مشـترك آمـادگي كه بپذيرند فرزندشان به و اخلاقي لحاظ جسمي يا روحي

ميندارد كنند اشكال متوجه خود آنان است، حال آنكه ممكن اسـت چنـدان؛ چراكه در مرحله اول فكر

كننـد دختـر يـا پسـر خـود را مـزدوج كننـد، رو مصرانه تـلاش مـي اين ربطي به آنها نداشته باشد، از

و حاكميـت فرهنـگ سـنتي فكـر مـي به كننـد دختـران بايـد ويژه دختران را؛ چراكه هنوز برابر قانون

هـاي شـهري توسط شوهرانشان اداره شوند، حال آنكـه واقعيـات جامعـه ايرانـي حـداقل در محـيط 

و آمار روزافزون دختران شاغل شاهد آن است اين .گونه نيست
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و زماني كه پسر يا دختـري آمـادگي در هر حال واقعيت افراد با تصورات والدين تغيير نمي كند

ا و با كه ين وصف زندگي مشترك تشكيل دهد، چيزي نميتشكيل زندگي مشترك نداشته باشد گذرد

لحـاظ واقعيـات افـراد امـا بـه. شـود رغم تلاش همگان براي حفظ آن زندگي، منجـر بـه طـلاق مـي به

و اگر دريافتند آمادگي ازدواج دائـم ندارنـد بـه آن اقـدام مي توانند با ازدواج موقت خود را تست كنند

و بخشي از طلاق نمي شد ها واقع كنند .نخواهد

مي)ب و تعديات جنسي كاهش و روابط جنسي نامشروع يابـد، چـون وقتـي افـراد آمار رفتارها

و بدون تبعات منفي نياز جنسـي  و سـوي راه شـان را تـأمين كننـد بـه بتوانند به سهولت هـاي مفسـد

.روند پرخطر نمي

و قابل قبول نبودن ازدواج موقت،.4 آمار افرادي كه آمـادگي با فرض مشكل بودن ازدواج دائم

و اخلاقي به راهنتشكيل زندگي مشترك ندار و به جهت تقيدات مذهبي و هاي انحرافي نيز نميد رونـد

و عاطفي نمي شان از طريق مشـروع پاسـخ گوينـد، سـال بـه سـال افـزايش توانند به نيازهاي جنسي

پس9«برابر آمارهاي موجود، 1388ظاهراً در سال. يابد مي و ميليون ميليون دختر آماده ازدواج8ر

مـردان ازدواج«آمـار.»وجود داشته كه درحال حاضر احتمالاً بيشتر شـده اسـت) سال29-20بين(

و13به 1390نكرده در سال  و 130ميليون �.»نفر رسيده است 970هزار

و بيوه كه اقدام مجدد نداشته د مواجهيم كـهان همچنين با جمعيت رو به فزوني زنان طلاق گرفته

و معيشتي آنها نگـران در6حـدود« 1388در سـال. كننـده اسـت وضعيت رواني ميليـون زن مطلقـه

و نيز» كشور وجود داشته زن بيـوه�»ونيم ميليـون نفـريك«كه قطعاً بر تعداد آن افزوده شده است

حا) شوهرمرده( ضـر بـه اقـدام در جامعه وجود دارد كه به جهت تلقي منفي در مورد ازدواج موقـت

و سرپرست در هـر نيستند، درحالي كه رسيدگي به افراد آسيب و تأمين مادي زنان فاقد همسر ديده

. سني كه باشند، لازم است

و تـأمين مـادي مـردان با ازدواج موقت ممكن است بخشي از اين دسته زنان تحـت سرپرسـتي

و بخشي از ثروت جامعه در محل مناسب صرف  .شودمتمكن قرار گيرند

و معايب ازدواج موقت)ب  اشكالات

در مقابل كساني كه نسبت به ازدواج موقت نظر مثبت دارند، گروهي به دلايلي با موجوديت آن در ساختار

و ازاين و حقوقي كشور مخالفند �.رو جايگاهي براي آن در حل بحران جنسي قائل نيستند قانوني

.سازمان ملي جوانان.1

و تحقيقات زنان رياست 10/5/1390در تاريخ.2 كه اين خبر در سايت دفتر مطالعات شان تعداد دختراني كه از سن ازدواج«جمهوري قرار گرفته

و آم يكگذشته چهارونيم ميليون نفر .»ونيم ميليون نفر رسيده است ار زنان بيوه به

ص.3 و47بنگريد به نظام حقوق زن در اسلام، ص به بعد در19جعفر مرتضي العاملي، الزواج الموقت في الاسلام، المتعه، و قائمي، تشكيل خانواده

.به بعد30ص،اسلام
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م پيش و از ردي است كه بـه تر گفته شد ازدواج موقت توافق زن و بـا مهـر معلـوم طـور موقـت

و تبعـاتش اگـر بـه ديـد شـارع داراي. همديگر استمتاع نمايند و لـوازم اين رابطه موقت با همه آثـار

مي مفسده و اگر داراي مفسده تام بود، آن را تحـريم مـي اي راجح بود آن را مكروه اعلام نمـود، كرد

مي اما ملاحظه شد كه آن را جايز دانسته، يعنـوان احيـا شـود كـه بـه بلكه از برخي روايات استفاده

سنت، عمل به آن مستحب است، گرچه ممكن است همچون ديگر امورات جـايز، مـورد سوءاسـتفاده

اي گونـه قرار گيـرد كـه در ايـن صـورت بـر اوليـاي امـور در جامعـه اسـلامي لازم اسـت آن را بـه 

.يردساماندهي كنند كه مورد سوءاستفاده قرار نگ

شـود هايي كـه بـا آن مـي رغم مخالفتو نيز ممكن است در شرايطي اقدام به آن لازم باشد يا به

و تبعـات سـوئي. وسيله آن جلوي مفاسد ديگري گرفته شود ترويج شود تا به در هر حال اشـكالات

:اند از جمله براي ازدواج موقت برشمرده

و او را بــهشـرع بــا تجــويز ازدواج موقــت شــأن زن را پــايين.1 مثابــه وســيله ارضــاي آورده

شهوتراني مردان نگاه كرده، بلكه در برخـي روايـات او را در حـد يـك اجيـر جنسـي شـبيه فـواحش 

و در مورد او به  يـا در مـورد. تعبير كرده اسـت�»ةانما هي مستأجر«يا�»فانهن مستأجرات«نگريسته

�.»ةانما هي اجار«: عقد موقت فرموده است

م بايد يادآور شد كه شارع اسـلام براسـاس واقعيـات چنـين تجـويزي كـرده: گوييميدر پاسخ

و همان طور كه براي مرد روا شمرده كه بتواند ازدواج موقت داشته باشد، به زن نيـز ايـن حـق است

و حتــي او را منــع نكــرده كــه را داده كــه اگــر خواســت بــه صــورت موقــت بــا مــردي ازدواج كنــد

مي در اين صورت همه اين حرف. پيشنهاددهنده او باشد و تعبيرات به عكس .شود ها

و فرموده است مـنهْنَّ«:اما اينكه شارع، جنس مذكر را در اين مسئله مقدم كرده تمُ بِـهتَعـتَما اس فَمـ

فرَِيضهَ أجُورهنَّ لشـان دنبـال تماي معنايش اين است كه در غالب موارد اين مردان هستند كه به�»فĤَتوُهنَّ

و انـدكي از زنـان هسـتند كـه بـه به زنان پيشنهاد ازدواج مي خـاطر تمايـل بـه مـردي يـا رفـع دهنـد

.كنند حاجتشان توسط مردي از او تقاضاي ازدواج دائم يا موقت مي

إنِ وهبت«شد)ص(قدم ازدواج با پيامبرن به زني اشاره دارد كه خودش پيشدر قرآ مؤْمنهَ وامرَأَه

ْانفَسهحتنَكسي أنَ النَّبِي ادَأر إنِْ لنَّبِيا لبه پيامبر ببخشد در صورتي] داوطلبانه[و زن مؤمني كه خود را�:ه

 
ج.1 ص14وسائل الشيعه، ،446.

.همان.2

.449ص همان،.3

.24، آيه4:سوره نسا.4

ص5ج،كليني در كافي.50، آيه33:سوره احزاب.5 .اين زن انصاري را بيان كرده استهقص،568،
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.»)براي آن حضرت حلال است(كه پيامبر بخواهد او را به زني گيرد

و هـم زن هميشـه كـام روايي البته انگيزه افراد در ازدواج موقت از هـر دوسـو، يعنـي هـم مـرد

شناسد كـه خواسـتار داشـتن جنسي نيست گرچه وجه غالب، اين خواسته است، نويسنده زني را مي

شد فرزند از مردي بود، با وي به و بعد از حمل از وي جدا .طور موقت ازدواج كرد

را» انما هي مستأجرات«در برخي روايات تعابيري مانند و سبب شده برخي ازدواج موقت آمده

تن يه كردهبه زنا تشب فروشي بدانند، مانند كـارگري كـه خـدمتيو آن را نوعي اجاره دادن خويش يا

مي ارائه مي و پولي دريافت هايي هسـت لكـن، گونه نيست، چون اگرچه مشابهت كند حال آنكه اين دهد

در،در اجاره شخص پس از ارائـه خـدمت. از جهاتي نيز متفاوتند مسـتحق اجـرت اسـت حـال آنكـه

موقت به محض عقد مستحق بخشـي از اجـرت اسـت، در اجـاره پـس از انقضـاي مـدت لازم ازدواج

درهدهند نيست ارائه خدمت اگر خدمت جنسي باشد عده نگه دارد، امـا در ازدواج موقـت لازم اسـت،

مي اجاره نمي . توان توان شرط ارث كرد، اما در ازدواج موقت

آ پس به و اجر كه در بهكار بردن لفظ استيجار هم را يه شريفه كـار رفتـه اسـت، ازدواج موقـت

.كند شبيه اجير جنسي يا همان زنا نمي

مي بايد توجه داشت كه تن از فروشي در فرهنگ شرع زنا ناميده رو كه شـخص زناكـارآن شود،

و برخورد قانوني به مي خودش را در تنگناي بدنامي دهد، حـال آنكـه ازدواج خاطر هنجارشكني قرار

و داراي موقت،  و پسنديده است كه در صورت حاملگي زن، فرزندش فرزند مشـروع ازدواج مشروع

و و هنجارشكني نيست و مستلزم بدنامي . ...همه حقوقي است كه فرزند زن دائم دارد

شارع با تجويز ازدواج موقت حتي براي مردان همسردار، استمتاع آنان را از زنان متعدد روا.2

و اين نگاه تبعيضشمرده، اما استمتا و بـرخلافع زن شوهردار را از مردان متعدد روا ندانسته آميز

و مرد است .تساوي حقوق زن

و: گـوييم مـي و القائــات فرهنـگ غــرب و مـرد كـه ازجملــه ادعاهـا انديشــه تسـاوي حقــوق زن

بي جريان يك ايده و هاي فمينيستي متأثر از آن است، و فريبنده است كه بر واقعيات و پايه جودي زن

و در عمل نيز هيچ مرد نيز استوار نمي .گاه به نفع زنان نبوده است باشد

و تضـييع حقـوق او بـه طـور گسـترده در جوامع غربي اين نظريه منتهي به سوءاستفاده از زن

وهتـر، فروشـند عنوان نيـروي كـار ارزان شده است، چنانكه از او به خـدمات جنسـي، وسـيله تبليـغ

ع و ميفروش كالا و فحشا استفاده .شود امل اشاعه فساد

و بيان نمي هاي آنان با مردان توجه نمي مروجان اين ايده زنان را به تفاوت كنند كه چـرا مـردي دهند

 با وجود داشتن همسر دائم، ممكن است خواستار ازدواج دائم با زن دوم يا ازدواج موقت باشد؟

يك عامل آن نياز جنسي فوق به العاده مرد شايد دليل بيماري يـا است، درحالي كه همسر دائم او
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همسـرش به عمل جنسـي بـا به دلايل ديگري مانند تنفر سردمزاجي قادر به تأمين اين نياز نيست، يا

تمايل ندارد كه در اين صورت يا بايد به مرد اجـازه دهـيم بـه دنبـال روابـط نامشـروع جنسـي رود 

به چنانكه در غرب اين . او حق دهيم همسر ديگري اختيار كند گونه شده است يا

و نـاتواني جنسـي بله روحيه تنوع و عدم وفاداري بـه شـريك جنسـي يـا سـردمزاجي يـا طلبي

مينيز در برخي مردان رفتارهاي تنفربرانگيز  حل آن اين نيسـت كـه بـه زن هـم شود كه راه مشاهده

شـريك جنسـي در واقـع مـرد امـا اگـر اجازه داده شود متقابلاً با مردان ديگر رابطـه داشـته باشـد، 

از مـي زن ... دهـد يـا دليل اينكه سردمزاج است يا نياز شديد زن را پاسخ نميبهنباشد مناسبي  توانـد

.و فرد يا نحوه ديگري از زندگي را برگزيند�همسرش جدا شود

و زنـان همسـردار بـراي يكي ديگر از آثار ساماندهي ازدواج موقت همين است كه اراده مردان

و ايـن هاي جنسي وصول به خواسته گونـه نباشـد كـه تـا شان از طريق مجاري قانوني كنتـرل شـود

و يا تا زني اراده كرد طلاق بگيرد لازم. مردي اراده كرد بتواند همسر دوم دائم يا موقت داشته باشد

و فرزنـدان است روندي قانوني براي بررسي ادعاي طرفين وجود داشته باشد تا سرنوشت خانواده 

و تمايلات زودگذر زوجين نشودو حتي جامعه ملعبه اراده .هاي احساسي

: همچنين گفته شده.3

به)الف منظور رفع مشـكل افـرادي تجـويز شـده كـه تمكـن مـالي بـراي ازدواج موقت كه ظاهراً

و ايـن ازدواج دائم ندارند در عمل وسيله عمـل آنـان اي براي افراد متمكن است كه همسر دائم دارنـد

و موجب مي شود خانواده به خطر افتد، چون همسر دائم تحمل اين رفتار را ازسوي شوهرش نـدارد

ظلم به خودش تلقـي مـي  و در نهايـت ممكـن اسـت كارشـان بـه منازعـات آن را نوعي خيانت يا كنـد

و تبعات سوء آن افزايش يابد و آمار طلاق و طلاق كشيده شود و جدايي �.خانوادگي

شـود كـه از نعمـت داشـتن والـدين در كنـار هـم دواج موقت سبب پيـدايش كودكـاني مـياز)ب

مي اند كه اين خود سبب پيدايش افرادي مشكل بهره بي �.شود دار در جامعه

مي)ج و در مواردي مانع تشكيل خانواده شـود ازدواج موقت سبب به تأخير افتادن ازدواج دائم

و سـازد، بلكـه هاي ازدواج دائـم را فـراهم مـي بدون گرفتاري چون امكان برخورداري جنسي متنوع

و خـود  ممكن است برخي زنان را وسوسه كند كه براي كسب درآمد به اين نوع ازدواج روي آورنـد

و داشتن فرزند خارج كنند .را از مسير تشكيل خانواده

بههبيني شده در لايح نقش مراكز مشاوره پيش.1 مي حمايت از خانواده در اين موارد مي. شود خوبي احساس و دقيق اين مراكز توانند با بررسي سريع

و در صورت احراز اين ادعا پيش از آنكه زن به راه همسرش تأمين جنسي نميهند كه آيا زن واقعاً از ناحيدرياب اوههاي منحرف كشيده شود مسئل شود؟

. را حل كنند

به.2 ص هادي،: بنگريد و چالش،شريفيو79دورنماي حقوقي ازدواج موقت، ص ازدواج موقت .111ها،

به.3 مر: بنگريد ص جعفر و چالش شريفي،و21تضي العاملي، الزواج الموقت في الاسلام، المتعه، ص ازدواج موقت . 110ها،
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اسـت در مسـير البته اين دسته زنان بعد از مدتي كه مرغوبيت خـود را از دسـت دادنـد، ممكـن

.و�فروشي قرار گيرند تن ... 

تجويز ازدواج موقت در مورد دختران باكره شانس ازدواج دائم را از آنان سلب خواهد كـرد،)د

ميةچون در جامع و سلامت اخلاقي او و به ايـن ما بكارت زن امتيازي است كه حكايت از عفاف كند

. جهت خواهان بيشتري دارد

و پسراني كـه مـي شود همچنين سبب مي خواهنـد ازدواج دائـم كننـد، نسـبت بـه اعتماد دختران

دهند قبلاً با ازدواج موقت تجربه جنسي گرچـه طرف ديگر مخدوش شود، از اين جهت كه احتمال مي

و تقبيل داشته .اند در حد لمس

مو)هـ و پيـدايش ضـع گرايش مردان همسردار به ازدواج موقت سبب برانگيخته شدن حسادت زنان

و نفي مشروعيت آن شده است، به اي كه آنهـا بـه روابـط نامشـروع گونه منفي آنان در قبال ازدواج موقت

همسرشان با زنان ديگر رضايت دارند، اما به داشتن همسر ديگري تحـت عنـوان ازدواج موقـت رضـايت 

مي نمي و به حرام ملتزم اس دهند يعني حلال را نفي و هم خطرناك .تشوند كه هم گناه

به پاسخ به اين تبعات كه مي عنوان اشكال بر مشروعيت ازدواج موقـت مطـرح شـوند ايـن توانند

:است كه

هم داشته و منافعي كه دارد تبعات سوئي و قانوني ممكن است در كنار مصالح هر نهاد حقوقي

و مقررات توان همه يا بسياري از اين تبعات را با تنظيم باشد لكن چنانكه مكرراً اشاره شد مي قانون

و دفـاتر ثبـت موظفنـد رضـايت  برطرف نمود، مثلاً با مقرر كردن اينكه ازدواج موقت بايد ثبت شـود

و مرد ناگزير از ازدواج موقـت  و در صورتي كه همسر رضايت نداد همسر دائم مرد را احراز نمايند

ر اين روند البته دلايل مخالفـتد. يا مجدد باشد، با اجازه دادگاه مرد بتواند همسر ديگري اختيار كند

و در صورتي كه حق با او باشد دادگاه اجـازه نمـي همسر شنيده مي و اگـر خودخواهانـه شود دهـد

.شود ادعايي دارد توجيه مي

و،همچنين در قانون و پـس از وضـع حمـل و خرجي وي در دوران حـاملگي تكليف زن، فرزند

و سرپرستي فرزند نيز مشخص مي .شود حضانت

عبـارت ديگـر بـالا رفـتن سـن ازدواج، عوامـلو اما اشكال به تأخير افتـادن ازدواج دائـم يـا بـه

متعددي دارد كه يكي از آنها ازدواج موقت است كه شايد سهم ناچيزي در آن داشته باشد اما به ايـن 

.جهت نبايد مانع منافع كثير ازدواج موقت شد

و هم به روحيـات روي آوردن برخي از زنان به ازدواج موقت احياناً كسب درآمد از اين طريق،

و عدم امكان براي كسب درآمد از طرق ديگر زن بازمي هم به نياز مالي و .گردد

به.1 ص: بنگريد .22جعفر مرتضي العاملي، الزواج الموقت في الاسلام، المتعه،
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قانونگذار اجازه پدر را شرط دانسـته مگـر،و اما در مورد ازدواج موقت دختران باكره نيز اولاً

و مفاسد خودش را مي به در مورد دختري كه مصالح و هر دليـل نتوانسـته ازدواج دائـم داشـته داند

شد رت نميباشد يا بدان تمايل ندارد كه در اين صو مم ثانيـاً،. توان مانع او كـن همـان ازدواج موقـت

و شانسي براي ازدواج دائم ندارد آيا بهتـر است به دائم تبديل شود، ثالثاً، دختري كه سنش بالا رفته

ر است به طـور ساند يا اين حق را داشته باشد كه با ازدواج موقت بـه طور مجرد زندگيش را به پايان

و با شادي در حيات اجتماعي گونه آبرومندانه به و احياناً صاحب فرزند شود اي از تنهايي نجات يابد

 مشاركت داشته باشد؟

اعتمادي افراد نسبت به يكديگر نيز قابل رفع است چراكـه هـركس بخواهـد ازدواج دائـمو اما بي

باشد در گفتگوهاي مقدماتي اين موضوع را كه آيا قبلاً تجربه جنسي داشته است يا نه؟ مطرح داشته

مي مي و پس از روشن شدن وضعيت طرف مقابل اگر مايل به ازدواج با او باشد، اقدام . كند كند

و فريبكـاري چـه زيـاني متوجـه او و اگـر بدانـد كـه در صـورت تـدليس البته هركس بايد بداند

اما در هر حال مواردي از تخلف نيز ممكن است پديد آيد كـه. رود د، از بيان حقيقت طفره نميشو مي

و علاوه و عاقل از نهادي كه مبتنـي بر اينها با فرهنگ امري طبيعي است بـر سازي مناسب، زنان فهيم

و تعديل ثـروت  و تنظيم روابط و موجب سلامت جامعه و شرع و مورد تأييد عقل اسـت حقوق افراد

. كنند مخالفت نمي

هاپيشنهاد

:برآورد با توجه به آنچه گذشت ممكن است سه نظريه از لابلاي مباحث سر

به.1 و تبعاتش از قبيل اموري بدانيم كه مضارش بيشـتر اينكه ازدواج موقت را لحاظ آثار منفي

.از منافع آن است پس جز در مواقع اضطراري به سراغ آن نرويم

ب.2 بهبا توجه آنه عدم اقبال جامعه، بـاقيندبگوييم به همين ترتيب كـه هسـتانويژه جوانان به

و اجتماعي نداشته باشيمبمانند  .و كاري به موقعيت فعلي آن در ساختار فرهنگي

با.3 و وسـايل توان از ازدواج موقت حتي اگر دستگاهعلم به اينكه نمي گفته شود هاي تبليغـاتي

و ترويج كنند اثـر معجـزه ارتباط جمعي روي آن و آن را تبليغ آسـايي انتظـار داشـت، متمركز شوند

كنـد ازدواج موقـت بهتر است در كنار طرح مباحثي كه گرايش افراد به روابط جنسي آزاد را نفي مـي 

: نيز به تناسب مقتضيات روز ساماندهي شود به اين معنا كه

به)الف و مشروع ازدواج موقت و ديـد جامعـه نسـبت بـه آن تصـحيح عنوان راهي معقول تبليغ

و بدانند كه مي عنـوان صـيانت خـود از حـرام تواننـد از آن بـه شود تا افراد از مزاياي آن آگاه شوند
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.استفاده نمايند

عنـوان يـك هنجـار فرهنگـي عمـلاً هاي ازدواج موقت، ايـن نهـاد شـرعي بـه با تشكيل كانون)ب

.گسترش يابد

و درخواسـت ثبـت داخلي با بخشنامه)ج ادارات ثبت ملزم شود كه در صورت مراجعـه طـرفين

و ايرادگيري تحت شماره ازدواج موقت در غير شناسنامه بدون هيچ مانع اي خـاص اقـدام بـه تراشي

و گواهي ازدواج موقت در اختيار آنها بگذارند، مگر اينكه طرفين ثبت رايانه باشـند خود مايـل اي كنند

. نامه ثبت شود يا ثبت در شناسنامه لازم باشدازدواجشان در شناس

و نقص آن در قانون)د در لايحه حمايت از خانواده طي چند ماده به ازدواج موقت پرداخته شود

و بـه جداگانهاي لايحهمدني جبران گردد يا در  نظـر حقوقـدانان، فقيهـان، نظامنامـه قـانوني آن تهيـه

و جامعه و روانشناسان گذاشته و تعديلشناسان شو پس از جرح .دهاي لازم در مجلس تصويب

و مĤخذ منابع

.قرآن كريم، ترجمه فولادوند، محمدمهدي، دارالقران الكريم، تهران.1

و دررالكلم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، آمدي، عبدالواحدبن.2 .1360محمد، غررالحكم

داراحياء الكتـب اول چـاپ افست از مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، البلاغه، الحديد، القاسم، شرح نهج ابن ابي.3

.ق 1378، بيروت،ةالعربي

.ق 1410،قم،النشر الاسلاميةمؤسسابن ادريس، محمدبن منصور، كتاب السرائر،.4

و الفروع، غنيةبن علي، حمزة، زهرةابن.5 .ق 1417، قم، الاوليةالامام الصادق، الطبعةمؤسس النزوع الي علمي الاصول

.ق1407، قم، النشر الاسلاميةمؤسسابن فهد الحلي، جمال الدين ابو العباس، المهذب البارع في شرح المختصر النافع،.6

بيقدامةابن.7 .تا، عبداالله بن احمد، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت،

و الطلاق، اردن، فقهيةاشقر، اسامه عمر سليمان، مستجدات.8 .ق 1420در النفائس، في قضايا الزواج

و طلاق در ايران، چالش.9 و رضا مستمع بررسي روند رشد مواليد، ازدواج و راهكارها، افتخاري، يوسف ها

.1390ها، تهران، مركز پژوهش

.ق 1415انصاري، مرتضي، كتاب المكاسب، قم، مؤسسه باقري، چاپ اول،.10

ل انصاري، مرتضي، كتاب النكاح، جامع فقه اهل.11 .وح مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلاميالبيت،

.اسماعيل، صحيح البخاري، دار احياء الكتاب العربي البخاري، ابوعبداالله محمدبن.12

و راهكارها، مركز پژوهش هاي اجتماعي جوانان چالش بررسي آسيب.13 .مجلس شوراي اسلاميها ها

و كودكان در گستره جهـاني،.14 كميسـيون حقـوقي بشـر اسـلامي بولتن خبري تحولات جديد حقوق زنان

.ايران، تهران

.ق 1355، بيروت، المعرفةابوبكر، احمدبن الحسين، سنن البيهقي، دار بيهقي،.15

.نژاد، سيدرضا، ازدواج در اسلام پاك.16

بي الفقه علي المذاهب الاربعة، دارابن،محمدبن جزيري، عبدالرحمن.17 .تا الهيثم، طبعة جديدة، القاهرة،
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.قمري 1397املي، الزواج الموقت في الاسلام، المتعه، مطبعه الحكمه، الطبعه الاولي، قم جعفر مرتضي الع.18

بيتهران،چاپ دوم،كتابخانه گنج دانش،، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوقلنگرودي عفريج.19 .تا،

.ةصحاح اللغابونصر اسماعيل بن حماد، جوهري،.20

.المحتاج حاشية نهاية.21

.ق 1389وسايل الشيعه، المكتبه الاسلاميه، تهران، عاملي، محمد بن الحسن،حر.22

.ق 1404قم، االله العظمي المرعشي النجفي،تآيهمنشورات مكتبالحكيم، سيدمحسن، مستمسك العروه الوثقي،.23

 نكـت النهايـه، جـامع فقـه اهـل البيـت، لـوح مركـز تحقيقـات،]المحقـق[ حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفـر،.24

.ميكامپيوتري علوم اسلا

و الحـرام، دار الاضـواء،]المحقـق[الدين جعفر حلي، ابوالقاسم نجم.25 ، شـرايع الاسـلام فـي مسـائل الحـلال

.ق 1403بيروت،

و الحرام] علامه[حسن بن يوسف، حلي،.26 جامع فقه اهل البيت، لوح مركز. قواعد الاحكام في مسائل الحلال

.تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي

بي التابعة لجماعة النشرالاسلامي، مؤسسة،ةتحريرالوسيل،هللا خميني، سيدروح.27 .تا المدرسين، قم،

.الله، كتاب البيعا خميني، سيد روح.28

.ق 1394، چاپ پنجم، قم، المطبعة، العلميةخويي، سيدابوالقاسم، البيان في تفسير القرآن،.29

پاالعلمةمدين،ةالمسائل المنتخبخويي، سيدابوالقاسم،.30 .ق 1412نزدهم،، قم، چاپ

.، لوح مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلاميالبيت مصباح الفقاهة جامع فقه اهلخويي، سيدابوالقاسم،.31

.العروة مستند تقي، محمد خويي، سيد.32

. 1374هاي جيبي، تهران،، شركت سهامي كتابالمعارف فارسي دايرة.33

مط.34 تقرساله توضيح المسائل .1372ليد، نشر تفكر، چاپ اول، قم، ابق با فتاواي مراجع معظم

و الفكر المعاصر، دمشق، دارالفكر،ةوهبزهيلي،.35 .ق 1428، قضايا الفقه

و عفاف در ايران، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سادات منصوري، محمد، آسيب.36 شناسي حجاب

.1387سال 

و چالش شريفي، سيد.37 .1385چاپ اول، قم، ها، مؤسسه بوستان كتاب، حسن، ازدواج موقت

.ق 422، المكتبة المصرية، بيروت،و البيت المسلم الاسرةشعراوي، محمد متولي، احكام.38

قم.39 و الفوائد، مكتبه المفيد، . شهيد اول، محمد بن مكي، القواعد

، سلامي، چـاپ دوملاا الفكر مجمع، اللمعة الدمشقيةفي شرح الروضة البهيةالدين بن علي، شهيد ثاني، زين.40

.ق 1426قم،

.1371، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميهالدين بن علي، مسالك الافهام، شهيد ثاني، زين.41

و اعتبارسنجي يك راه.42 و ديگران، واكاوي مسئله ازدواج حل، مجله پژوهش زنـان، مركـز صادقي، رسول

و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، دوره  .1،1386، شماره5مطالعات

ـ پژوهشي شوراي فرهنگـي اجتمـاعي زنـان، صادقي، محمد،.43 و ازدواج مسيار، فصلنامه علمي اهل تسنن

.1387، تابستان40شماره 

.ق 1390صدوق، ابوجعفر محمدبن علي، من لايحضره الفقيه، دار الكتب الاسلاميه، چاپ پنجم، تهران،.44

آلرياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل،،محمدبن سيدعلي طباطبايي،.45 .ق 1404بيت، مؤسسه

بي طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير.46 .تا القرآن، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم،
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چـاپ،انتشـارات ناصرخسـرو،البيان في تفسير القرآن مجمعشيخ ابي علي الفضل بن الحسن،،طبرسي.47

.1365،تهران،اول

. دابالآهمطبع،ةلاحياء الآثار الجعفريةويضمرتالةالمكتبطريحي، فخرالدين، مجمع البحرين،.48

و الفتويةالنهايطوسي، محمدبن حسن،.49 قمفي مجرد الفقه .، انتشارات قدس محمدي،

.1407، قم،ةالمدرسين بقم المقدسةلجماعةالنشر الاسلامي التابعةمؤسسطوسي، محمدبن حسن، الخلاف،.50

. 1405ار، دار الاضواء، بيروت، الهدي، المرتضي علي بن الحسين، الانتص علم.51

. 1357كبير، تهران، عميد، حسن، فرهنگ عميد، مؤسسه انتشارات امير.52

البيـت، القواعد، جامع فقه اهل، في شرح اشكالاتايضاح الفوائد يوسف،بن الحسنبن محمد المحققين فخر.53

.لوح مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي

.ق 1406اثرها في الاصلاح الاجتماعي، دار الاضوا، چاپ دوم، بيروت،وةالمتعفكيكي، توفيق،.54

و شرح نهج.55 بي)ع(البلاغه امام علي فيض الاسلام، سيد علينقي، ترجمه .تا،

.1313قانون مدني، مصوب.56

بي ي، علي، تشكيل خانواده در اسلام، مركز انتشارات دارقائم.57 .تا التبليغ اسلامي، قم،

.1380قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، نشر دادگستر، چاپ پنجم، تهران، كاتوزيان، ناصر،.58

و موانع تـرويج آن در جامعـه ايرانـي، فصـلنامه.59 و امكان كريمي، شيوا، جايگاه نكاح منقطع در فقه شيعه

. 1387، تابستان16شماره،بانوان شيعه، سال پنجم

.1363، چاپ پنجم، تهران،يةالاسلامبن يعقوب، الكافي، دار الكتب كليني، محمد.60

.كامپيوتري علوم اسلامي كاشاني، ملامحسن، الوافي، جامع فقه اهل البيت، لوح مركز تحقيقات.61

.كامپيوتري علوم اسلامي كاشاني، ملامحسن، مفاتيح شرايع، جامع فقه اهل البيت، لوح مركز تحقيقات.62

ال.63 كـامپيوتري علـوم بيـت، لـوح مركـز تحقيقـات كركي، جامع المقاصد، في شرح القواعد، جـامع فقـه اهـل

.اسلامي

في.64 .يكموو الاعلام، دار المشرق، بيروت، چاپ بيستةلغلا لويس معلوف، المنجد

.ق 1398، چاپ دوم، تهران، منشورات المكتبه الاسلاميهمجلسي، محمدباقر، بحارالانوار،.65

.العربي، بيروتبن حجاج نيشابوري، صحيح مسلم، دار احياء التراث مسلم.66

. 1359مطهري، مرتضي، نظام حقوقي زن در اسلام، چاپ نهم،.67

.1371معين، محمد، فرهنگ فارسي معين، مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، تهران،.68

كـامپيوتري علـوم جامع فقه اهل البيت، لوح مركز تحقيقات. مفيد، محمدبن محمدبن النعمان، احكام النساء.69

.اسلامي

، چـاپ دوم،ةالمدرسين بقم المقدسةلجماعةمؤسسه النشر الاسلامي التابع،ةالمقنعمحمدبن محمدبن النعمان، مفيد،.70

.ق 1410قم،

. 1386دوم، تهران،و ي، حسينعلي، رساله توضيح المسائل، نشر سرايي، چاپ بيستمنتظر.71

.يوتري علوم اسلاميكامپ، جامع فقه اهل البيت، لوح مركز تحقيقاتةكلمات سديد،محمد مؤمن،.72

. 1365، چاپ دوم، تهران، الاسلاميةنجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، دار الكتب.73

آلنراقي، احمد، مستند الشيعه،.74 قملاحياءالتراث)ع(بيتال مؤسسة .ق 1419،،

و مستنبط المسائل نوري، ميرزاحسين، مستدرك.75 آل، الوسائل .ق 1415، قم، اء التراثلاحي)ع(البيت مؤسسة
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و المتعةالورداني، صالح، زواج.76 بيةالسنحلال في الكتاب و التوزيع، مصر، قاهره، .تا، كنوز النشر

.1377هادي، اسماعيل، دورنماي حقوقي ازدواج موقت، دفتر نشر فرهنگ، چاپ سوم، تهران،.77

.ق 1409،بيروت،ةالسالرةمؤسسهندي، كنز العمال،.78
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